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 آتابمختصر تعريفى از صاحب 
 بسم االله الرحمان الرحيم

سلام و درود خداوند بر محمد و خاندان پاكش, امامان و مهديين كه امرمان تسليم 
 .آنها است

سيد احمد الحسن, وي احمد فرزند اسماعيل فرزند صالح فرزند حسين فرزند 
سلمان فرزند محمد فرزند حسن فرزند علي فرزند محمد فرزند علي فرزند موسي 

فر فرزند محمد فرزند علي فرزند حسين فرزند علي فرزند ابيطالب مي فرزند جع
 .كه درود و سلام خدا بر آن ها باد. باشد

برای عموم مردم, ) محمد فرزند حسن عسكری( او جانشين و فرستاده امام مهدي 
اهل سنت همان مهدي ای است كه رسول  ۀيماني موعود نزد شيعيان , و طبق عقيد

ان در آخر الزمان مژده داده بودند; و معزي براي پيامبران خدا و خدا به تولد ايش
او را در انجيل داده است, و  ۀفرستادگانش كه پيامبر خدا حضرت عيسي وعد

 . ظهورشان را به يهوديان داده بودند ۀنجات دهنده ای كه پيامبر خدا ايليا, وعد
ي همراه با در عراق پايتخت دولت عدل اله) ش.هـ ١٣٧٨(ميلادي١٩٩٩سال 

دعوت بزرگ خداوند ظهور كردند و دعوتشان توسط دلايل و احتجاجاتش نزد 
مردم همانگونه كه پيامبران و فرستادگان خداوند از قبل بر قومشان احتجاج مي 

عين وصيت ( چندين متن : دلايل ايشان شامل. كردند, در كل عالم انتشار پيدا كرد
و . و شأن و منزلتشان در آن اشاره شده استجد بزرگوارشان پيامبر اكرم, كه اسم 

علمي كه با آن  −)همچنين ده ها متن معتبر ديگر نزد مسلمانان, مسيحيان و يهوديان
پرچم بيعت خدا و  −به مبارزه و مناظره بزرگان اديان و كل طوائف برخاستند
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ط دعوت به حاكميت خداوند و نيز همراه با تأييد خداي پاك و منزه در ملكوت توس
 .صدها رؤياي صادقه پيامبران و اوصيايي كه به آن شهادت مي دهند

و همانا با خط مباركشان مجموعه اي از كتاب هايي كه شامل بسياري از مسايل 
كتاب توحيد, : از آن ها مي توان به. خداشناسي بودند را در ميان مردم منتشر كردند

, سفر حضرت موسی به مجمع روشنگری از دعوات فرستادگانمتشابهات, 
, جهاد درب بهشت, حاكميت خدا نه گوساله ۀفتنالبحرين, نبوت خاتمه, 

 .فاتحه و چندين كتاب ديگر اشاره كرد ۀگزيده ای از تفسير سور حاكميت مردم,
اما هدف دعوت ايشان, همان هدف دعوت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و 

ست تا همانا توحيد و يگانگي در تمامي ا) درود خداوند بر آن ها باد( محمد 
هدف پيامبران و فرستادگان هدف اوست و بيان . نواحي جهان انتشار پيدا كند

تورات و انجيل و قرآن و آنچه را كه در مورد آن دچار اختلاف شده اند, پر شدن 
زمين از عدل و داد همانگونه كه از جور و ستم پر شده است, مي باشد; تا  

تا يتيمان را پس از غم . سير كند و تنگدستان را در نيازمندي باقي نماند گرسنگان را
و اندوه طولانيشان شاد گرداند و زنان بيوه  از آنچه كه نيازهاي مادي دارند, با 

و تا آنچه  از عدل و رحمت و راستي در شريعت ... تا... تا. احترام دريافت كنند
 .است تحقق بخشد

پراكنده شده در مناطق زيادي از جهان به اين دعوت مبارك  همانا بسياري از مؤمنان
لطف جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت رسمي انصار . و فرخنده پيوسته اند

 .امام مهدي و اتاق گفتگوي صوتي در پالتاك مراجعه نماييد
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 اهدا
 به كسانی كه خدارا دوست دارند
 وپيش كسی رفتند كه دوستش دارند

 
 
 
 المقصر المذنب

 احمد الحسن
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 :مقدمه

الحمد الله مالك الملك, مجري الفلك, مسخر الرياح, فالق الإصباح,  ديان الدين, 
رب العالمين, الحمد الله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض 

 . وعمارها, وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها

كبها اللهم صل على محمد وآل محمد, الفلك الجارية في اللجج الغامرة, يأمن من ر
 .ويغرق من تركها, المتقدم لهم مارق, والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق

وسپاس خداوند جهانيان وصلوات وسلام بر اشرف مخلوقات محمد  حمد
 .وخاندانش ائمه ومهديين 

خدا را شكر كه رهبرانی را برای هدايت ما قرار داد تا با انها طريق صحيح وحجت 
 .كه خداوند ما را  برای ان خلق كرده كامل را بشناسيم حقيقتی

 يا اينكه برای معرفت) جن وانسانها را برای عبادت خلق كرديم ما:( وفرمود
 .تفسير شده  خلق كرديم همانگونه كه از اهل بيت) دانستن(

واز الطاف خداوند اين كه برای شناخت اين حجت وخليفه خود برای ما قانونی را 
وقانون مشار اليه   .خويش را از مدعيان دروغين تميز بدهيمقرار داد تا با ان خليفه 

سوم دعوت به حاكميت , دوم علم ,اول وصيت از سه حلقه تشكيل شده است,
 .خداوند متعال

  گفتم اگر امام  قائم از اهل بيت درگذشت نقل از ابی جارود گفت به ابی جعفر 
باهدايت واطراق, واقرار ال (? فرمود  به چه چيز قائم بعد از او شناخته می شود

 .)١()هر چيز سوال شود جواب خواهد دادواز  محمد به فضل او,

                                                            
 .١٣٧: امامة وتبصرة -١
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از عظيمترين از او ) امامت(اگر مدعی ادعای ان را كرد ( ونيز از امام صادق 
 اشياء 

 .)١(كه مانند ان جواب خواهد داد  سوال كنيد
كه  از او سوال خداوند در زمين حجتی قرار نمی دهد ( :ونقل از امام صادق 
 .)٢( )شود وبگويد نمی دانم

به  زنديق كه از ايشان سوال كرد چگونه  االله  واز هشام بن  حكم از ابی عبد
فرمود بعد از اينكه برای ما ثابت .....(برای ما وجود انبيائ واوصياء ثابت می شود 

تا اينكه فرمود تا اينكه زمين ....شد كه برای ما خالق صانع ومتعال وجود دارد 
و جواز  او علمی می باشد تا صدق گفتهايش معلوم شودبدون حجت باقی نماند با 

 .)٣( )عدالت او باشد
گفتيم صاحب اين امر چگونه  االله  به ابی عبد :از حارث ابن مغيره نضری

 .)٤( وصيتو  علمو با سكينهو وقار? فرمود  شناخته می شود
ويمانی موعود نامشان در وصيت  سيد احمد الحسن وصی ورسول امام مهدی 

ذكر شده كه شيخ طوسی ان را در كتاب الغيبه  ذكر كرده ونيز در  رسول اكرم 
او را ياد كرده است,  ,ونيز روايات كثيری از اهل بيت  ديگر كتب علمای شيعه 

وامرش از نور خورشيد روشنتر است, ولی با تاسف شديد اين قوم دل هايشان 
 :سخت شده است به انچه عمل می كردند

ا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿  .)٥(﴾كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِم مَّ
 .زنگار بر دلهايشان بسته است شدند نه چنين نيست, بلكه آنچه مرتكب مى

                                                            
  .١٧٨: غيبت نعماني -١
  .٢٢٧ص ١ج: آافي -٢
  .١٨٩ص ١ج: آافي -٣
  .١٣٨ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٤
  .١٤: مطففين -٥
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هدايت از علمش را علم )پرچم(هر ان علمی  واين سيد يمانی احمد الحسن 
ميكند تا فلب هر صاحب بصيرتی را با ان ثابت كند, او از دريای علم, وچشمه 

كما  -كتابی كه در بين دستان شماست  − برای مانقل می كند, صاف ال محمد 
حجت تامه است كه برای ما ظاهر می سازد  -ينگونه است اينكه تمام كتب ايشان ا

كه سيد احمد از راسخين در علم است كه خداوند انها را اختيار كرده وبه انها علم 
 .وحكمت داده است

تجلی سر علم قران كه با ان علما  اين كتاب گوهری است از جواهر ال محمد 
شرق وغرب رفته بدون اينكه به  كه در ان علمشان وكلاماتشان به متحير گشته اند,

سر ان يا  نتيجه ی برسند سری كه خداوند خواست محفوظ ماند تا كليد ان را به 
 .دست حجت خويش بر خلق  دهد

بصورت معما ) التقای دو دريا(خضر يا مجمع بحرين  عالم, شخصيت عبد صالح,
فسير ان باز مانند سخت وپوشيده از نظر تمام علما باقی مانده, وبهتر ان بود كه از ت

ولی به علتهای وارد  زيرا كه انها از مفسرين يا كسانيكه مخاطب ان بودند نيستند,
تفسير ان شدند وبه اين شخصيت ظلم وارد كردند, وبه اين كفايت نكردند بلكه 
بيشتر از ان كلمات انها در تفسير باعث شد تا اين شخصيت قرانی وحكمتش 

پوشيدگی قرار گيرد, ودر دام عقول ناقص خويش ومجرای او بيشتر مورد خفا و
وفرضيات ان قرار گرفتن, در حالی كه اين فرضيات به عصمت وعلم انبياء تعلق 

 ...دارد ومانند هيزم شكنی درشب ماندند كه نمی دانند تبرخود را به كجا بزنند
را كه از قوه  وقاری منصف به وضح خواهد ديد بيان سيد احمد الحسن 

 .وشن است كه با ان نفس ارام می گيرد و مطمئن می شودوجلائی ر
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وتمام مردم به  زيرا استدلال ايشان بر قلب وعقل بصورت مساوی  خواهد نشست,
 .هر رتبه از علم كه باشند از ان بهره ونتيجه خواهند گرفت

ولی اسانی  وبه رغم عمق استدلال وی هضم عبارت ان سهل واسان می باشد,
 -وسادگی معجزه ان است كه در چهارچوب مصطلحان قرار می گيرد كه به ان 

ان دشواری  الحسن  می گويند, در عبارت وكلام سيد احمد -سادگی ممتنع 
كه انسان را از فهم ان فراری دهد وجود ندارد همانگونه كه در كتب بعضی از 

د ندارد ونه خبری از فلسفه مفسرين وجود دارد, ومقدمات لغوی طول دارزی وجو
بافی وسفسطه منطق كه خواننده را بيشتر گمراه می كند تا هدايت, كلمات سيد 
عبارت است كه هدف خود را بصورت مستقيم قرار ميدهد واز نزديكترين راه, 
ومردم با تمام مستويات علمی ان را می فهمند, ودر ان خاصيتی منفرد وجود دارد 

لاغت  وجود ندارد  وان همان قوه القاء عجيب است كه كتب اهل ب كه در ديگر
خواننده ان را احساس می كند وان اينكه كلام نويسنده از قلب وی وبصورت 
مستقيم تكلم  می كند, وحس وشعور ان را دارد كه در مقابل وی نشسته وبا او هم 

د وايشان محيط به تمام  سوالات پيش امده در ذهن قاری  خوه .كلام شده است
وايشان حتی قبل از اينكه نور اين سوال در ذهنش روشن شود جواب خواهد  بود,
 .داد

 .وبا ان قاری را به سادگی وسعادت تا رساندن به هدف همراهی خواهد كرد
وحق اينكه من تعجب می كنم از كسانی كه می گويند سيد احمد مانند  انچه پدران 

می باشد, ولی در كلام انان سببی پاكش در بلاغت وفصاحت بی نظير داشته اند ن
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نمی بينيم غير از اينكه انهاحقيقت بلاغت را نمی دانند وانها قلبشان از حسد پر شده 
 .نور افتاب در ظهر را نمی بينند

بر  در پيش روی شما است, پس اين نشانه ی ديگر از علم سيد احمد الحسن 
نچه دركلمات ومعانی ان شماست كه ان را ببينيد كه ان نشانه وعلمی است به ا

است واز نظر به ان كه حكم مسبق بر رد  ان دهيد بپرهيزيد, بر شماست كه با چشم 
قلبتان بنگريد, واز انچه كينه وحسد در ان است دوری جويد وان چه كه فقهای اخر 
زمان در مورد ايشان گفته اند دوری جويد تا بعد از ان ببينيد وبرای شما كشف 

 .چه نورانی است د احمد الحسن گردد كه نور سي
نْ أَجْرٍ إنِْ أَجْريَِ إلاَِّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ﴿ فَإنِ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّ

 . )١(﴾الْمُسْلِمِينَ 

طلبم پاداش من جز بر عهده خدا نيست  واگر روى گردانيديد من مزدى از شما نمى
 .نهندگان باشم گردنومامورم كه از 

  .وحده وحده والحمد الله وحده
 
 
 
 
 
 

                                                            
  .٧٢: يونس -١
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 مجمع البحرين به  موسى سفر حضرت
ا * وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً  ...﴿ فَلَمَّ

ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ * بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ سَرَباً  فَلَمَّ
خْرَةِ فَإنِِّي * نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَِا هَذَا نَصَباً آتنَِا غَدَاء قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً  قَالَ * نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ
ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ  نْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ * فَارْتَدَّ فَوَجَدَا عَبْداً مِّ

ا عِلْماً  مْنَاهُ مِن لَّدُنَّ ا عُلِّمْتَ * عِندِنَا وَعَلَّ مَنِ مِمَّ بعُِكَ عَلَى أَن تُعَلِّ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ
* وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً * طيِعَ مَعِيَ صَبْراً قَالَ إنَِّكَ لَن تَسْتَ * رُشْداً 

بَعْتَنيِ فَلاَ تَسْأَلْنيِ عَن * قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً  قَالَ فَإنِِ اتَّ
فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ  فَانطَلَقَا* شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً  حَتَّى إذَِا رَكبَِا فيِ السَّ

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً * أَخَرَقْتَهَا لتُِغْرقَِ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمِْراً 
فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِيَا * اً قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنيِ بمَِا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنيِ مِنْ أَمْريِ عُسْر* 

كْراً  قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ * غُلاَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكيَِّةً بغَِيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّ
تُصَاحِبْنيِ قَدْ بَلَغْتَ قَالَ إنِ سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ * إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ مَعِي صَبْراً 

فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا * مِن لَّدُنِّي عُذْراً 
قَالَ هَذَا * راً فَوَجَدَا فيِهَا جِدَاراً يُريِدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْ 

لَيْهِ صَبْراً  فِينَةُ فَكَانَتْ * فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطعِ عَّ ا السَّ أَمَّ
لِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ   لمَِسَاكيِنَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّ

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً * غَصْباً  فَأَرَدْنَا * وَأَمَّ
نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً  ا الْجِدَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَيْنِ يَتيِمَيْنِ * أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّ وَأَمَّ
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هُمَا فِ  ي الْمَدِينةَِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحِاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ
لَيْهِ  بِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْريِ ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطعِ عَّ ن رَّ وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّ

  .)١(﴾صَبْراً 
خود گفت دست بردار نيستم ] همراه[هنگامى را كه موسى به جوانمرد ] ياد كن[و

پس  * سير كنم] ى سال عمرم[تا به محل برخورد دو دريا برسم هر چند سالها
رسيدند ماهى خودشان را فراموش كردند وماهى ] دريا[چون به محل برخورد دو 

گذشتند ] از آنجا[وهنگامى كه  * ]ورفت[در دريا راه خود را در پيش گرفت 
به جوان خود گفت غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار ] موسى[

گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم من ماهى را فراموش  * ديديم
آن را از ياد من نبرد تا به يادش باشم وبه طور عجيبى راه ] كسى[كردم وجز شيطان 

جستيم پس جستجوكنان   فت اين همان بود كه ما مى * ا پيش گرفتخود را در دري
اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود  بنده * رد پاى خود را گرفتند وبرگشتند

موسى به او گفت  * به او رحمتى عطا كرده واز نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم
 * ى به من ياد دهى پيروى كنما آيا تو را به شرط اينكه از بينشى كه آموخته شده

توانى بر چيزى كه به  وچگونه مى * توانى همپاى من صبر كنى  گفت تو هرگز نمى
گفت ان شاء االله مرا شكيبا خواهى يافت ودر  * شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى

كنى پس از چيزى   گفت اگر مرا پيروى مى * هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد
پس رهسپار گرديدند تا وقتى كه  * از آن با تو سخن آغاز كنم] خود[ا سؤال مكن ت

گفت آيا كشتى را سوراخ ] موسى[آن را سوراخ كرد ] وى[سوار كشتى شدند 
                                                            

  .٨٢ – ٦٠: آهف -١



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١۴

گفت آيا  * كردى تا سرنشينانش را غرق كنى واقعا به كار ناروايى مبادرت ورزيدى
گفت به سبب آنچه ] موسى[ * توانى همپاى من صبر كنى نگفتم كه تو هرگز نمى

پس رفتند تا به  * فراموش كردم مرا مؤاخذه مكن ودر كارم بر من سخت مگير
گناهى  گفت آيا شخص بى] موسى به او[او را كشت ] بنده ما[نوجوانى برخوردند 

 را بدون اينكه كسى را به قتل رسانده باشد كشتى واقعا كار ناپسندى مرتكب شدى
گفت ] موسى[ * توانى همپاى من صبر كنى هرگز نمىگفت آيا به تو نگفتم كه  *

از جانب من قطعا ] و[اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم ديگر با من همراهى مكن 
اى رسيدند از مردم آنجا خوراكى   پس رفتند تا به اهل قريه * معذور خواهى بود

ديوارى  از مهمان نمودن آنها  خوددارى كردند پس در آنجا] لى آنها[خواستند و
گفت اگر ] موسى[آن را استوار كرد ] بنده ما[خواست فرو ريزد و يافتند كه مى

] بار ديگر وقت[گفت اين  * براى آن مزدى بگيرى] توانستى مى[خواستى  مى
جدايى ميان من وتوست به زودى تو را از تاويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى 

كردند   وايانى بود كه در دريا كار مىاما كشتى از آن بين * آگاه خواهم ساخت
پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى ] چرا كه[خواستم آن را معيوب كنم 

مؤمن بودند ] هر دو[واما نوجوان پدر ومادرش  *گرفت  را به زور مى] درستى[
پس خواستيم كه  * آن دو را به طغيان وكفر بكشد] مبادا[پس ترسيديم 

واما ديوار از آن دو  * ا به پاكتر ومهربانتر از او عوض دهدپروردگارشان آن دو ر
يتيم در آن شهر بود وزير آن گنجى متعلق به آن دو بود وپدرشان ] بچه[پسر 

به حد رشد برسند ] يتيم[نيكوكار بود پس پروردگار تو خواست آن دو ] مردى[
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را ] كارها[ن وگنجينه خود را كه رحمتى از جانب پروردگارت بود بيرون آورند واي
 .من خودسرانه انجام ندادم اين بود تاويل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى

 :شخصيتهای سفر
 :آن را چنين توصيف كرده  واين شخص, موسی )بنده صالح(عبد صالح  :اول
اين است ان چنان وترجمه آن  ﴾مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ ﴿

بدنبال اين مجمع البحرين يا همان بنده صالح بگردم تا اورا بيابم حتی اگر تا پايان 
همانا قرآن اين اين بنده صالح يا عبد صالح را مجمع البحرين ناميده . عمرم باشد

 .وشرح مفصل اين شخصيت توضيح داده خواهد شد
باشد وشخصيت اصلی يكی از پيامبران اولالعزم می  حضرت موسی : دوم

ماجرا ومعروف بوده وهيچ نيازی به معرفی اين پيامبر خدا نيست وكل سفر به اسم 
 .ميباشد او

كه   يعنی يوشع ابن نون شخصيت سوم همان وصی حضرت موسی : سوم
واين نامگذاری  ﴾وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ ﴿ آمده است) جوانمرد(درقرآن به اسم فتی 

صفتی كه قرآن به يوشع داده ووی رابا  ,بنيه قوی ,دارد وآن شجاعتخصوصيتهايی 
 )لافتی الا علی( در آسمان ندا داد كه وهمانطور كه جبرائيل  فتی خوانده است

وحضرت علی ابن ابيطالب معروف است كه چگونه آن همه فتوحات را انجام داده 
يوشع است وبر ) انمردجو(ودلاوران وشجاعان كفار را به زانو در آورد واين فتی 

فتح  از فوت حضرت موسی  كسی پوشيده نيست كه سرزمين مقدس را بعد
زيرا يوشع ابن  .فرماندهی كرد از حضرت موسی  كرد وقوم بنی اسرائيل را بعد

ميباشد كه بنی اسرائيل رابعد ازحضرت  نون همان وصی وجانشين موسی 



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١۶

وشهرهای كفررا يكی پس از موسی هدايت كرد وبا كافران آن دوران جنگيد 
 .ديگری فتح نمود و دين خدا را در سرزمين مقدس انتشار داد

يوشع  كان وصي موسى بن عمران ( :نقل كرد ابی حمزه از ابی جعفر باقر 
 .)١()بن نون, وهو فتاه الذي ذكره االله في كتابه

يوشع بن  جانشين ووصی موسی ابن عمران : ميفرمايد  حضرت امام باقر
 .ذكر نمود) قرآن( نون بود واوهمان جوانمردی است كه خداوند آنرا در كتاب

 با عبد صالح به پايان ميرسد واو در هنگام ديدار موسی  ونقش يوشع 
همچون نظاره گری كه هيچ نقش ديگری ندارد وتنها به عنوان همراه حضرت 

است وبه همين دليل  وذوب شده در شخصيت حضرت موسی  موسی 
وعبد صالح بدون  خداوند دونفر را درقرآن ذكر كرده يعنی حضرت موسی 

 . يوشع زيرا هيچ نقشی در اين سفر بعهده ندارد
فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ ...فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِيَا غُلاَماً...فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا رَكبَِا﴿

 ...پس رهسپار گرديدند ﴾..قَرْيَةٍ 
اين است كه او وصی وجانشين  واما علت وسبب آمدن يوشع با موسی 

است وآمدن وی دور از حكمت نيست,  وخليفه بعد از مرگ حضرت موسی 
از عبد صالح علم آموزی كند ونيامدن وی وديدن عبد صالح   تا همانند موسی

صورت فرصت تعليم را از  بدون سبب ودور از حكمت ومنطق است زيرا در اين
 .يوشع ضايع كرده ايم 

                                                            
 .٥٣ص ٥مج١٦ج: برهان -١
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وهمچنين تعليم وتربيت ومهيا نمودن جانشين  .واين نيزمنافی حكمت است
 ووصی برای يک امر بزرگ ضروری است وخصوصا شخصی مانند يوشع 

كسی كه ماموريت بزرگی برای به حركت درآوردن دين الهی بر روی زمين وهمانا 
همين قدر كه در زمان خودش اهميت داشت فی ذات فتح سرزمين مقدس است و

ودر بين  .در به حركت درآوردن دين الهی ابراهيمی حنيفی بصورت عام بوده است
شهر ناصريه (}اور{اكثر مردم شخصی است كه حركت الهی ابراهيمی از مشرق از

شروع ودر مغرب زمين يعنی سر زمين مصر وشمال افريقا پايان يافت  )عراق فعلی
شع فرمانده قوم, اول اين شروع برگشت از افريقا به جايگاه اوليه اين حركت ويو

 .را انجام داد) اور(الهی يعنی 
واين حركت روشن كننده اهميت تربيت يوشع اين فرمانده الهی ومنتخب شده 
برای اين ماموريت بزرگ می باشد وبه همين دليل همراهی يوشع با حضرت 

ضرورت پيدا ميكند تا از آن درسهايی بياموزد زيرا فاتح سرزمين  موسی 
 .مقدس وصاحب اولين گام برگشت دعوت الهی به جايگاه اوليه می باشد

 :توجه
از  حركت اوليه ابراهيمی كه بوسيله پدر انبياء يعنی حضرت ابراهيم  :اولا

ک وفرزندان پا عراق شروع وبا خاتمه اين حركت بوسيله حضرت علی 
 . )١( وطاهرش باز هم در عراق پايان پذيرفت

                                                            
  .يوشع ابن نون> -- شمال افريقا  مصر >--فلسطين  >--  اردن >--  عراق)شهر اور( )شروع حرکت ابراهيمی( -١
يوشع ابن  -- <فلسطين  -- < عربستان )پيامبر اسلام( -- <علی (عراق -- < )وحکومت عدل الهیامام مهدی (

  .نون
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تمام اين مسير شروع وپايان آن بوسيله علائم ونشانه هايی است  كه با سعی وتلاش 
دراين راه مقدس برای خدا اهدا كردند می باشد تا وخونهايی كه انبياء وپيامبران 

وانقلاب راه را برای حركت دوم ابراهيمی نيز آماده نمايند وهمانا ان حركت 
 .ومهدويت كبری است   حضرت مهدی

آنچه دراين مسير گذشت : وبا اينكه نمی خواهم وارد جزئيات بشوم ليكن ميگويم
ونقشه ها درآن  پايه ريزی شد در اين گام نيز بايد اجرای آن تكرار شود عراقی كه 

ودعوتش را نپذيرفت وتنها  حضرت ابراهيم (پدر انبياء را از خودش طرد 
 وحضرت لوط  ايمان آوردند سـاره  كسانی كه به حضرت ابراهيم 

وهمانا اين حركت با حضرت مهدی تكرار خواهد شد ) در ابتدای دعوت(بودند 
ومصر وشمال افريقا كه بنی اسرائيل ودعوت ابراهيمی را در آغوش گرفت نيز با 

وانقلاب جهانی وی را در آغوش خواهد حضرت مهدی همان رفتار را خواهد كرد 
نيز رفتاری تكراری همانطور كه در اول زمان داشت ) سوريه( كشيد وهمچنين شام

آمده كه صفوف انصار  نيز خواهد داشت پس به همين دليل از معصومين 
 .عراق و نجباء مصر وابدال شام )خيرين(متشكل است از اخيار 

يبايع القائم ( :ميفرمايد ضرت ابو جعفر ح :از جابر جعفر منقول است كه گفت
بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال 

 .)١() من أهل الشام والأخيار من أهل العراق, فيقيم ما شاء االله أن يقيم
افرادی كه با قائم بين ركن  :ميفرمايد)محمد باقر ( حضرت ابو جعفر 

واندی هستندكه عده آنهاهمان عده افرادجنگ  بدر  بيعت ميكنند سيصدومقام 
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ابدال شام واخيار عراق برپاميدارآنچه را كه  −ودر بين آنها نجباء مصر ميباشند
 .خداوندمقدر نموده است

وفكرنكنيد اين اسامی بدون هدف وبطور اتفاقی نام گذاری شده اند بلكه در درون 
تبديل ( عراق با اشرار آنها مقابله ميكنند وابدال) يرينخ(آنها معانی هست كه اخيار

از شام بدين مفهوم كه دربين آنان تبديل صورت می گيرد يعنی افرادی كه ) شدگان
زمان ظهورش ياری می نمايند ولی در عمل  در ميكنند حضرت قائم را مردم  فكر

 امام مهدیخلاف آن را می بينند وآن افرادی كه مردم فكر ميكنند دشمن حضرت 
 وبرای همين مهمترين صفت انصار واقعی اهل  را ياری می دهند او هستند

مصر, افرادی هستند كه از مخالفين ) افراد نجيب( شام ابدال است اما نجباء
دوری می جويند ودارای نقش  حضرت مهدی وازمخالفين خاندان ال محمد 

مهم وبزرگی درانقلاب مهدويت مبارک جهانی دارندوبه غير از اين نقش مخفی 
 .برای نجباء مصر بيان فرمودند تبليغی كه حضرت علی 

: قائم عليه قال  :فرمودند از عبايه الماسری نقل شده كه امير المومنين 
مؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعد ما تموت يا أمير ال :قلت له... لأبنين بمصر منبراً (

 .  )١() هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني: ? فقال
يا امير المومنين : عبايه گفت... در مصر منبری خواهم ساخت  :حضرت فرمود

هيهات ای  :گويا خبر می دهی  بعد از مرگت زنده خواهی شد ? حضرت فرمود
 . تی بلكه اين عمل را شخصی ازخاندان من انجام ميدهدعبايه در مذهب ديگری رف

 :خبری ديگر نيز ذكر شده درباره مهدی واصحابش واز حضرت علی 
                                                            

  .٥٩ص ٥٣ج: بحار الأنوار -١
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ثم يسير إلى مصر فيصعد منبره فيخطب ... ويسير الصديق الأكبر براية الهدى(...
ويقذف في قلوب المؤمنين العلم, فلايحتاج مؤمن إلى ما عند أخيهمن  ...الناس 

ن سَعَتهِِ ﴿: العلم, فيومئذ تأويل الآية  .)٢( ))١(﴾يُغْنِ اللّهُ كُلا مِّ
پس بسوی مصر روانه  ... وهمانا رستگوی بزرگ باپرچم هدايت روانه خواهد شد

ودر درون  ....ميخواند ميشود واز روی منبرش بالا رفته وخطبه ای برای مردم 
قلبهای مومنين علم را جاری ميسازد ودر اين حال هيچ مومنی احتياج به علم 

خداوند هر ( :برادرش نخواهد داشت ودر آن هنگام آيه زير تفسير وتاويل ميشود كه
 .)يک را ازديگری به رحمت واسع خود بی نياز خواهد كرد

قبل از ظهورش در  رت مهدی از اين روايت چنين بر ميايد كه كه منبر حض
 . مصر برپا ميشود واين به وسيله نجباء مصر مهيا خواهد شد

بود ليكن قبل از حضرت  وصی وجانشين حضرت موسی  هارون  :دوما
فوت كرد وماموريت هارون در زمان زندگی حضرت موسی بود نه بعد  موسی 

ه های افراد گمراه را كه متداول است واين امرمهم نقيض گفت از وفاتش همانطور
بيان ميكند,  كه ميگويند خليفه ووصی فرماندهی امت را بعد از مرگ خليفه اول بر 
عهده خواهد گرفت, اين افراد نادان ميخواهند از قرآن پيشی بگيرند واگر قرآن را 
بدرستی ميخواندند ودر آ ن تفكر وتدبر ميكردند به اين نتيجه می رسيدندكه  

 ? وخلافت هارون برای موسی كجا ? كجاجانشينی  هارون 
هارون  ايا در زمان حيات حضرت موسی نبود واصلا بعد از مرگ موسی 

? !!دار فانی را وداع گفت  وجود نداشت زيرا هارون در زمان حيات موسی 
                                                            

 .١٣٠: نساء -١
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بود واين در قرآن بوضوح آمده ليكن  وماموريت هارن در زمان غيبت موسی 
واو خليفه  .قلبهای روشن ومدبر می باشد روشن استبرای افرادی كه دارای 

) سرزمين مصر(وجانشين وفرستاده اوليه موسی در سرزمين رسالت موسوی بود 
قَالَ رَبِّ * قَوْمَ فرِْعَوْنَ أَلاَ يَتَّقُونَ * وَإذِْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ ﴿

بُ  * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنطَلِقُ لسَِانيِ فَأَرْسِلْ إلَِى هَارُونَ * ونِ إنِِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّ
سْتَمِعُونَ * وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ  ا مَعَكُم مُّ فَأْتيَِا * قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بآِيَاتنَِا إنَِّ

ا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَ   .)١(﴾مِينَ فرِْعَوْنَ فَقُولاَ إنَِّ
ياد آن هنگامی كه خدا به موسی ندا كرد كه اينک به رسالت ما به سوی قوم ستمكار 
 ? روی آور وقوم ستمكار فرعون را بگو آيا باز هم ترس وپرهيزكار نمی شويد

موسی عرض كرد پروردگارا می ترسم فرعونيان سخن مرا تكذيب كنند واز كفر 
پس به هارون  برادرم رسالت آنها دلتنگ شوم وعقده زبانم به هدايت آنان باز نگردد 

, وبرمن از اين قوم گناهی است كه ميترسم به قتل رسانند خدا به موسی فرست
معجزات وآيات به سوی آنان فرمود هرگز مترس وبا برادرت هارون بدويد وبا 

 .برويد كه من همه جا با شما هستم وگفتار شما را ميشنوم
معلوم شد كه اين قبل از رسيدن به سرزمين رسالت  واز كلام خداوند با موسی 

د وخداوند نيز اين از خداوند طلبيد كه برادرش را بفرست بوده وموسی ) مصر(
 از آيه های قرآن استنباط ميشود را اجابت كرد همانطوريكه درخواست موسی

 ).پس به هارون  برادرم رسالت فرست(خداوند هارون را مانند موسی فرستاد 

                                                            
 .١٦ – ١٠: شعراء -١
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  وهارون وصی وفرستاده شده به سرزمين رسالت مصر بود قبل از اينكه موسی
نيز جانشين او در بين  ودرهنگام ميقات حضرت موسی . به اين سرزمين برسد 

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثَيِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بعَِشْرٍ فَتَمَّ ﴿ :فرمايد وخداوند می .امتش بود
مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأخَِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبعِْ 

 .)١(﴾سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 
گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر تمام كرديم تا آنكه وقت با موسى سى شب وعده (

به ] هنگام رفتن به كوه طور[معين پروردگارش در چهل شب به سر آمد و موسى 
اصلاح كن و ] كار آنان را[برادرش هارون گفت در ميان قوم من جانشينم باش و 

 .)نراه فسادگران را پيروى مك
در هنگام سفر وی با يوشع بن  خليفه وجانشين موسی  وهمچنين هارون 

 .نون برای تعليم وآموزش پيش عبد صالح شد
** *** ** 

 ﴾وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴿

خود گفت دست بردار نيستم ] همراه[هنگامى را كه موسى به جوانمدد ] ياد كن[و
 .سير كنم] ى سال عمرم[ ا به محل برخورد دو دريا برسم هر چند سالهات

بحدی اين سفر برای  .به اين سفرخيلی اهتمام می ورزيد حضرت موسی 
موسی مهم وبزرگ بود كه گفت يا عبد صالح را پيدا ميكنم ويا اينكه تمام عمرم 

اين سفر به اندازه اهتمام موسی به . رابدنبالش خواهم گشت تا زمان مرگم فرا رسد
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ای است, كه برای ما ديدار عبد صالح واهميت علم ومعرفتی كه حضرت موسی با 
 .ديدار وی حاصل ميكند را مشخص ميكند

امر مهم ديگری كه در اين كلمات برای هر انسانی كه بسوی خداوند متعال سير 
قرار را در اين دو امر  ميكند می باشد و بسيار آموزنده است وحضرت موسی 

 :ميدهد كه عبارتند از
 .به مجمع البحرين برسد :اولا
 .تا آخر عمر به دنبا لش خواهد بود :دوما

آنرا  واگر احتمال دومی ممكن الوقوع نباشد از حكمت بدوراست كه موسی 
جهت  بيان كند وآنرا همانند احتمال اولی ميدانست وهنگام خروج موسی  

احتمال مساوی داشت كه بدان برسد يا نرسد ) محل تلاقی دو دريا(مجمع البحرين 
بود,  وامتحان حضرت  وامر قطعی نبود واين احتمال ملزم به اخلاص موسی 

موسی از زمان ديدار با عبد صالح شروع نشده بلكه از وقتی شروع شد كه حضرت 
قصد ديدار عبد صالح را كرد واين زمانی قابل تفسير ميشود كه در  موسی 

يدار حضرت موسی از كنار عبد صالح يا همان مجمع البحرين مرحله اول د
گذشت ووی را نشناخت سپس برگشت واين موقعی بود كه عبد صالح حضرت 

را ميشناخت وبه وی می نگريست وخود را به موسی معرفی نكرد بلكه  موسی 
از وی بگذرد وبا او هيچ سخنی نگفت زيرا امتحان حضرت  گذاشت تا موسی 

را بشناسد ودر اين هنگام كه اين آيه  ن بود كه به عبد صالح برسد واواي موسی 
ماهی خويش را فراموش كردند واين همان نشانه ای ﴾نَسِيَا حُوتَهُمَا﴿شريفه فرمود 

 ﴾ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴿نشان داد ومعرفی كرد را به موسی  بود,  كه عبد صالح 
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 را معرفی كرد اخلاص حضرت موسی  همچنين آن چيزی كه عبد صالح 
بود  كه به او فهماند خداوند حتی به وسيله مفقود شدن يک ماهی با بنده های 

و اين اخلاص كاملا  ظاهر شد واورا به ديدار عبد  .مخلصش سخن مي گويد
كه همان جستجو  ﴾أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴿ :نزديک كرد  وان قول موسی  صالح 

 .وانست خيلی زود به مقصودش برسدتا آخر عمر است وت
ا بَلَغَا * وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ﴿ فَلَمَّ

ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا * فيِ الْبَحْرِ سَرَباً  مَجْمَعَ بَيْنهِِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ  فَلَمَّ
خْرَةِ فَإنِِّي نَسِيتُ * غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَِا هَذَا نَصَباً  قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّ  قَالَ ذَلكَِ مَا * خَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ
ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً  نْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا * كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ فَوَجَدَا عَبْداً مِّ

ا عِلْماً مْنَاهُ مِن لَّدُنَّ  .﴾وَعَلَّ
خود گفت دست بردار نيستم ] همراه[جوانمدد هنگامى را كه موسى به ] ياد كن[و(

پس  * سير كنم] ى سال عمرم[تا به محل برخورد دو دريا برسم هر چند سالها
رسيدند ماهى خودشان را فراموش كردند وماهى ] دريا[چون به محل برخورد دو 

گذشتند ] از آنجا[وهنگامى كه  * ]ورفت[در دريا راه خود را در پيش گرفت 
وان خود گفت غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار به ج] موسى[

گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم من ماهى را فراموش  * ديديم
آن را از ياد من نبرد تا به يادش باشم وبه طور عجيبى راه ] كسى[كردم وجز شيطان 

جستيم پس   گفت اين همان بود كه ما مى * خود را در دريا پيش گرفت
اى از بندگان ما را يافتند كه از  بنده * جستجوكنان رد پاى خود را گرفتند وبرگشتند
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موسى  * جانب خود به او رحمتى عطا كرده واز نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم
اى به من ياد دهى پيروى  به او گفت آيا تو را به شرط اينكه از بينشى كه آموخته شده

 .)كنم
می آيد وبه  هدف حضرت موسی مجمع البحرين بود وليكن حضرت موسی 

مجمع البحرين ميرسد واز آن ميگذرد بدون آن كه آنجا را بشناسد وسپس باز 
نياز به تدبر وانديشه دارد  ميگردد, ولی گم كردن هدف توسط حضرت موسی 

ا گم نخواهيد چرا كه مثلا شما هيچ وقت ًمحل تلاقی دو دريا مانند دجله وفرات ر
پس . كرد كافی است تا مسير يكی رابپيمايد قطع به اتصال دو رودخانه ميرسيد

مجمع (اين اتصال  )عليهما السلام(چگونه حضرت موسی ويوشع ابن نون 
 و ايا ان يک مكان اتصال دونهر يا رود است ? ! را گم كردند ) البحرين

را با  به مجمع البحرين اش از رسيدن ووصی  وچگونه می توان غفلت موسی
 توجه به  اينكه هر دومعصوم هستند را توجيه كرد? 

بيش از يک اتصال دو  ميتوان نتيجه گرفت كه مراد وخواسته حضرت موسی 
می باشد  پس حالا ميتوان گفت مرادش قابل گم شدن ) مجمع البحرين(رود 

فلت از امری, كه وغ! ?وتنها ملتقا واتصال  دو رود نيست  !? وناپديد شدن است
وان بدليل ضعف قوه ادراک ويا  صاحبش را قابل تعريف وتوصيف نميتوان كرد,

سهل انگاری واين كمترين چيزی هست كه درباره ی انسان گفته شود كه از روی 
 !? غفلت اتصال دو رود معين رابه دليل ضعف ادراک گم كند

 والا حضرت موسی  ? پس مجمع البحرين جای مشخص وثابتی نيست
درمورد ادراک وی قبل از عصمتش شک وترديدی نيست, ودراين مورد بايد گفته 
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شود كه شناخت ودرک مجمع البحرين لازمه داشتن معرفت ودرجه بزرگی 
واين درجه معرفت واخلاص وعصمت بالاتراز . ازاخلاص وعصمت را ميطلبد

كه خداوند حضرت ويوشع بوده والا امری  معرفت واخلاص حضرت موسی 
موسی رابرای رسيدن به آن مكلف كرده بود منافی عصمتهای آنان ميباشد , 

 .در ابتدا گفته اش آن را مشخص كرد همانطوريكه حضرت موسی 
گفت دست بردار نيستم تا به محل برخورد  ﴾أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴿

وآن مجمع البحرين امری . سير كنم] ى سال عمرم[دو دريا برسم هر چند سالها
است كه قابل گم شدن بوده واحتياج به يک درجه والايی از اخلاص جهت 
شناخت آن ميطلبد وخواسته حضرت موسی از مجمع البحرين, مكان نبوده بلكه 
شخص است, وآن شخص همان عبد صالح است كه امتحان اول حضرت موسی 

  با  آن  شخص بود, وآن همان پيدا كردن وشناخت عبد صالح بوده وبا اينكه در
شكست خورد ونتوانست در مرحله اول  ابتدای امتحان حضرت موسی 

امتحان وی را بشناسد ليكن  شكست مطلق نبود, ودر نهايت عبد صالح راپيدا كرد 
وتجربه  در اين سفر آموخت واين همان آموزش اولی بود كه حضرت موسی 

ای بدست آورد, وبرای روشن شدن هر چه بيشتر مراد وخواسته حضرت موسی 
  از مجمع البحرين در اين موضوع به قرآن كريم رجوع ميكنيم در اين امر

وجمع شدن آنها ذكر  )دودريا = بحرين(موضوع ديگری نهفته است كه قرآن آن رادر
با شعور می توان به صورت برای  وضوح وشفافيت بيشترجهت افراد مدبر و. كرد

ديگری اين موضوع رادر مطلع سوره الرحمن بيابند آنجای كه خداوند متعال می 
بَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ :فرمايد فَبأَِيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّ
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ؤْلُؤُ وَا*  بَانِ * لْمَرْجَانُ يَخْرُجُ مِنهُْمَا اللُّ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ * فَبأَِيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّ
بَانِ * فيِ الْبَحْرِ كَالأْعَْلاَمِ  وَيَبْقَى وَجْهُ * كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * فَبأَِيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّ

كْرَامِ   .)١( رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ
برزخ وفاصله ای ) ای رسول(دودريا را به هم آميخت وميان دودريا  اوست كه(

است كه تجاوز به حدود يكديگر نمی كنند سپس كدامين نعمت خدايتان را انكار 
پس كدامين نعمت خدايتان را . از آن دو دريا لولوء ومرجان بيرون می آيد ميكنيد ?

ه دريا در گردشند می باشد اورا كشتی های بزرگی مانند كوه كه ب انكار ميكنيد ?
هركه در روی زمين است دستخوش  پس كدامين نعمت خدايتان را انكار ميكنيد?

 .)وزنده ابدی وجه منعم با جلال وعظمت است* فنا است 
آمده  آيه های را نمی خواهم تفسير وتاويل كنم زيرا روايتهايی كه از اهل بيت 

رای ما تفسير وتاويل نموده اند وليكن آن را كفايت ميكند وآنرا به وضوح وشفاف ب
تاخواسته .فقط برای آن دسته كه ميگويند ميخواهند در اين مسئله به خوبی بينديشند

وَيَبْقَى * كُلُّ مَنْ عَلَيْهَافَانٍ ﴿ومراد اين آيه را درک كنند كه همانا خداوند ميفرمايد 
كْرَامِ  برايش روشن شود كه هر چه از اين دو آيه تا  ,﴾وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

وجه (وماندنی است وذكر ) وجه االله الباقی(گذشت همانا تفصيل وشرحی برای 
همان علم است وگمان نكنم ) وجه االله باقی( با صفت ملائكه برای اينكه )االله باقی

كه آب ودريا در ملكوت كه همان علم است بركسی پوشيده باشد وهمچنين در 
علماء در اين دنيا حتی بعد از رحلتشان امريست كه بر كسی پوشيده نيست بقاءعلم 

بلكه ماندگار است وحتی بعد از فناء شدنشان واين همان چيزی است كه اين آيه 
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به ملا ء االله

سفر حضرت م
ومهديون
 .ميباشند

حرين والل
ستقيما به و
 مَنْعَلَيْهَا فَا

وجه  باشك

 االله هستند

 صورت و

جز سر در گم
است كه 
ورت وسير
ای خداوند
وحيد رابه م
شند, واين
رفی اسماء

س _______
و مه اطهار

م اطمه
البح(, ذاری

ردن آنها مس
كُلُّ﴿ :شده

و فقط و* 

آيات وجه

ما همان(
 .)د

را بنمايد جز
اين  .ستند

ه وجه وصو
ند كه خلفا
ستند كه تو
داوند ميبا
تعليم ومعر

 .٣٩٠ص ٧ج

________

ن مردان ائم
حضرت فا
د از نامگذ

وشمر) لام
 آيه ذكر شد

ونده است

واين آ 

.)١( )الله منه
را می بخشد
ين تاويل ر

هس) ه االله
ی به وسيله
 آنان هستن
ند وآنان هس
ن خلفاء خد
 بود وبا تع

  
مج ٢٧ج: رهان

_______

ستند واين
وح علی

سبحان بعد
حر كالاعلا
آ  در همان

﴾. 
شو ست فانى

 ).د
د كه آنان

ي يؤتى االله
عمتهايش ر
ومخالف اي

آنان وجه( 
شناسيم يعنی
ميشود پس
عرفی ميكنن
ن ومهديون
روی زمين

                      
، تفسيربر٣٢٣

________

 مردانی هس
حضرت ع
خداوند س
ات فی البح
 ميكند كه
كْرَامِ  لِ وَالإِْ

چه بر ان است
خواهد ماند
شخص شد

 :رموند
 الوجه الذي
ند متعال نع
كس معاند و
ود ومعنی

تيم ومی شن
معرفی م ق

ق ومردم مع
ن وامامان
 خدا بر ر

                      
٣ص ٢ج: قمیر

٣٢ __

همانا
همان 
 :ثالثا

المنشا
اشاره
الْجَلاَلِ

هر چ(
باقى خ
پس مش
 فر

نحن(
خداون

وهر كس
نميشو
شناختي
به خلق
به خلق
پيامبرا
خليفه

             
تفسير -١



 ٣٣ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

خويش را آغاز كرد واسامی ملائكه وفرشته ها همان اسماء االله هستند كه از آنها 
ا أَنبَأَهُمْ ﴿ :آمده 33ايه خلق شدند در سوره بقره  قَالَ يَا آدَمُ أَنبئِْهُم بأَِسْمَآئهِِمْ فَلَمَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا بأَِسْمَآئهِِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إنِِّي أَعْلَمُ  غَيْبَ السَّ
 .)١(﴾كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

آنان را آگاه ساز به حقايق اين اسماء چون آگاه ساخت خداوند  ای آدم ? :فرمود
اكنون دانستيد كه من بر غيب آسمان ها وزمين دانا وبر آنچه آشكار وپنهان  :فرمود

  .داريد آگاهم
** *** ** 

ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ سَرَباً ﴿ ا جَاوَزَا * فَلَمَّ فَلَمَّ
خْرَةِ * قَالَ لفَِتَاهُ آتنِاَ غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَِا هَذَا نَصَباً  قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ  فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ
 .﴾عَجَباً

رسيدند ماهى خودشان را فراموش كردند ] دريا[پس چون به محل برخورد دو 
] ااز آنج[وهنگامى كه  * ]و رفت[وماهى در دريا راه خود را در پيش گرفت 

به جوان خود گفت غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج ] موسى[گذشتند 
گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم من ماهى را  * بسيار ديديم

آن را از ياد من نبرد تا به يادش باشم و به طور ] كسى[فراموش كردم و جز شيطان 
 .عجيبى راه خود را در دريا پيش گرفت

                                                            
 .٣٣: بقره -١



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ٣۴

همان شخصی بود كه رهبريت بنی  وصی وجانشين حضرت موسی  يوشع 
بعهده داشت و  اسرائيل برای دخول به سرزمين مقدس را بعد از وفات موسی 

 :در قرآن آمده است
 خَلْتُمُوهُ قَالَ رَجُلانَِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذَِا دَ ﴿

ؤْمِنيِنَ  لُواْ إنِ كُنتُم مُّ كُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّ  .)١(﴾فَإنَِّ
دو نفر مرد خدا ترس كه مورد لطف خدا بودند گفتند شما بر آنها از اين : ترجمه آيه

دوباب در آييد چون درآمديد آنگاه محققا برآنها غالب خواهيد شد وبر خدا توكل 
 .بدو گرويده ايدكنيد اگر 

است كه رهبری قوم بنی اسرائيل  يوشع بن نون ) خدا ترس(يكی از اين دونفر 
از فوت حضرت موسی بعهده گرفت وآنها رابه سرزمين مقدس راهنمايی  را بعد

بود ودر روايات اهل بيت آمده  كرد ويوشع جانشين ووصی حضرت موسی 
 :است

 . )٢( )إلَِى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ  أَوْصَى مُوسَى ( :نقل است كه فرمود االله  از ابی عبد
سالم از . يوشع بن نون را وصی وجانشين خود معرفی كرد حضرت موسی 

عرض كردم  االله  طرف عمار الساباطی نقل كرده وميگويد روزی به ابی عبد
 ? منزلت ائمه كدام است

 وَكَمَنْزِلَةِ يُوشَعَ وَكَمَنزِْلَةِ آصَفَ صَاحِبِ كَمَنْزِلَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ( :فرمودند امام 
دٍ  انَا  سُلَيْمَانَ قَالَ فَبمَِا تَحْكُمُونَ قَالَ بحُِكْمِ االلهِ وَحُكْمِ آلِ دَاوُدَ وَحُكْمِ مُحَمَّ  وَيَتَلَقَّ

 

                                                            
 .٢٣: مائده -١
  .٢٩٣ص ١ج: اصول آافی -٢



 ٣٥ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

 .)١( )بهِِ رُوحُ الْقُدُسِ 
يوشع ومانند  مانند منزلت ذی القرنين ومنزلت منزلت ائمه : حضرت فرمودند

به  :به چه چيزی حكم ميكنيد? فرمودند :منزلت آصف دوست سليمان گفته شد
 .وبا تاييدات روح القدس حكم خداوند وحكم ال داوود وحكم محمد 

نقل است كه ) امام باقر( همچنين از ابن محبوب از ابی حمزه از ابی جعفر 
 :فرمودند

ا قُبضَِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ ( فيِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَحَمِدَ االلهَ  قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ  لَمَّ
يْلَةِ رَجُلٌ : ثُمَّ قَالَ  وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبيِِّ  هَا النَّاسُ إنَِّهُ قَدْ قُبضَِ فيِ هَذِهِ اللَّ أَيُّ

لُونَ وَلاَ يُدْرِكُهُ الآْخِرُونَ إنَِّهُ كَانَ لَصَاحِبَ رَايَةِ رَسُولِ االلهِ  عَنْ يَمِينهِِ  مَا سَبَقَهُ الأْوََّ
 ِ مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ وَلاَ حَمْرَاءَ  ي حَتَّى يَفْتَحَ االلهُ لَهُ وَااللهِ جَبْرَئيِلُ وَعَنْ يَسَارِهِ ميِكَائيِلُ لاَ يَنثَْن

ضَ إلاَِّ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائهِِ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بهَِا خَادِم لأِهَْلهِِ وَااللهِ لَقَدْ قُبِ 
تيِ فيِهَا قُبضَِ وَصِيُّ مُوسَ  يْلَةِ الَّ  .)٢( ...)ى يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فيِ اللَّ

بر پا  به شهادت رسيد حضرت امام حسن  در شبی كه امير المومنين 
خواست وبه مسجد كوفه در آمد وبالای منبر رفته وبعد از حمد خداوند وستايش 

ای مردم خداوند امشب مردی را از ما  :فرمودند پروردگار ودرود بر محمد 
گرفت كه كسی از پيشينيان قبل از او بر وی پيشی نگرفته بود وكسانی كه بعد از او 

بود كه در  می آمدند اورا درک نخواهند كرد آن مرد صاحب پرچم رسول االله 
وستوده نميگردد تا اينكه خداوند  .سمت راستش جبرئيل وسمت چپش ميكائيل

                                                            
  .٣٩٨ص ١ج: اصول آافی -١
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 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ٣۶

ش انجام دهد بخداوند سوگند نه سفيد ونه قرمز رابجا گذاشت بجز فتح را براي
كه ميخواست برای خانواده اش يک غلامی بخرد وخداوند وی را در  درهم 700

قبض (شبی قبض نمود كه در آن شب وصی موسی يوشع بن نون در آن قبض شد 
 .)روح

ز محمد بن ودر حديثی طولانی از علی بن ابراهيم از پدرش از حسن بن محبوب ا
إنَِّ االلهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَهِدَ (: نقل كرده است فضيل از ابی حمزه از ابی جعفر 

ا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ فيِ عِلْمِ االلهِ أَنْ يَأْكُلَ   إلَِى آدَمَ  جَرَةَ فَلَمَّ أَنْ لاَ يَقْرَبَ هَذِهِ الشَّ
هُوَ قَوْلُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ عَهِدْنا إلِى آدَمَ منِْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ منِهَْا نَسِيَ فَأَكَلَ منِهَْا وَ 

ا أَكَلَ آدَمُ  جَرَةِ أُهْبطَِ إلَِى الأْرَْضِ  نَجِدْ لَهُ عَزْم فَلَمَّ : إلى أن قال ... منَِ الشَّ
ا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى رَ بمُِحَ    فَلَمَّ دٍ بَشَّ وَكَانَ بَيْنَ يُوسُفَ وَمُوسَى منَِ  مَّ

وَهُوَ فَتَاهُ الَّذِي ذَكَرَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ  الأْنَْبيَِاءِ وَكَانَ وَصِيُّ مُوسَى يُوشَعَ بْنَ نُونٍ 
  .)١( )كتَِابهِِ 

عهد گرفت كه نزديک  خداوند تبارک وتعالی از حضرت آدم  :كه فرمودند
درخت يا شجره نشود وقتی كه زمان آن وحكمت الهی فرا رسيده كه از آن درخت 
بخورد پس فراموش كرد واز آن خورد وهمانا گفته خداوند عزوجل است كه 
ميفرمايد وعهد كرده بودم با حضرت آدم از قبل ولی فراموش كرد ودر او عزمی 

وتا جايی كه ..... بسوی زمين سقوط كردنميديدم وزمانی كه آدم از درخت خورد 
 زمانی كه تورات بر موسی  :گفت نازل شد به پيامبری حضرت محمد 
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 ٣٧ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

بشارت داده شد وهمچنين دربين يوسف وموسی از پيامبرانی بودند ووصی موسی 
 .    همانا او جوانمردی است كه در كتاب خداوند ذكر شده يوشع بن نون 
 :ودر تورات

كه روزهای مرگت نزديک است يوشع را : فرمود پروردگار به موسی  −14(
فراخوان واودر خيمه اجتماع برپا دارتا او را وصی خود معرفی كنی پس موسی 

خداوند قدرتش را به صورت  −15ويشوع آمدند ودر خيمه اجتماع ايستادند 
شد يعنی قدرت  عمودی از ابر برخيمه نگه داشت وعمود ابر بروی در خيمه نمايان

نچنين خداوند به موسی گفت تونيزمانند واي − 16 خداوند بصورت ابرمتجلی شد
 .)١( )پدرانت خواهی خفت

وحضرت موسی از عربات موآب به كوه نبو صعود كرد وتا نوک فسجه تا جايی كه 
روبرو شد بها اريحا وپروردگارعالميان تمام زمين از جلعاد تا دان را به او نشان داد 

 − 3وتمام نفتالی وزمين افرايم ومنسی وتمام زمين يهوذا تا دريای غربی  −2
واين : ورب به او فرمود −4وجنوب ودايره بقعيه اربجا شهد نخل تا صوغر

سرزمينی است كه برای ابراهيم واسحاق ويعقوب تقسيم شده كه به نسل تو اعطاء 
يعنی در (آن عبور نمی كنی وداده می شود اين را به چشمان تونشان دادم وليكن تواز

ارض (وموسی در آنجا فوت كرد در سرزمين موآب  − 5 )زمان حيات تو نيست
ودر جوارسرزمين موآب دفن شد مقابل  −6برحسب گفته خداوند متعال ) موآب

 − 7بيت فغور وهيچ انسانی تا كنون قبرحضرت موسی را نمی دانست تا امروز 
ودر اين سن نه چشمش كم سو  سالگی درگذشت 120وحضرت موسی در سن 
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 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ٣٨

روز گريستن در عربات  30در مرگ حضرت موسی بنی اسرائيل  −8. ونه نابينا شد
ويوشع بن نون هنگامی كه  − 9موآب وبدين ترتيب روزگار سوگواری تمام شد 

حكمت گشت وشنيدند بنی  موسی دست خويش را بروی گذاشت روح او پراز
هيچ پيامبری از بنی  −10. وسی خواستكرد همانطوركه خدای ماسرائيل وعمل 

در تمام آيات  −11.نيامد كه خدا را  رو در رو بشناسد اسرائيل همانند موسی 
وعجايبی كه خداوند متعال فرستاد تا در سرزمين مصربه فرعون نشان دهد وتمام 

ودر تمام شدائدوتمام ترسهای  بزرگی كه  −12.بندگانش در تمام سرزمينش
 .)١()را در برابر ديدگان تمام اسرائيل نشان داد حضرت موسی آنها

 پروردگار با يشوع بن نون خادم موسی  بعد از مرگ بنده خدا موسی 
پروردگار فرمود موسی بنده من مرد پس هم اينک بلند شو واز  −2سخن گفت 

 − 3. اردن بگذر تو وتمام مردم به سوی سرزمينی كه من به بنی اسرائيل داده ام
هرجايی كه پاهای شما آن را لمس كرد من آن را به شما بخشيده ام همانطوركه به 

تمام سرزمين الحثيين تا  از خشكی ولبنان تا نهر بزرگ فرات −4موسی گفتم 
هيچ  −5اقيانوس كبير بسوی مغرب آفتاب برای شما ونسل هايتان خواهد بود 

انسانی تاب مقابله با تو را نخواهد داشت در تمام دوران زندگيت همانطوركه با 
عزمت را  − 6موسی بودم با تو خواهم بود نه اهمالت می كنم ونه تورا ترک می كنم 

يرا توهستی كه اين سرزمين را برای مردمت تقسيم خواهی راسخ كن وشجاع شو ز
 −7كرد همان سرزمينی كه به اجدادت وعده داده بودم وقسم خورم به آنها بدهم 

بدين ترتيب بسيارسخت گير وشجاع باش تا برای عمل برحسب شريعتی كه موسی 
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ه بنده من به تو امركرده بود مهيا شوی بسوی چپ وراست مايل نشو تا هرجا ك
ذكرسفرشريعت از دهانت بيرون نرود بلكه شب وروز در  −8رفتی پيروز شوی 

فكرآن باش تا برای انجام كارطبق آن چيزی كه درآن نوشته شده مهيا ومحفوظ 
شوی زيرا درآن هنگام است راهت را اصلاح خواهی كرد وآن موقع است كه پيروز 

يد وشجاع برخورد كنی واما به تو امر می كنم كه در اين راه شد −9می شويد 
پس −10ونترس ومرعوب نشو زيرا پروردگارت هميشه باتو است هرجاكه بروی

در وسط اقامتگاه ايستاد وبه قومش فرمان مهيا  −11يوشع به بزرگان قوم امركرد 
شدن داد وامركرد كه برای خود غذايی آماده كنيد زيرا سه روز بعد از اردن عبور 

ن وارد ميشويد همانطور كه پروردگارتان به شما خواهيد كرد و به اين سرزمي
سپس يوشع با روابينين وجاديين ونصف سبط −12خواهد داد وآنرا مالک ميشود 

را كه بدان امر  بياد آوريد گفته حضرت موسی −13.منسی به گفتگو نشست
پروردگار همان خدای شماست كه شما رااز بند اسارت وبردگی نجات داد .كرد 

زنان وفرزندان وحيوانات شما را در اين سرزمين  −14را به شما داد واين سرزمين
كه موسی به شما عطا كرد زندگی ميكنند واين زمان عبور از اردن وشماها 

مجهزترين هستيد وبرادرانتان راكه تماما قهرمانانی كه شير دل هستند وآنها را ياری  
ش برساند همانند شما وآن تا برادران شما را پروردگارتان به آساي −15. ميكنيد

 − 16سرزمينی كه موسی بنده خدا بعد از گذر از اردن بسوی مشرق را مالک شويد 
پس يشوع را اجابت كردند وگفتند هر امری كه به ما داد اطاعت ميكنيم وهر جا كه 

هر چه قبلا از موسی اطاعت ميكرديم از تواطاعت  −17ما را فرستادی ميرويم 
هر  −18پروردگارت با موسی بود اكنون با شما خواهد بود ميكنيم همانطور كه 
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رپيچی كند وسخنت را گوش نكند به قتل خواهد انسان وشخصی كه از فرمان تو س
 .)١(.رسيد پس همانا شجاع وسخت گير باش

ميباشد  معصوم ووصی حضرت موسی  همانطوری كه  گفته شد يوشع 
خْرَةِ فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ ﴿ :وبا اين حال گفت أَوَيْناَ إلَِى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم من ماهى ( ﴾إلاَِّ الشَّ
آن را از ياد من نبرد تا به يادش باشم و به ] كسى[را فراموش كردم و جز شيطان 

 ).دريا پيش گرفتطور عجيبى راه خود را در 
وفراموش كردن ماهی در قرآن ثابت شده است وليكن اين فراموشی اورا از دايره 

زيرا اين فراموشی حتی اگر واقع شد علت وقوع اش   .عصمت خارج نميكند
است, ولی اين فراموشی طبق  موجود درصفحه وجود يوشع ) شيطان(ظلمت 

رامعصوم نمايد وبرای اين  مشيت واراده پروردگار متعال است كه يوشع  
فراموش تاثيری سلبی وجود نداشت بلكه برعكس خداوند تبارک وتعالی آنرا از 

را كه به  )فراموشی يوشع(سيئات به حسنات با جود وكرمش تبديل كرد واين حادثه 
به وجودآمده  بود رابه خير وبركت وعاقبت خوش  )ظلمت وجود(سبب شيطان 
ب شناخت ورسيدن به عبد صالح شد وآن همان اين فراموشی سب. تبديل كرد

وَاللّهُ غَالبٌِ عَلَى ... ﴿ :خداوند ميفرمايد: هدفی بود كه موسی برای ان آمده بود
  .)٢( ﴾أَمْرهِِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

 ).خداوند بر كار خود غالب است وبسياری از مردم براين حقيقت اگاه نيستند(
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بعضی ميپندارند كه معصوم غفلت نميكند ويا مطلقا فراموشی ونسيان ندارد واما 
زيرا لازمه گفته آنان اين است كه فرد معصوم  .واين به سادگی قابل رد شدن است

زيرا  .نور تمام باشد ودر آن ظلمت وتاريكی نيست; واين نظريه وگفته باطل است
لاهوت (داوند متعال است نوری كه هيچ ظلمتی ياتاريكی در آن نباشد فقط خ

پس فرد معصوم از نور وشائبه ای از ظلمت در آن; ميباشد وشائبه ظلمت ) مطلق
ودر حركت آن موثر است وچون ظلمت ) جسم وجرم( هويت وجود است(همان 

می باشد همينطوری كه برای هر ... است تاثير آن نيز فراموشی وغفلت وغيره 
اثر اين امور بسيار اندک ) معصوم(ه مخلص ولی در بند .مخلوقی اتفاق می افتد

واگاهی نامحسوس ميباشد وليكن اثر ان موجود است وممكن است خود را نشان 
واين ظلمت وتاريكی همانی ايست كه  دهد همانند حادثه ای فراموشی يوشع 

انرا به شيطان تعبير  ويوشع  فراموشی را باعث ميشود وحضرت يوسف 
يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ وَقَالَ ﴿ :كردند نْهُمَا اذْكُرْنيِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّ هُ نَاجٍ مِّ للَِّذِي ظَنَّ أَنَّ

جْنِ بضِْعَ سِنيِنَ   .)١(﴾فَلَبثَِ فيِ السِّ
آنگاه يوسف از رفيقی كه اورااز نجات يافتگان می پنداشت  درخواست كرد كه (

ن ياد خدا را از نظرش برد بدين سبب در مرا نزد پادشاه ياد كن كه در آن حال شيطا
 .)زندان چند سال محبوس ماند

يْطَانُ ﴿ خْرَةِ فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ أَنْ  قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْناَ إلَِى الصَّ
 .)٢(﴾أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً

                                                            
  .٤٢: يوسف -١
 .٦٣: آهف -٢
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ديدی آنجا كه بر سرسنگی منزلم گرفتيم من آنجا ماهی را فراموش : يوشع گفت(
 .)از يادم برد وشگفت آنكه ماهی بريان راه دريا گرفت وبرفت را كردم وشيطان او

است واين را نبايد بعضی ها متوهم  )شائبه ظلمت(دراين جا شيطان يعنی شر 
هيچ تسلطی بر يوشع است زيرا ابليس ) لعنت خدا بر اوباد(شوند كه مقصود ابليس 

  وحركت وی ندارد زيرا يوشع  از رسيدن اين خبيث به وی محفوظ است
إلاَِّ مَنِ ﴿ :وخداوند می فرمايد .وهمچنين پيروان ابليس بر سر راهش نمی ايستند

هُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً  أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا ليَِعْلَمَ * ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ
 .)١(﴾رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بمَِا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

ان را ازپيش رو مگر آن كه رسولان خود برگزيده ايم  كه بر محافظت او فرشتگ(
تا بدانند كه آن رسولان پيغامهای پروردگار خودرابه خلق  ,وپشت سر ميفرستيم

وخدا به آنچه نزد رسولان است احاطه كامل دارد وبه شماره هر چيزی رسانيدند 
 .)بخوبی آگاه است

نه معصوم به ) به خداوند متعال(معصوم به ديگری است  ,ودر اخر اينكه  معصوم
خودش;  يا خود, عصمت را برای خودش آورده همانطور كه بعضی اشتباه 

دمتعال از محارمی كه پس معصوم شخصی است كه به خداون. برداشت ميكنند
را از  واين خداوند متعال است كه او. خداوند آنها را حرام كرده معتصم است

لغزشها مصون نگه ميدارد زيرابنده خدا فقير وناقص ودارايی هويت ظلمانی است 
وبه همين دليل نمی تواند از خودش غنی شود نه در ابتدا ونه هميشه, ) وجود خلق(

روی اين  را بر لحظه  ميتوان ديد كه شائبه ظلمت تاثيرخود وبدين ترتيب هر آن وهر

                                                            
 .٢٨ – ٢٧: جن -١
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بنده مخلص بگذارد وليكن به صورت ناچيز; واين ظلمت با يک نور بسيارعظيم 
مواجه خواهد شد; با نور بسيار زياد صفحه وجود اين بنده مخلص خدا, واين 

كردنش  ظلمت وجود هيچ اثر زيادی برای خارج كردن اين بنده از هدايت ويا وارد
اينكه . به گمراهی نميتواند بگذارد, اين همان عصمت در عوالم بالا ميباشد

درصفحه وجود معصوم نور بقدری زياد است كه بر شائبه ظلمت وتاريک صفحه 
را از  وجودش چيره شده باشد وشائبه ظلمت را بی اثر كرده است بطوری كه او

 . اردهدايت دور نسازد واز وارد شدن در ظلمت مصون ميد
است )  ظلمت وجود(صفحه وجود انسان از نور وتاريكی : توضيح بيشتر اينكه

تشكيل شده, وهر اندازه كه علم آموزد وعمل كند واخلاص داشته باشد نور 
ظلمت وجودش نا (وجودش زياد ميشود وظلمت اش محصور ميگردد بطوريكه 

از هدايت دور  آن خيلی ضعيف وكم رنگ ميشود تا انسان را واثر) چيز ميگردد
 .نكند واورا بدرون گمراهی نكشاند واين همان عصمت است

خداوند اين فراموشی را تنها به يوشع منصوب  :واين نكته را بايد توجه داشت كه
ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِِمَا نَسِيَا ﴿ منتسب نموده است نكرده بلكه آن را به موسی  فَلَمَّ

رسيدند ماهى خودشان را فراموش ] دريا[برخورد دو پس چون به محل  ﴾حُوتَهُمَا
 .كردند

فراموش كرد به اعتبار اينكه او  واين حق را بايد در نظر داشت اگر يوشع 
نيز مسئول اين فراموشی  حضرت موسی  ,مسئول مستقيم حمل ماهی بود

 محسوب ميشود به اعتبار اينكه او فرمانده ورهبر است ومسوليت موسی 
 . نسبت فراموشی اوبه يوشع بزرگتر استبزرگتر; و
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 )1ق3پيامبران جروشنگريهايی از دعوت (وبرای توضيح بيشتر پاراگرافی از كتاب 
 :را نقل ميكنيم

مرا پيش رب ( ﴾اذْكُرْنيِ عِندَْ رَبِّكَ ﴿ :به زندانی گفت حضرت يوسف (
به اسباب توجه  وآنچه سبب شد تاحضرت يوسف ) وپروردگارت به ياد آور
يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴿ :كند همان شيطان است شيطان ذكر پروردگارش را از ( ﴾فَأَنْسَاهُ الشَّ

جْنِ بضِْعَ سِنيِنَ ﴿ونتيجه ای كه حاصل شد ) يادش برد ودر ( ,)١(﴾فَلَبثَِ فيِ السِّ
وظلمت صفحه  )شر(واين شيطان كه از اوياد ميشود ) زندان چندين سال ماند
مخلوقی از آن تهی نميشود وتنها نوری كه هيچ ظلمتی در وجودش بود زيرا هيچ 

درونش نيست خداوند متعال است وبا اين وجود كه ظلمت  بصورتی كم در 
صفحه وجود وكيانات انبياء وپيامبران نورانی ومقدس وجود دارد وتاثير خود را بر 
حركتهايشان ميگذارد وبدين دليل است كه انها محتاج عصمت از طرف خداوند 

 .هستند
هُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴿ ليَِعْلَمَ أَنْ قَدْ * إلاَِّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

 .)٢(﴾أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بمَِا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 
كه بر محافظت او فرشتگان را ازپيش رو  مگر آن كه رسولان خود برگزيده ايم(

تا بدانند كه آن رسولان پيغامهای پروردگار خودرابه خلق  ,وپشت سر ميفرستد
رسانيدند وخدا به آنچه نزد رسولان است احاطه كامل دارد وبه شماره هر چيزی 

 ).بخوبی آگاه است

                                                            
  .٤٢:يوسف -١
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 نبود احتياجی به عصمت) تاريكی وجود جسمانی ومادی( واگر اين ظلمت
نداشتن واگر شخصی به غير از اين معتقد باشد اوآنها را به منزلت االله وخداوند 

آنها را  متعال نزديک كرده وشرک ورزيده واين مغلطه گويی در تنزيه به پيامبران 
بدانجا ميرسانند كه بعضی ها ازروی نادانی وجهل آنان را در مرتبه نور قرار ميدهند 

ک است كه اشتباها به آن معتقدند وهمانطورآنانی كه هيچ ظلمتی ندارند واين شر
كه در عصمت آنان شک وترديد ميكنند وحقشان ودرجه ومرتبشان را ناديده بگيرند 

 نيز به خطا رفته اند; واين را خداوند متعال اثر اين ظلمت در راه ومسير انبياء 
قَالَ أَرَأَيْتَ ﴿ :در خيلی از مواضع وموقعيتهارا روشن كرده است وخداوند ميفرمايد

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ  خْرَةِ فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ
 .)١(﴾سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً

ديدی آنجا كه بر سر سنگی منزل گرفته من آنجا ماهی را فراموش  :يوشع گفت
 .وشيطان اورا از يادم برد وشگفت آنكه ماهی بريان راه دريا راگرفت وبرفتكردم 

وآن شخصی كه فراموش كرد وشيطان فراموشی را برايش آورد همان جوانمرد 
يعنی يوشع بن نون بود پيامبری از پيامبران بنی اسرائيل  حضرت موسی 

وبا را فتح كرد ) سرزمين مقدس(شخصی كه ارض  وجانشين حضرت موسی 
اين اوصاف اين ملاحظه را بايد كرد كه خداوند تبارک وتعالی انبياء وپيامبران را در 
نظر گاه خود قرار داده وحتی اگر سببی از اسباب ظلمت وجودی آنها باعث 
فراموشی يا ديگر مسائل شود اين فراموشی را عاقبت به خير ميگرداند وانها را به 

وفراموش شدن ماهی  ,﴾بيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباًوَاتَّخَذَ سَ ﴿نتيجه مطلوب ميرساند
                                                            

  .٦٣:آهف -١



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ۴۶

ا عَلَى آثَارِهِمَا ﴿سبب شد تا به فرد عالم برسند  قَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ
 . )١(﴾قَصَصاً

آنجا همان مقصد يست كه ما در طلب آنيم واز آن :گفت  موسی: ترجمه آيه
 .راهی كه آمدند باز گشتند وجهت آگاهی بيشتر

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلَِى نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيِراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ ﴿
مَا فَتَنَّاهُ عَلَى بَعْضٍ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  الحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ  الصَّ

 .)٢(﴾فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعِاً وَأَنَابَ 
برتو ظلم كرده كه خواسته است يک ميش ) حكم حق(البته به : داود گفت: ترجمه

م وتعدی ترا به نود ونه ميش خود اضافه كند وسبب شد شريكان در حق يكديگر ظل
ميكنند مگر انانكه اهل ايمان وعمل صالح هستند كه آنان هم بسيار كم هستند پس 
از اين قضاوت داود دانست ما او را سخت امتحان كرده ايم در آن حال از خدا 

به تواضع به درگاه خدا بازگشت  بعد از اين واقعه داود ياد  آمرزش طلبيد واو
اينكه به گفته های دوطرف گوش فرا  گرفت كه هيچ نگويد وقضاوت نكند مگر

 :دهد خداوند به اوخطاب كرد
ا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلا تَتَّبعِِ الْهَوَى ﴿ يَا دَاوُدُ إنَِّ

نَسُوا يَوْمَ  لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ 
 .)٣( ﴾الْحِسَابِ 

                                                            
 .٦٤:آهف -١
  .٢٤:ص -٢
  .٢٦: ص -٣
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ای داود ما تو را در روی زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم 
كنی و هرگز هوای نفس را پيروی نكنی كه تورا از راه خدا گمراه سازد وآنان كه از 

اند به عذاب سخت معذب راه خدا گمراه شوند چون روز حساب را فراموش كرده 
 .خواهند شد

** *** ** 
 :)نسيان يا فراموشی(

ابتدا بايد چگونگی ياد اوردی حافظه ومعلومات در انسان رابشناسيم تا راه انچه بر 
ان حادث می شود را شناخت مانند فراموشی ويا غفلت ونظايرآن وانچه در ان يا 

 .مقداری از ان را
) دنيای مادی(واطلاعات انسان در اين عالم جسمانی منابع جمع آوری معلومات 

 از طريق قوه بينايی وشنوايی بدست می آيد وبعضی ديگراز معلومات واطلاعات را
 .ورويای صادقه  از ملكوت اعلاء بدست می آوردمانند وحی برای پيامبران

واين معلومات واطلاعات بدست آمده برصفحه وجودی انسان چاپ می شود 
) روح( آنرا ذاكره يا حافظه معلومات نامگذاری كرد وآن در نفس انسانی ومی توان

همانطوريكه عده كثيری از مردم بطورغلط می پندارند  ,مادی است نه در جسد
 :انسان است, در واقع اينطور نيست  بلكه وفكر می كنند حافظه در درون مغز

وبرای حفظ وذخيره دائم مغز ما تماما همانند دستگاه فكس يا تلفن عمل می كند 
معلومات ودادها نيست بلكه دستگاهی است كه معلومات را از جای به جای ديگر 

 . ساخته شده است) جسمانی(م مادی انسان در اين عال وبرای وجود منتقل می كند
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شدن  وتازمانی كه انسان دراين دنيا باقی بمانداين معلومات واطلاعات در حال زياد
ويا با  چشم می بينيد ودرک می كنيد با چيزی كه شما مثلاً هر وانباشته شدن است

همه وهمه معلومات متراكمی هستند  وآنچه را كه می خوانيد می شنويد گوش خود
آوری واستخراج اين معلومات وحضورآنها  كه در نفس انسانی ذخيره می شود وياد

 .انسان به انها استهنگام احتياج ودرخواست ) دنيا(در پيشروی انسان در اين عالم 
وآن چيزی كه سبب يادآوری وبدست آوردن معلومات واستخراج آنها از حافظه می 

 .گردد به چند مورد بستگی دارد كه شامل
, وتاثيراندازه معلومات واطلاعات برحافظه اندازه وحجم معلومات ودادها :اولاً 

مثلاً قدرت حافظه ويادآوری آن; روشن است از وقايعی كه در آنها زندگی می كنيم 
است,  وحفظ كردن, چيزی جزء  بچه وطفل از حفظ كردن بزرگترها خيلی بيشتر

يادآوری وبيادآوردن معلومات نيست, وسبب قدرت زياد يادآوری بچه ازيک فرد 
 .بالغ چيزی جزء خالی بودن تقريبی حافظه طفل از معلومات است

تحت سيطره است وبسادگی وبدين معنی كه تراكم معلومات در حافظه از ابتدا 
وآسانی به معلوماتی كه ذخيره شده می تواند دسترسی پيدا كند وآنها را بياد آورد 

معلومات وانباشته  وزود به نتيجه برسد بلعكس افراد بالغ كه به دليل تراكم زياد
شدن حافظه از داده ها به سختی می توان برآنها تسلط وسيطره داشته باشد وبرای 

شما به دنبال يک شی در بين  اين مسئله ودرک آن اين را بگويم كه اگر بيشترتوضيح 
اينكه يک شی  دها اشياء ديگر بگرديد خيلی ساده وآسان وسريع آنرا پيدا می كنيد تا

يعنی زمان ودقت وسرعت !  را در بين صدها شی ديگر بخواهيد  پيدا كنيد
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از پيداكردن آن شی در بين سريعتراست  پيداكردن يک شی دربين دها شیء ديگر
 .صدها شی ديگراست

زيرا يک داده ساده مانند يک داده مركب  :نوع وكيفيت داده ها واطلاعات :دوماً
وپيچيده نيست, داده پيچيده ومركب شايددر حافظه بصورت نامنظم وبی دقت 
انباشته وذخيره شود; وآن به دليل عدم درک كافی وكلی وتام ازآن باشد, در نتيجه 
به يادآوردن وخارج كردن آن بصورت صحيح وكامل وباتمام جزئيات ولوازم آن 

حتی با درک كامل  كارساده ای نيست; وبادشواری وسختی همراه است وشايد
به حافظه سپرده شود ولی يادآوريش با دشواری وسختی  وبشكل منظم ودقيق نيز

يادآوردن تمام جزئيات آن می باشد; تا يک داده ساده زيرا و يادآوردن آن احتياج به 
 .است
وآن حجابی است كه بريادآوری انسان تاثيرمی گذارد ومانند  ,يا جسد جسم :سوماً

يک پرده ای كه بروی معلومات كشيده شده عمل ميكند واين جسم ضخيمتر می 
شود انهم با كسب ملائمات ومشغول شدن بيشتر به ان, وهرچه از جسم غافل 

كنيم مانند ان است كه پرده ای را ازروی معلومات كشيده شديم ومنافيات را راها 
باشيم وانسان بياد می آورد; وهرچه انسان از تمركز روی معلومات غفلت ورزد 
مانند يک پرده ای است كه  بروی معلومات كشيده می شود, ولكن هر چه انسان 
 ازغفلت ها دوری كند باز يک حجابی باقی می ماندوآن حجاب دارای اثراست

 .همانندغذا خوردن وآشاميدن برای رفع نيازهای جسمانی
هرچه نور زياد شود قدرت تمركز  ,نوروظلمت موجود درنفس انسان :هارمچ

بروی قوه حافظه زياد می شود وهمچنين هرچه نور كم وظلمت وتاريكی زياد شود 
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پيامبر طاهر وپاک  قدرت قوه حافظه وتمركز آن كم می شود بدين دليل يوشع 
از وی چه انتظاری خواهيم  داشت كه خودرا متهم به قصور وكم كاری وتقصير می 

ديدی آنجا كه بر سر سنگی منزل گرفته من آنجا ماهی را فراموش كردم ( .نمايد
 .اوست وهمانا اين تقصير  ظلمت وجود. )وشيطان اورا از يادم برد

ندهمچنين مغز دارای اين دنيا عمل می ك همانند يک دستگاه انتقال به مغز :بنجم
نقش بزرگی در مسئله يادآوری است جريان صحيح خون در مغز وهمچنين رسيدن 

اختلال وبيماری  وايجاد. غذای مناسب به آن باعث بالابردن كارايی آن می شود
وفقدان كارايی حافظه چه كلی يا . مستقيمی بر قوه يادآوری می گذارد تاثير درمغز
 .وقتی يا دائم رامنجرمی شودجزئی م

 را به نكته ای جلب نماييم وآن اين است كه داده ها واطلاعاتی نظير توجه شما بايد
شخصی كه در گذر از مكانی می باشد وشنوايی وبينايی وی بعضی از مطالب را 
می شنود ويا می بيند ولی به آنها اهميت نمی دهد وآنها را در حافظه ذخيره نمی كند 

ا را بياد نياورد به آنها فراموشی اطلاق نمی شود زيرا داده ای را به واگرآنه
 . مغزنسپرده ايم

شده رابطه مستقيم با يادآوری بطور سلبی وايجابی  دارد وليكن  كه ذكر واين امور
چندان وبه يک مقدار نمی  بطورمعمول در شخصی معين و برای هر انسانی تاثير

 :باشد
مشغول بودن به : انسان چندين مورد جمع شود وبطورمثال ممكن است دريک

جسم مادی كه تاثيرآن بصورت سلبی بروی قدرت انسان برای بدست آوردن 
معلومات وداده ها است واز ملكوت كه جای خود دارد  كه بعداً آنرا بيادآورد, 
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وهمراه زيادشدن نوردر صفحه وجودانسان كه تاثيری ايجابی بروی قدرت انسان 
وردن معلومات بصورت تفصيلی بر يادآوری اش می باشد همچنين برای بدست آ

ميزان اشتغال فكری وجسمی ومادی وهمچنين ميزان نورموجود در صفحه 
 .)١(وجودانسان در معادله حافظه ويادآوری دخيل می باشد

دارد وپنج  واين مسئله يادآوری وحافظه عبارت از يک معادله است كه چندين متغير
كه  ممكن باشد غير شايد مشكل ويا فوق از مهمترين آنهاست وبسيارمورد ذكرشده 

 بتوان نتيجه اين معادله را بدست اوريم ان هم از خلال معرفت حقيقت يک يا دو
متغير ويانزديک به ان, بايد به ارزش كل هرمتغير از ان  پی برد تا معرفت ونتيجه 

پرهيزكار وصالح قضاوت كنيم به نهايی آن را دريابيم اينكه نمی توانيم برفرد مومن 
را بعنوان يک فرد مومن صالح می شناسيم درجه يادآوری وحافظه  صرف اينكه او

وی عالی است ويا اينكه بگويم يک شخص غيرمومن وصالح بدليل غيرمومن 
بودنش درجه حافظه ويادآوريش ضعيف می باشد, زيرا ممكن است شخصی مثلاً 

درصد است ولی متغيرات  5لق به نور دارای غيرمومن باشد وارزش متغير متع
ديگرش ارزش بالايی برای يادآوری داشته باشد وبدين ترتيب اين انسان غيرمومن 
در معامله تذكر وحافظه ارزش بالايی را محقق می سازد واين شخصی صاحب 
قدرت بالايی در يادآوری ودارای حافظه ای خوبی خواهد بود هرچند اين شخص 

 .غيرمومن باشد

                                                            
حال نورحاصل از ايمان  ...پر ميکند ومثال آن در بعضی مواقع بنده مومن صالح عابد ولی شکم خود را از غذا  -١

وصالحيت وعبادتش بررويش بصورت ايجابی تاثيرمی گذارد، وهمچنين هرچه عبادتش زياد شود نورش زياد می 
ودراين بين هنگام پرکردن شکم ازغذا در بعضی مواقع ... شود واين مسئله تاحدی معين نزد شخصی ثابت نيست 

وهرچندتعداد اين موارد پرشدن شکم وتاثير سلبی آن زياد شود تاثيرآن نيززيادمی تاثيرسلبی برروی يا دآوری دارد 
 .شود وهرچه مقدارپرکردن شکم زيادشود تاثيرمنفی آن نيززياد می شود البته بطور نسبی يا سلبی
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ودراين جاامر مهمی كه بايد به ان توجه كرد اين است كه هيچ مخلوقی نمی توان از 
% 100وحافظه بصورت ارزش بصورت كامل وتام از درجه تذكر  اين معادله  با
وبدان دليل هيچ مخلوقی نمی تواندارزش تمام متغيرهای معادله را . استفاده بكند

متغيرنور شخصی برحسب فرض اگر : وبرای مثال.تحقق بخشد% 100بصورت 
چ گونه  تاريكی وظلمتی تحقق پيدا كرد يعنی اين مخلوق نوركامل شد وهي% 100

در آن ديده نمی شودواين محال است زيرا تنها نوری كه در آن تاريكی وظلمت 
 .)١( وجود ندارد همانا خداوند تبارک وتعالی می باشد

ق نمی تواند معادله حافظه را وبدين ترتيب برای ما مشخص می شود كه هيچ مخلو
تحقق بخشد و نمی توان قوه حافظه را تام وكامل بيان كرد ودر نتيجه نسيان % 100

وفراموشی وغفلتش صفر شود بدين معنی كه هيچ مخلوقی فراموش نمی كند 
نمی آفريند % 100وياغافل نمی شود وياخداوند متعال مخلوق را با قوه حافظه 

اين بدان معنی نيست كه . اوی صفر قرار نداده استوفراموشی وغفلتش را مس
بلكه آفريدن چنين امری .خداوند متعال قادرنيست وبه قدرت خداوند برنمی گردد

محال است ومعنای آن تعدد لاهوت مطلق است ولاهوت مطلق مختص به ذات 
 .حق تعالی وخداوند متعال است ولا غير

** *** ** 

                                                            
س بن عبد ، وعن يون  )إن االله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه: (قال عن أبي عبد االله  -١

روينا أن االله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه، قال : قال قلت لأبى الحسن الرضا : الرحمن
) :االله  حضرت ابی عبد .١٣٧ص: شيخ صدوق -التوحيد ) آذلك هو خداوند علم است که در آن «: فرمودند

ويونس عبدالرحمن نقل کرد که . »ر آن تاريکی نيستجهل نيست، زندگی است که در آن مرگ نيست ونوراست که د
خداوند علم است که در آن جهل نيست، زندگی است که «: گفته شده که روايت شده  حضرت ابی الحسن الرضا

 :شيخ صدوق - کتاب توحيد» » هو«در آن مرگ نيست ونوراست که در آن تاريکی نيست  همانطور اواست 
 .١٣٧ص
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ا بَلَغَا مَجْمَعَ ﴿ ا جَاوَزَا * بَيْنهِِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّ فَلَمَّ
خْرَةِ * قَالَ لفَِتَاهُ آتنِاَ غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَِا هَذَا نَصَباً  قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً فَإنِِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَ  * نسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ
ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً   ﴾قَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ

رسيدند ماهى خودشان را فراموش كردند ] دريا[پس چون به محل برخورد دو (
] از آنجا[وهنگامى كه  * ]ورفت[ر پيش گرفت وماهى در دريا راه خود را د

به جوان خود گفت غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج ] موسى[گذشتند 
گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم من ماهى را  * بسيار ديديم

آن را از ياد من نبرد تا به يادش باشم و به طور ] كسى[فراموش كردم وجز شيطان 
پس  جستيم گفت اين همان بود كه ما مى * يبى راه خود را در دريا پيش گرفتعج

 ).جستجوكنان رد پاى خود را گرفتند و برگشتند

جا گذاشتن ماهی در نزديک صخره آيه ونشانه ای بود از خداوند متعال كه موسی 
  را متوجه عبدالصالح نمايد بدين معنی كه به حضرت موسی  بفهمانداز

  گذشته است, وجاگذاشتن ماهی در اصل برای حضرت موسی حد مطلوب
نمی دانست كه جاگذاشتن ماهی علامتی   آيه ونشانه ای نبود وحضرت موسی

صالح است والا از يوشع آن ماهی را طلب نمی كرد تا آنرا  برای نشان دادن عبد
نشانه   كند كه حضرت موسی چه كسی می تواند تصور, بعنوان غذا بخورد

ه ای كه او را به سرمقصد منزل می رساند را بخورد واو می دانست كه اين نشانه وآي
او را به عبدصالح می رساند وخصوص كه او از طرف خدا مامور به رسيدن به 

 : می فرمايد  عبدصالح وپيروی كردن از اوست واما گفته موسی
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ا عَلَى آثَارِهِ ﴿   گفت اين همان بود كه ما مى( ﴾مَا قَصَصاًقَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ
  حضرت موسی )پس جستجوكنان رد پاى خود را گرفتند وبرگشتند جستيم

صالح در كنارصخره يا سنگ كه به وی علامت داده شده بود  وبه جايی كه عبد
 .برگشت

وامر دوم برای كسی كه گوشی برای شنيدن دارد وقلبی برای فهميدن داشته باشد 
كند كه خداوند سبحان با همه چيزسخن می گويد وليكن مردم غافلند وبه توجه 

 .نفس وهوای خود التفات كرده ومشغول ان شدند
وخداوند نه تنها از طريق وحی به انبيائش وفرستادگانش گفتگو می كند بلكه حتی 
وحی, تنها راه وروشی نيست كه خداوند با پيامبران گفتگو می كندويا از طريق 

وكلماتی درگوش آنها نجو می كند ويا معانی كه در قلب آنها الهام می كند ويا الفاظ 
حرف می زند بلكه روشهای ديگری نيزهست كه خداوند با تمام اشياء وموجودات 

هيچ چيزی را ( )ما رأيت شيئ إلا رأيت االله معه وقبله وبعده( باآنها سخن می گويد
  وحضرت موسی ,)وقبل او وبعد او ديدمنديدم مگراينكه خداوند را همراه او 

هنگامی كه در يافت ماهی را در كنارصخره گم كرده اند با علم ودانايی پی به وجود 
 نشانه ای از نشانه های خداوند برد درحالی كه  آنها خيلی خسته وگرسنه بودند

به جوان خود گفت ] موسى[﴾صَباًقَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَِا هَذَا نَ ﴿
چرا مشيت خداوند  )غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار ديديم

در اينجا ! رئوف ورحيم در اينجا اينگونه بود كه آنها غذايشان را فراموش كنند??
دريافت كه خداوند متعال چه چيزی را می خواست به  بود كه حضرت موسی 

اين «اين ماجرا شنيد وكلام پروردگاردر اين واقعه  م خدا را دراو بياموزد,وكلا
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ووجود ان در جای است كه ) علم است(است كه غذای كه  تو بطلب آن آمدی 
 گفت اين همان بود كه ما مى( فراموش كرده ای را) ماهی(طعام وغذای مادی 

دريافت   موسی ,)پس جستجوكنان رد پاى خود را گرفتند وبرگشتند جستيم 
است كه به  عبدصالح شخصی كه از كنارش در نزديكی صخره گذشته همان

وهمانطوری كه گم شدن ماهی نشانه ای . جستجوی او آمده تا از او علم بياموزد
ودليل برطعام روح بود كه عبدصالح آن را حمل می كرد زندگی ماهی ورفتن سريع 

بود هرانسانی را  )عجباً(الهی وهمچنين يک معجزه  )سرباً( وناگهان به درون دريا
به تعجب وا می دارد زمانی كه قدرت خداوند متعال رادر اين آيه ودليلی بر بودن 
عبد صالح  ميبيند, زيرا خداوند متعال ماهی را جايی كه عبد صالح درآن قرار 

اشاره كند شخصی كه )مجمع البحرين(داشت زنده كرد تا بوسيله آن به عبد صالح 
متعلق به آخرت ( ه طلب آن بود تا از وی علم ومعرفت بياموزدحضرت موسی ب

 − زيرا كه علم ومعرفت . وان همان سرچشمه حيات واقعی وحقيقی است) است
وما خلق جن وانس را نيافريديم « :وان حيات حقيقی است − متعلق به اخرت است 

وعبادت  »ليعرفون معرفت«يا » ليعبدون عبادت» «مگر برای اينكه مرا عبادت كنند
وَمَا ﴿ همانگونه كه اهل بيت فرمودند شناخت ومعرفت است اينكه خدا را بشناسند

ارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا نْيَا إلاَِّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ الدَّ  .)١(﴾يَعْلَمُونَ  هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ
نيست وزندگانی وحيات  اگر  اين زندگانی چند روزه دنيا افسوس بازيچه ای بيش

 .»آخرت است) منزلگاه( مردم بدانند به حقيقت دار

                                                            
  .۶۴: عنکبوت -١
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حضرت موسی بر بالای منبر كه سه پله «: فرموداند االله  از حضرت ابی عبد
داشت بالارفت در اين هين با خود گفت كه خداوند شخصی را كه از من اعلم 
ترباشد نيافريده; در اين هنگام جبريئل آمدوگفت ای موسی تو مبتلا شدی پس بيا 
ی پايين زيرا در اين زمين شخصی كه از تو داناتر باشد وجود دارد پس در جستجو

او باش, پس بدنبال يوشع فرستاد وگفت غذايی برای ما تهيه كن زيرا كه من 
هنگامی كه درحال رفتن بودند از كنارشخصی كه «: حضرت فرمود.. .گرفتارشدم

دراز كشيده بود ودر كنارش يک عصاء نيز بود وبرويش يک رو انداز انداخته شده 
شد واگر پاهايش را بود واگر ان را بروی اش می كشيد پاهايش مشخص می 

حضرت  »)يعنی وی بلند قد بوده است(بپوشانيد سر ورويش مشخص می شد 
بلند شد كه نماز بخواند و به يوشع گفت نگهداريش   حضرت موسی«: فرمود
سپس قطره ای از آسمان در ظرف افتادوماهی «: ميفرمايد  امام صادق »كن

سپس حضرت امام صادق  جان گرفت وسپس از ظرف يا سبدبه درون دريا جست 
ماهى در دريا راه  ﴾فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ سَرَباً﴿ »وآن گفته يوشع است«: فرمود

سپس پرنده ای بروی ساحل :حضرت فرمودند, ]ورفت[خود را در پيش گرفت 
دريا پديدارشد وبسوی دريا رفته ومنقارش رادر آب فرو نمود وگفت ای موسی تو 

پروردگارت بجزء به اندازه چيزی كه منقار من از آب دريا حمل كرده چيزی از علم 
يعنی از دريای بی كران علم پروردگارت به اندازه حمل = از جميع البحر (نبرده ای 

ادامه می دهد   امام صادق) پشت منقارمن علم ودانش اندوخته ای نه بيشتر
فراموش كرد پس امام سپس بلند شد ورفت ويوشع بدنبال وی شدوزنبيل را يوشع 

آتنِا غَداءَنا ﴿: متوجه شد كه گفت  وقتی حضرت موسی: فرمود  صادق
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غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر ] موسى[﴾لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرنِا هذا نَصَباً
برگشت وبدنبال نشانه های   وازآنجا حضرت موسی )رنج بسيار ديديم

از كشيده بود وحضرت  صالح در يدا كرد جايی كه عبدعبدصالح می گشت تا اورا پ
 صالح گفت وعليک السلام ای موسی به وی گفت السلام عليک ودر جوابش عبد

  وبلند شد وعصايش را بدست گرفت حضرت موسی عالم بنی اسرائيل
فرمودبه من امرشد كه از تو تبعيت كنم وتو مرا به آنچه رشد پيدا كرده ای تعليم 

 .دهيد
تو را * إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿ آنچه راكه  در قرآن قيد شد ه گفت وسپس

 .)١(﴾طاقت صبر با من نيست
** *** ** 

ا عِلْماً ﴿ مْنَاهُ مِن لَّدُنَّ نْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّ قَالَ لَهُ مُوسَى * فَوَجَدَا عَبْداً مِّ
ا عُلِّمْتَ رُشْداً هَلْ  مَنِ مِمَّ بعُِكَ عَلَى أَن تُعَلِّ  ﴾أَتَّ
نزد خود  اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از بنده

موسى به او گفت آيا تو را به شرط اينكه از بينشى كه  * بدو دانشى آموخته بوديم
 .اى به من ياد دهى پيروى كنم آموخته شده

آيا حضرت موسی از عبد  ,حضرت موسی آمده بود تا از عبد صالح علم بياموزد
 !? صالح عالمتر بود

بايد توجه داشت كه قانون الهی خداوند متعال اين است كه مقام بالاتر پاينتر از 
را بوسيله علم بر پاينتر  خود را رهبری می كند  بدليل اينكه  علو مقام  ودرجه بالا او
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ر ومسلط ميگرداند وبرافراد پايين دست مقدر ميسازد و نميتواند از خود  مقتد
تصور كند كه خداوند متعال شخص جاهل يا كسی كه دارای علم كمتری است را 

وگفتگوی  جاری بين علم عبد . بر فرد عالم وعارف به حقايق را مسلط گرداند
عبد آن محسوم شده وتاكيد دارد كه  در قرآن با صالح وعلم حضرت موسی 

عالمتر وداناتر است بدين سبب كه حضرت موسی  صالح از حضرت موسی 
 موسى گفت اگر ( ﴾قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً ﴿ از عبد صالح عذر خواهی كرد

از جانب من قطعا ] و[از اين پس چيزى از تو پرسيدم ديگر با من همراهى مكن 
داشت  وسخت گيری وشدتی كه كه عبد صالح با موسی  )معذور خواهى بود

بَعْتَنيِ فَلاَ تَسْأَلْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ ﴿دراين مثال بوضوح ذكر شده  قَالَ فَإنِِ اتَّ
 .﴾لَكَ مِنْهُ ذِكْراً 

از آن با تو سخن ] خود[كنى پس از چيزى سؤال مكن تا  گفت اگر مرا پيروى مى(
 .)آغاز كنم

وهمچنين در . آيه بخوبی شدت وسخت گيری عبد صالح نمايان می شوددر اين 
  اين آيه وآيه های قبلی چگونگی تعامل وبرخورد عبد صالح با حضرت موسی

عالمتر بوده وبه تعليم او   از حضرت موسی نمايان می شود بدين دليل  كه او
كه اگر  اين جمله را تكرار ميكرد  همت گماشته واو بارها بر حضرت موسی

بدنبال من آمدی صبر داشته باش وساكت بمان برآن چيزی كه خواهی ديد ويا می 
  اين قبل از شروع سفرش با حضرت موسی. شنوی صبور باش وسوال نكن

قَالَ ﴿ .نيز ازاين امر استقبال كرد وآن را پذيرفت بود وحضرت موسی 
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گفت ان شاء االله مرا شكيبا  .﴾لَكَ أَمْراً سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي 
 .خواهى يافت و در هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد

مطيع عبد صالح بوده  اين آيه بوضوح مشخص شده كه حضرت موسی  ودر
واوامرش را اطاعت ميكرده زيرا از طرف خدا به ان  ماموريت داشت تا عبد صالح 

مانند امری است كه خداوند به ملائكه وفرشتگان راپيدا كند; در حقيقت اين امر 
  سجده كنند واين دربيان حضرت موسی  داده بود, تا به حضرت آدم

گفت ان شاء االله مرا شكيبا خواهى يافت و در هيچ كارى تو را ( .پديدار است
وحقيقت امر اين است كه زمان وجود وامدن عبد صالح  .)نافرمانى نخواهم كرد

به اين عالم جسمانی   وليكن وقتی كه برای تعليم حضرت موسیفرا نرسيده; 
حجت شد  جمع شد او بر حضرت موسی  نازل شد وبا حضرت موسی 

 در برابر عبد صالح چيزی نميتوانست بگويد واين جمله وحضرت موسی 
يا هيچ امری رابدون اطاعتت نمی  .وهيچ نافرمانی نميكنم .﴾وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴿

 . گذارم
از  در بعضی امور وافرادی كه معترض اين آيه شدن وميگويند حضرت موسی 

اعلم تر يا   عبد صالح داناتر است وعبد صالح در بعضی جهت ها از موسی
علم ودانش . بايد بدانند كه علم ودانش از طرف خداوند متعال است .دانا تر است
انها واحكام وعالم غيب از طرف خداوند است واين مقام انسان وآسم كهكشانها

است كه مشخص ميكند درچه جايگاهی از علم ومعرفت قرار دارد وخدای متعال 
هرگز علمش را بر شخصی از بندگانش كه مقامی پايين دارد را بر بنده ای كه مقام 

 نميشود واين والايی دارد يكسان نميدهد وشخص پايين مقام از بالا مقام اعلمتر
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.... بدان معنی نيست كه خداوند قادر نباشد بلكه در حقيقت امر آنها يكی است 
در بعضی اشياء اعلم  بخشش ودادن علم ومقام بدان صورت نيست كه موسی 

است وياعبد صالح در بعضی ديگر اين صحيح نيست شخص دانا واعلم در تمام 
يا شيمی حرف نمی زنيم بلكه درباره امور اعلم است, ما درباره يک كتاب فيزيک 

ملكوت آسمانها واحكام ودين خدا حرف ميزنيم, دين خداوندی كه پيامبران 
وفرستادگانش آن را آوردند ونسبت امور دين برای پيامبر وجانشين يكی است 
ومتفاوت ومتعدد نيست , واگر درباره آسمانها وكهكشانها وملكوت دارای 

نسبت به در شرايع واحكام متدبر است واگر عبد  معلومات وعلم است به همان
اعلمتر است حتما در شريعت  صالح به امور غيبی وراههای آن از موسی 

از  واگر حضرت موسی . اعلمتر است  واحكام الهی نيز از حضرت موسی
 عبد صالح در امور شريعت داناتر بود سپس او نيز در امور غيبی و راه های آسمانها

 .يز اعلمتر می بودن) ملكوت(
را از عبد صالح داناتر واعلمتر  كما اينكه در اين مورد مطلقا نميتوان موسی 

را به وضوح بيان كرده  دانست زيرا كه قرآن اين داستان سفر حضرت موسی 
آمده بود تا از عبد صالح علم بياموزد همانطوركه ملائكه  كه حضرت موسی 

آموختن پس نتيجه كل اين است كه عبد صالح از  وفرستادگان از حضرت آدم 
 .بصورت مطلق اعلمتر است حضرت موسی 

اما افرادی كه  در اين داستان قرآنی را سير كرده اند  با شخصيت عبد صالح خيلی 
متاثر شدند وبر آنها عظيم نمايان شد كه تصور بنده ای كه قرآن هويت واسم او را 

يک پيامبر اولاالعزم است اعلم معرفی كرده,  كه  فاش نكرده واو را از موسی
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كما اينكه اگر می دانستن اين عبد صالح بنده ی بود كه برای تعليم حضرت موسی 
  به اين جهان جسمانی پا گذاشت كه موقع امدنش هنوز فرا نرسيده بود, بلكه

انان را در نقص واضح وكوچک شمردن مقام عبد صالح در قران به صورت اشكار 
اعلم معرفی كرده است, دربعضی از  يان در حالی كه او را از موسی ونما

يک ) سبز( روايات او را به خضر معرفی كرده اند بدون اينكه متوجه شوند خضر
صفت است نه يک اسم وممكن است اين صفت بر چندين شخصيت الهی اتلاق 

سرسبز می سرزمينهای پشت سرشان را از دين الهی  شود به اعتبار اينكه آنها 
خضردر (زيرا آنها دين را بست ونشر ميدهند ورنگ سبز اشاره به دين دارد . كنند

  .)زبان عربی  يعنی سبز
** *** ** 

ا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿ مَنِ مِمَّ بعُِكَ عَلَى أَن تُعَلِّ قَالَ إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ
قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً * تَصْبرُِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً وَكَيْفَ * مَعِيَ صَبْراً 

بَعْتَنيِ فَلاَ تَسْأَلْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ * وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً  قَالَ فَإنِِ اتَّ
 ﴾ذِكْراً 

اى به من ياد دهى  شى كه آموخته شدهموسى به او گفت آيا تو را به شرط اينكه از بين
توانى بر  وچگونه مى * توانى همپاى من صبر كنى گفت تو هرگز نمى*پيروى كنم

گفت ان شاء االله مرا شكيبا  * چيزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى
گفت اگر مرا پيروى  * خواهى يافت ودر هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد

 .از ذكر آن با تو سخن آغاز نمايم] خود[يزى سؤال مكن تا كنى پس از چ مى
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در ابتدای سفرش هدف را مشخص وعلت تبعيت از عبد   حضرت موسی
موسى به او گفت ( .صالح را كه همان تعليم علم ومعرفت الهی است را تبين  كرد

، )اى به من ياد دهى پيروى كنم آيا تو را به شرط اينكه از بينشى كه آموخته شده

حركت كرد اعمالی را انجام داد كه  وهنگامی كه عبد صالح با حضرت موسی 
بايد حضرت موسی از آنها علمی  ياد گيرد وليكن می بينيم اين كارهايی كه انجام 

 ساختن ديوار :عمل سوم .تل عمل دوم ق .نجاری: عمل اولشد كه عبارتند از 
ميخواست به حضرت  را اعمال وكارهايی بودند ابتدايی وساده پس چه چيزی

بفهماند, يا تعليم دهد ? آيا معقول است عبد صالح اين اعمال را   موسی
 ياد دهد ويا ميخواهد به حضرت موسی  ميخواست به حضرت موسی 

 وآيا شما اين رادرحق موسی  بفهماند كه بعضی از امور غيبی راتو نميدانی ?
وآيا حضرت  است منصف ميدانيد?ابن عمران كه يكی از پيامبران اولی العزم 

از عالم غيب كه همانا خداوند متعال است بی خبر است وايا خداوند  موسی 
 ?? سبحان پيامبرانش را از بعضی از امور مطلع ميكند

سپس اينكه حضرت موسی به طلب علم آمده وبه عبد صالح گفت كه من از تو 
به صبر دعوت ميكند وبا  را صالح اوتبعيت ميكنم تا از توعلم ودانش بياموزم وعبد 

قبول ميكند وقول ميدهد كه  در اين صابر باشد,  اين تفاصيل حضرت موسی 
نمی تواند  وليكن مشيت وخواست خداوند قاهر است وحضرت موسی 
مقهور گفته  قولش را عملی سازد, وطوری نمايان می شود كه گويی موسی 

و حضرت موسی  )صبر با من را نداریتوانی وتحمل (: عبد صالح است كه گفت
 من صبر ميكنم وعبد صالح به او ميگفت تونمی توانی صبر كنی وگفته  :گفت
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كه به  عبد صالح تحقق پيدا كرد وآن كسی كه ان را تحقق كرد حضرت موسی 
بود, همانا امتحان اودر صبر بود واين امر در تعليم حضرت موسی  آن تعهد كرده

 وحضرت موسی  )١(امری مهم بود  با يد كسانی كه علمشان از او كمتر
است را تحمل كند وصبر بر انها صبر نمايد به دليل اعتراضات مستمر انها, او حال 

نمی نمايند  وخود اين  خود در اين موقف از افرادی بود كه اعتراض می كنند وصبر
موضوع را لمس كرده بود كه چقدر عبد صالح بر گفته وكردار او صبر كرده است 

 .وی محتاج اين صبر وبردباری از عبد صالح بوده تا به  حقيقت  برسدوچقدر نفس 
** *** ** 

 ? بياموزد عبد صالح چه چيزی را می خواست به حضرت موسی * 
 ? ه چيزی آموختوحضرت موسی از عبد صالح چ *

مقايسه گرش كه در  )انا(منيت ونفس   بعد ازديدارعبد صالح با حضرت موسی
صالح فرستاده  آشكار شد زيراكه عبد درون انسان نهفته است برای موسی 
 −  واجب بود كه اعتراض نكند موسی  خداوند بسوی حضرت موسی بود وبر

ودرپايان اين حقيقت برای . اعتراض به خداوند محسوب می شد −زيرا اعتراضش
حضرت موسی روشن شد كه تو ای موسی به خداوند اعتراضی كردی وبااين 

الان  )اين اعمال را به امر خود انجام نداده ام( اعتراضات با خداوند روبرو شدی
ميگويد  وهمانا عبد صالح اين را منيت نفس درونت برايت آشكار شد? )من=  انا(
پس ) امتحان كرد(من سنگی بيش نيستم كه خداوند بوسيله من تورا آزمود "

در  وبه همين دليل حضرت موسی . را آزموده اعتراض توبركسی است كه تو
                                                            

 .شخصی است که سرزمين مقدس رافتح خواهد کرد وحتی برای يوشع  زيرا يوشع  -١
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 ,هربا كه امتحان شكستن نفس خود بيشتر می شد وسبب آمدن وتعهد به صبرش
را در هر  اوصاف خودصالح ميدانست ولی باهمه اين  وپيروزيش را همراه عبد
گفت به سبب آنچه فراموش كردم مرا مؤاخذه ] موسى[( .مرحله بازنده می يافت

 .)مكن ودر كارم بر من سخت مگير
مرحله اول گفت واما در مرحله دوم شكست حضرت موسی بزرگتر  اين را در

 :واعتراف به تقصير واضحتر بود
از ] و[گر با من همراهى مكن گفت اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم دي] موسى(

را  ودر قسمت سوم وآخری موسی  ,)جانب من قطعا معذور خواهى بود
 .ساكت ساخت وچيزی نمی گفت وحرفی نمی زد بلكه فقط درحال شنيدن بود

 .پس موسی ازاين ديدار به مرادش رسيد وازعلم عبد صالح متنفع  شد
ستم تا به محل برخورد دو خود گفت دست بردار ني] همراه[موسى به جوانمدد (

ودر اين ديدارعبد صالح می . )سير كنم] ى سال عمرم[دريا برسم هر چند سالها
بلكه  خواست به حضرت موسی بگويد كه جنگ بانفس هيچ وقت پايانی ندارد

همانطور كه نعمتهای خداوند قابل شمارش نيست وهمچنين  .دارای مراتبی است
ودر . ند كسب كند رانيز نمی توان شمارش كردمراتب ومقامهايی كه انسان ميتوا

درجه بندی  ومراتب توحيد را نهايت عبدصالح حضرت موسی رانصيحت كرد
 .كرده وبرايش بيان نمود

وليكن  بود وبا اينكه به امر خداوند )او( ودرسومی )ما( ودر دومی )من(در اولی 
من و ( )ما( مرتبه شرکودر ) من ونه او( بطور متوالی اشاره به كفرمی  نمود مانند

 )."هو"فقط او يا (ومرتبه توحيد ) او



 ٦٥ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكيِنَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ ... ﴿ ا السَّ ا الْغُلاَمُ فَكَانَ ... ) ١( أَمَّ وَأَمَّ
ا الْجِدَارُ فَكَانَ ...  )٢( فَأَرَدْنَا* أَبَوَاهُ مُؤْمِنيَْنِ فَخَشِيناَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً  وَأَمَّ

 )٣( لغُِلاَمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فيِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحِاً فَأَرَادَ رَبُّكَ 
  .﴾وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْريِ... 

اما نوجوان پدر .. .خواستم كردند  ىاما كشتى از آن بينوايانى بود كه در دريا كار م(
 آن دو را به طغيان و كفر بكشد] مبادا[مؤمن بودند پس ترسيديم ] هر دو[و مادرش 

يتيم در آن شهر بود وزير آن ] بچه[واما ديوار از آن دو پسر  ... *خواستيم پس *
پروردگار تو  نيكوكار بود پس] مردى[گنجى متعلق به آن دو بود وپدرشان 

 .)...را من خودسرانه انجام] كارها[اين ... خواست
** *** ** 

اً فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فيِهَا جِدَار﴿
قَالَ هَذَا فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ * جْراً يُريِدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَ 

لَيْهِ صَبْراً   .﴾سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطعِ عَّ
از ] لى آنها[اى رسيدند از مردم آنجا خوراكى خواستند و پس رفتند تا به اهل قريه

خواست فرو  مىمهمان نمودن آنها  خوددارى كردند پس در آنجا ديوارى يافتند كه 
] توانستى مى[خواستى  گفت اگر مى] موسى[آن را استوار كرد ] بنده ما[ريزد و

جدايى ميان من وتوست به ] بار ديگر وقت[گفت اين  * براى آن مزدى بگيرى
 .زودى تو را از تاويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت

                                                            
 .)انا(من  -١
 .)انا و هو(من واو -٢
 .)هو(او -٣
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چيزى از تو پرسيدم ديگر با من  موسى گفت اگر از اين پس(گفته حضرت  اگر
صالح كماكان  عبد نبود )از جانب من قطعا معذور خواهى بود] و[همراهى مكن 

 اعتراض ميكرد عبد ادامه ميداد واگر موسی  مسير را باحضرت موسی 
همانطور كه در مرحله های اول ودوم انجام داده  .صالح فقط به او يادآوری می داد

 .بود
به ترک  مجبور )١( صالحی كه ازان عالم نبوده وغذايی نيزنمی خورد پايان عبد ودر

آنها استراحت كرده  كرد تا گرفته بود موسی ويوشعی كه گرسنگی تاب وتوتنشان را
صالح خسته  ونيز آنان در ابتدای سفرخود با عبد .برطرف كنند را وگرسنگی خود
 . وگرسنه  بودند

به جوان خود گفت غذايمان را بياور كه  ]موسى[گذشتند ] از آنجا[وهنگامى كه (
گفت ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه  * راستى ما از اين سفر رنج بسيار ديديم

آن را از ياد من نبرد تا به ] كسى[جستيم من ماهى را فراموش كردم وجز شيطان 
 .)يادش باشم وبه طور عجيبى راه خود را در دريا پيش گرفت

وآذوقه  آن چيزی نخورده وسفر خودرا بدون غذا رفت وازغذايشان بدريا  زيرا
برابر  شروع كرده بودند, وهمچنين عبد صالح نيزغذا نمی خورد ًوبهمين دليل در

چيزی جز گرسنگی نبود ودرگرسنگی خير فراونی نهفته   حضرت موسی
 .است

                                                            
مشخص شد که عبد صالح وقت امدنش هنوز نيامده است واز اهل ان عالم جسمانی نبوده، که در متشابهات   -١

  .و در پيان بحث نيز به ان اشاره خواهد شد توضيح بيشتری وجود دادرد
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 إن البطن ليطغى من الملة, وأقرب ما يكون العبد من االله(: قال امام الصادق 
 .)١( )تعالى إذا خف بطنه, وأبغض ما يكون العبد من االله تعالى إذا امتلأ بطنه

انسان طغيان  بدرستی كه هرگاه شكم پرشد :ميفرمايند  حضرت امام صادق
ميكند, وهرگاه بنده ای ازشكم خود گذشت به خداوند نزديک ميشود, وهرگاه بنده 

 .ای كه شكم خودرا پركرد خشم خدارافراهم ساخته
 .)٢()أقـرب ما يكون العبـد إلى االله إذا ما خـف بطنه( :وقال امام الصادق 

نزديكترين جايی كه بنده ميتواند به خدا  :می فرمايد ونيزحضرت امام صادق 
 .بگذرد ويا نزديک شود وقتی است كه ازشكم خود بكاهد

ويوشع تنها گرسنگی بودكه درآن  ودراين سفر توشه راه حضرت موسی 
  حضرت موسی ومرحله سوم وآخر ودر پايان سفر .مت الهی نهفته استحك

وادامه سفر با عالم  اهل روستا جهت استمرار طلب غذا از ويوشع چيزی جز
زيرا گرسنگی رمقی برای آنان باقی . (نكردند تا برای تحرک قوی شوند )دانشمند(

 .)نگذاشته بود
وقتی به ان ( ﴾قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَافَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ ﴿

 .)روستا رسيدند از انها طلب غذا كردند ولی ان مردمانها را پذيرای نكردند
 درمقابل گرسنگی كه توانش راگرفته بود نتوانست ساكت بماند وحتی موسی 

در : طلب غذا نمود وگفتمی ساخت دوباره  صالح ديوار را وهنگامی كه عبد

                                                            
  .٢٤٢ص ١ج :وسائل شيعه ،٣٣۶ص ۶٣ج :بحار انوار -١
  .٣٣١ص ۶٣ج :بحار انوار -٢
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 ٦٩ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

وسبب ديدار حضرت . صالح همان قائم آل محمد است است ودرحقيقت عبد
از خداوند متعال در  اين است كه موسی  خصوصا با عبد صالح در موسی 
را قائم آل  ست مقام عبد صالح را كرده بود, وهم او نيز خواسته بود كه اوخوا

بعد ازملاقات ولمس كردن   ولی الآن حضرت موسی گرداند, محمد 
واين جواب . شكستهای پی در پی اش دريافت كه اونمی تواند قائم آل محمد شود

با  بطور عملی بود كه  اين ديدار  خـداوند به درخواست حضرت موسی
صاحب مقام شخصی را كه درخواست كرده بود, ولمس كند عجز وناتوانی 

 .وان رابه عينه ببيند )قائم آل محمد( وقصورش نسبت به اين مقام
 : از حضرت ابا جعفرمحمد ابن علی الباقر :از سالم الاشل نقل است كه گفت

يُعطى قائم آل نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما ( :شنيدم كه می فرمود
إن : فقيل له. رب اجعلني قائم آل محمد: , فقال موسىمحمد من التمكين والفضل

ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك, فقال مثله فقيل له . ذاك من ذرية أحمد
 .)١( )فقيل له مثله فقال مثله, ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله, مثل ذلك,
ابن عمران از  در سفر اول حضرت موسی  :ميفرمايند  باقر امام محمد

 :گفت پس موسی  .فضل وتمكينی كه به قائم آل محمد داده ميشود را ديد
 .آن از نسل احمد است :پس به وی گفته شد .پروردگارا مرا قائم آل محمد بگردان

ه آن مانند قبلی يافت وسپس مانند جواب قبلی داد دوم نظر كرد ودر سپس در سفر
كرد ودر  ومانند قبل گفته خود را تكرار ودر سفر سوم مانند سفر اول ودوم  ديد شد

 .جواب همـان جمله های قبلی راشنيد
                                                            

  .٢٤٧ – ٢٤٦ص: محمد بن إبراهيم نعمانی -آتاب غيبت  -١



 ن
اشت 
اع دو 
همان 
ز اين 
هستند 

 د 
 الهی 
 مردم 

 باشد 
حرف 
 حرف

 قضيه 
 علـم 
خواهد 
 يعنی 

س حتى 
ها سبعة 

مجمع البحرين
 در برد

صل ازاجتماع
ويا ه  

ه هركدام ا
ه  زهرا

م آل محمد
د ومعرفت

را در بين 

حرف می
ح 2قيام كرد
ح27جموع 

 ببيند يک
صی بوده كه
گسترش خ
ی معرفت

 فلم يعرف الناس
حرفين حتى يبثه

موسى به مج
ت موسی 

وحيد حاص
طمه زهرا

وباينكه. ند
 وفاطمه ز

وليكن قائم
لم توحيــد

)طمه 

ح27علم : 
ر قائم ما قي
كرده ودرمج

صالح را د
 با شخص

سر جهان گ
لم ودريای

الرسل حرفان
 وضمّ إليها الح

سفر حضرت م
 ی حضرت
معرفت وتو
 وفاطم

را ميگستران
ت علی 

نده شوند 
ست كه عل
ی علی وفاط

اندفرموده 
نيست واگر
ف اضافه كر

شد تا عبد
 موسی 

سراس را در
 دريای عل

 ما جاءت به ا
فبثها في الناس

س _______
 زيادی برا
جه علم وم
ت علی

م جهان آنر
ان حضرت

خوا) حرين
ده زيرا اوس
حرين يعنی

ده كه ف ش
حرف  ن 2ز

 آن دوحرف

دان مامور 
ترين ديدار
د كرد وآنر
جتماع دو

ن حرفاً فجميع
لعشرين حرفاً ف

________

حمد فوايد
ست كه نتيج
عنی حضرت
ده ودرتمام
م از فـرزندا
مجمع البح
گذاری شد

بح( دو دری

 روايت
نده بيش از
آ ميكند وبه

 كه بد
تيجه آن بهتر
شر خواهد
ت نتيجه اج

  
 سبعة وعشرون
رج الخمسة وال

  .٣٣٦ص

_______

قائم آل مح
ل محمد اس

يع )حرين
امنتشر كرد
ليهم اسلام
م(ين اسم

صوصا نامگ
ز اجتماع د

االله  عبد

ن آنرا آورن
ردم منتشر م

 .)١( )سازد
ت موسی

بوده ودر نت
ن مردم منتش
د ومعرفت

                      
 العلم: (قال

ا قام قائمنا أخر
ص ٥٢ج: نوار

________

ملاقات با ق
همانا قائم آل

اجتماع بح(
رف علم ر
ومهديين عل
ن است به اي
 اسم مخص
ل شــــده از

 . ميكند
ضرت ابی 
 كه پيامبران
ا دربين مر
امنتشر ميس
ضيه حضرت
ی وعلمی ب

بين در د را
علم توحيد

                      
أبي عبد االله 

ر الحرفين، فإذ
بحار أن)ن حرفاً 

٧٠ __

واين م
زيرا هم

( دريا
حر27

آئمه و
ممكن
به اين
حاصل
منتشر

حض از
وآنچه
علم ر
علم ر
ودرقض
معرفتی
توحيد
ع. داد

             
عن أ -١

اليوم غير
وعشرين



___ ٧١ 

ه آنان 

حاب 
ر شده 
 ن ودر
مجْمَعَ 

 اح بر
لَهُ فيِ 
رايش 
سرائيل 
وبا او 
داناتر 
كه در 
 )ودريا

شتاب 
ت پس 

وی بر
داوند 

________

وركه درباره

ش را از اصح
ف خدا امر
ن بازگو كن
حَتَّى أَبْلُغَ مَج

 نزول الواح
وَكَتَبْنا لَ﴿ :

همه چيز بر
ی بنی اسر
ازل كرده و
ی را ازمن 
را درياب ك
 التقای دو
 بسويش بش
خبر ساخت
ده وترس ب
ی يوشع خد

________

ت همانطو

امبر قريش
 كه از طرف

ايمان را بر 
 لا أَبْرَحُ حَ

كه هنگام 
:كه فرموده
ر لوح از ه
 بسوی

 خداوند نا
اوند خلقی
رد موسی 

محل(رين 
پس .ست
را باخ د واو

كر كه خطا
ای : فرمود

________

است  هرا

گامی كه پيا
ند وعالمی
وداستانش
وسى لفَِتاهُ

اين بود كه
همانطور ك

در*  ءٍ  شَيْ
 ت موسی
 تورات را

خدا :گفت
ل خطاب كر
 ملتقی بحر
واعلمتر اس
ل نازل شد
ودريافت ك
ع ابن نون

________

مه زهر فاط

هنگ ...(ه
 از دانشمند
ساز ساز و
وَإذِْ قالَ مُو

وملاقات 
وند متعال ه
يلاً لكُِلِّ شَ

حضرت ﴾
خبر داد كه

 با خود گ
 به جبرئيل
 مردی در

ز تو داناتر 
گام جبرائيل

كرد و حقير
خود يوشع

_______

وحضرت
. 

آمد ٣٨ص
را ما :فتند

كند باخبر 
﴿ :وده اند

ب ديدار و
لم با خداو
عِظَةً وَتَفْصِي
﴾ن نموديم

د وبه آنها خ
موسی

وند متعال
به او بگوو

دارد كه از
دراين هنگ
را خوار وتح

وجانشين 

________

 علی

.وجود دارد
ص٢ج قمی

د به وی گف
آن پيروی ك
عالی  فرمو

.﴾يَ حُقُباً
فرمود سبب

  وتكلم
ءٍ مَوْعِ  شَيْ

لی را بيان
لای منبرشد
ن هنگام م

پس خدا’ه 
رار گرفته و
ای وجود 
. او بياموز
س خويش ر
وبه وصی 

_د الحسن 

ع حضرت
ت زيادی و
ب تفسير

 باخبر نمود
 موسی از آ
گفته حق تع
يْنِ أَوْ أَمْضِي

ت پيامبر 
ت موسی
حِ مِنْ كُلِّ

ه وتفاصيل
شت وبربالا
 گفته دراين
متر نيافريده
 هلاكت قر

صخره ا ر
لم ودانش

نفس ی 
لی گشت و

سيد احمد 
 

اجتماع
روايات
در كتا
كهف
بود تا

باره گف
الْبَحْرَيْ

حضرت
حضرت
الأْلَْواحِ
موعظه
بازگش
سخن

واعلمتر
ورطه
در كنا
واز عل
موسی
مستولی



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ٧٢

محل تلاقی واتصال (در ملتقی بحرين  كرده كه شخصی را تبارک وتعالی بمن امر
 .بيابم وازوی علم بياموزم )دريا دو

 در آن هنگام يوشع ماهی نمک اندود شده ای را به همراه آورد واز آنجا خارج شدند
 .روی زمين خوابيده بود ديدند ی رسيدن كه درآن مردی را كه بروبه مكان

آب حيات ’را آنجا فراموش كردند وآن آب ) ماهی( وغذايشان...ولی اورا نشناختن
بود پس ماهی زنده شد وحيات گرفت وبدرون رودخانه رفت وپس از گذشت 

 اندک زمانی موسی ويوشع باهم بودند تا موقع غروب فرارسيد سپس موسی 
 .﴾آتنِا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرنِا هذا نَصَباً﴿ :به وصيش يوشع گفت

دراين هنگام . يعنی غذايمان رابياور زيرا اين سفر ما راخسته وگرسنه كرده است
من ماهی را روی صخره فراموش  :آورد وگفت بياد وصی موسی ماجرای ماهی را

روی صخره بود همان مردی آن مردی كه : گفت حضرت موسی  .كرده ام
عَلى آثارِهِما ﴿ :سپس موسی ويوشع برگشتن .است كه ما بدنبال او ميگرديم

درآن هنگام آن شخص را در حال نماز خواندن ديدن پس موسی  ﴾قَصَصاً
 .دركنارش نشست تا نماز را بپايان رسانيد

إنما مثل علي ( :نقل كرده كه فرموده اند االله  از ابی عبد, واز اسحاق ابن عمار
  ومثلنا من بعده من هذه الأمة كمثل موسى  والعالم, حين لقيه واستنطقه

في كتابه, وذلك أن االله قال  وسأله الصحبة, فكان من أمرهما ما اقتصه االله لنبيه 
 : لموسى

اكرِيِنَ  إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برِسِالاتيِ وَبكَِلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ ﴿  ,﴾مِنَ الشَّ
 .)﴾ءٍ  ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لكُِلِّ شَيْ  وَكَتَبْنا لَهُ فيِ الأْلَْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ﴿: ثم قال



 ٧٣ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

 ومثل ما بعد از او در اين امت مانند موسی  مثال علی  االله  از ابی عبد
 وی طلب ودروقتی كه او را ملاقات كرد با او سخن گفت واز  وعبد صالح است,

خود در كتابش  گفته  واز امر انها خداوند برای نبی خواست همراهی شد,
من تورا به رسالت وهمكلامی از بين ( فرمود وان خداوند به موسی  است,

 :سپس فرمود) مردم اختيار كردم پس انچه به تو رسيده را بگير واز شاكرين باشد
 .)را بيان نموديمدر لوح از همه چيز برايش موعظه وتفاصيلی (

در الواح نوشته نشده   وعلمی كه عبد صالح يا همان عالم داشت برای موسی
وتمام علوم را كه بدانها نياز  وحضرت موسی می پنداشت كه تمام علم اشياء بود

الواح برای وی نگاشته شده همانطوريكه بعضی ها گمان ميكنند كه آنان  دارد در
وآنها تمام علوم وفقه دردين . فقاهت وعالمی دارندفقيه وعالمند وادعای بزرگی و

يادگرفته   راكه اين امت بدان نيازدارد را دارا هستند وآنچيزی كه از رسول خدا
يا صحبت كرده را حفظ ميكنند ولی تمام علم وعلوم رسول االله را ياد نگرفته اند 

واب دادن به ونه بدان معرفت يافتند آنان مقداری از حلال وحرام واحكام جهت ج
نيست   سوال كننده راياد گرفته اندودرآنان هيچگونه اثری از علم پيامبر

وخجالت ميكشنداز اينكه مردم آنان را جاهل ونادان بشمارندوكراهت دارند 
معدن علم  زيرا مردم علم را از جواب دهند ازاينكه مبادا ازآنها سوالی شود ونتوانند
دين خدا انجام دادند  در ياس ومقايسه راطلب ميكنند پس بدين دليل رای وق

. وميدهند واثر وآثار دين ناب محمدی را ترک گفته وآنرا به بدعتها نزديک كردند
 فرمودند هربدعتی گمراهی است   وهمانطور كه حضرت پيامبر

 .)كل بدعة ضلالة(: قال رسول االله 



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ٧۴

واگر از آنان درباره دين خدا سوال شود جوابی ندارند كه بدهند زيرا اثری از علم 
 ومنظور از اثر يعنی رابطه ای با رسول خدا ندارند −رسول خدا وعلمش را ندارند 

تا ازاو جواب گيرند ويا سوالاتشان را به وی منتقل كرده ويا به خدا ورسول خدا  −
 )علم آل محمد(ز علم ودانش انها استباط ميكنند ا. وبه اولی الامراز آنان بدهند

وآن مانعی كه باعث شده از ما علم ودانش نياموزند تنها فقط كينه وحسدی است 
 .كه نسبت به ما داشته اند

 .حسد نورزيد )عبد صالح(نسبت به عالم   بخدا سوگند كه حضرت موسی
زمانی كه  .ی شدكه به وی وحی م خدا بود پيامبری از انبياء  حضرت موسی
پيدا واز اوسوال كرد با علم عبد صالح اورا شناخت ونسبت به او  عبد صالح را

بخاطر . حسدی نداشت آنطوری كه اين امت نسبت به ما اهل بيت حسد ورزيد
ارث رسيد به آن حسد  به ما آموخت وآنچه ازوی به ما  علمی كه پيامبـر

  مانند شور ورغبت حضرت موسیوبه علم ودانش ماراغب نشدن . ميخورند
او آموزش  ودرخواست ديدار ومصاحبت باوی بكنند, تا از )عبد صالح(به عالم 

عبد ’وهنگامی كه حضرت موسی سوالات خود را مطرح ميكرد. ببينند ورشد نمايد
نمی تواند با او همراه شود ونه علمش را  صالح ميدانست كه حضرت موسی 

 :او صبر كند ودرآن هنگام عبد صالح گفت درک كند وحتی می تواند با
آن خبر  چگونه درباره چيزی كه از: گفت ﴾وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً ﴿

نسبت به عبد صالح  نداری ميتوانی  صبر كنی ودر اين هنگام حضرت موسی 
: فتترحم وملاطفت برخويشتن درآمد تاوی باردگر بپذيردوگ در خاضع شد واز

 .﴾سَتَجِدُنيِ إنِْ شاءَ االلهُ صابـِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْـراً ﴿
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ديدن مسائل صبور وبردبار  انشااالله مرا بر :حضرت موسی به عبد صالح گفت
 .را مخالفت نخواهم كرد تو اين پس هيچ امری از خواهی يافت واز

يعنی ( .صبر كندنمی تواند بر علم او  ميدانست كه موسی ) صالح عبد(وعالم 
 ).علم عبد صالح را نمی تواند درک كند

ای اسحاق ابن عمار بخدا سوگند همينطور حال وروز اين افراد وفقهايشان 
تحمل علم ما را ندارند وآنرا قبول ودرک نمی كنند وآنرا نمی . امروزاينچنين است

 ه موسی همانطـوری ك’آن استفاده نمی كنند وبرآن نيز صبر ندارند  خواهند واز
صالح هنگام همراه شدن با او ديد آنچه را كه ديداز علمش ودرنزد  بر علم عبد

آن علم مكروه وناشايسته جلوه كرد ودرنزد خداوند رضايت وحق بود  موسی 
وهمينطور علم ما اهل بيت نزد افراد نادان مكروه وناشايسته است ولی در نزد 

 .)١( خـداوند متعال حق مطلق است
إن موسى صعد المنبر وكان منبره ثلاث مراق فحدث : (قال  عبد االلهعن أبي 

إنك قد ابتليت فانزل فإن : نفسه أن االله لم يخلق خلق أعلم منه, فأتاه جبرئيل فقال له
في الأرض من هو أعلم منك فاطلبه, فأرسل إلى يوشع أني قد ابتليت فاصنع لنا زادا 

 .)٢( )وانطلق بنا
بر بالای  حضرت موسی  : روايت است كه ميفرمايداالله ازحضرت ابی عبد

منبر رفت ومنبر او سه پله داشت درهنگام بالا رفتن با خود گفت خداوند فردی 
ای موسی مبتلا شدی پس  :اعلمتر از من خلق نكرده جبرائيل آمدوبه موسی گفت

                                                            
  .٥٤ص ٥مج  ١٦ج: تفسير برهان -١
  .٣٣٢ص٢ج :تفسيرعياشی -٢
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درپيدا كردن آن اين دنيا از تو اعلمتر وداناتر وجود دارد پس  از منبر پايين بيا  زيرا در
دراين هنگام بدنبال يوشع فرستاد وبه اوگفت من . را درياب كوشا باش واو

پس غذای تهيه كن ومحيای رفتن  )من درحيطه آزمايش واقع شدم(مبتلاشدم 
 ....)شو

اين چنين برمی آيد قضيه وی معرفتی   از توضيح روايات قضيه حضرت موسی
اين چنين  می آيداين است كه موسی علمی بوده وآنچه از خواندن روايات بر

صالح جواب خود را دريافت  عبد با پنداشت كه او عالم است ودرهنگام ديدار
 .كرد

را  )انا(می خواست باعلم ومعرفت به جنگ نفس خود برود و منيت  وهمينطور او
 با نفسش جهاد كرد اين كه حضرت موسی  وخصوصا بعد از در درونش بكشد

اين امتحان پيروز شد وخود را حتی از يک سگ  گو كرد دروخداوند باوی گفت
ونه آنچه مانند بعضيها حقايق را انكار ميكنند كه او . كمتر ديد )جذام(خوره گرفته 

كمين نفس خويش گير افتاد كه او فقط در احكام وشريعت اعلمتر وداناتر است  در
 خيراينطور نيست ?!

ان موسی صعد  (تقاءوتكامل بوده ولا غير در روايت اخير بيان شد كه مسئله فقط ار
بر بالای منبر رفت ومنبر او سه   المنبر وكان منبره ثلاث مراق حضرت موسی 

 ).پله داشت درهنگام بالا رفتن
** *** ** 
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 !!? اين وجود شكست می خورد پيامبری از پيامبران اولی العزم بود وبا موسی 
فكر ميكرد كه با نفس خود جنگيده  عبد صالح را ديد وقتی كه حضرت موسی 

را در درونش كشته است ومطلوب دراين بود كه او هنگام همراه شدن ) انا(ومنيت 
با عبد صالح صبر را پيشه ی خود كند وبا نفس خود بجنگد وبه عبد صالح نمی 

وهنگام مواجه شدن باشخصی كه دارای مقام . گفت تا اينكار را بكند يا نكند
. را نمايان كرد خود )انا(اين گفته ها به وضوح كامل منيت  والاتری باشد با

 .ودرمقابل كسی كه او ماموربه تبعيت وپيروی واطاعت از اوامرش بود
. روبرو شدن با خداوند متعال است شدن حضرت موسی  وحقيقت امر روبرو

يعنی من درمقابل  )من( :صالح می گفت مقابل عبد در او درتمام مراحل سفر
يعنی گفته وكردار عبد ( .متعال هستم واين همان امتحان درتوحيد بودخداوند 

صورت ميگرفت واعتراض به مجری اوامرش  صالح همه به فرمان خداوند
عده زيادی كه بسوی خداوند ميروند وحركت ) اعتراض به خداوند تلقی ميشود

 .مردود وشكست می خوردند) امتحان توحيد( ميكنند درآن
اهانت ميكنند ويا ) يا خليفه خدا(در مقابل خليفه االله  )من( نشايد آنان با گفت
 .هنگامی كه دربرابر

منيت ( در اين هنگام است كه(گفته های خلفاء خدا اعتراض كرده ونظر ميدهند 
وبا اين عمل اكثر سيركننده در ) در برابرخداوند متعال قرار ميدهند )من(يا  )خود را

شايد  .خورند بدون آنكه متوجه آن شده باشندراه خدا دراين امتحان شكست می 
 − در كلام خود مقابل خليفه خدا يا به هنكام دادن نظر به خليفه خدا متوجه نباشند 
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وانها امده  − كه  همان حقيقت وواقعيت  منيت انسان است در مقابل خداونداست
 .اند تا با ان امتحان شوند بدون انكه متوجه ان شوند

ابر عبد صالح شكست خورد وليكن در امتحان الهی در بر حضرت موسی 
بلكه يک پيروزی بزرگ را تحقق بخشيد وليكن هنگامی كه بيشتر  شكست نخورد

 .از توان وطاقت خود را درخواست كرد درآن امتحان شكست خورد
می گفت كه تو همراه من شو وخواهی دانست  عبد صالح به حضرت موسی 

وليكن آنطوركه . داوند امر به اطاعت من نمودهتو حجت هستم زيرا خ كه من بر
خداوند امرفرموده نخواهی بودوحتی همانطور كه تعهدكردی نيز نخواهی بودبلكه 

با اينكه من  .وجودت را ازدرون اعماقت آشكار خواهی كرد )من(منيت يا 
وليكن گفته  برتوحجتم وباتعهدی كه دادی نيزمنيت خودت را نشان خواهی داد

 .﴾إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿ .به اين صورت بيان شدعبد صالح 
دارای مراتب ودرجاتی است واگرشخصی دريک  )انا(زيرا جنگ بانفس ومنيت 

 درجه بالاتری از آن نيست كه در شد دليل بر آن جنگيد وپيروز مرتبه يادرجه ای با
تحمل  وشايد .پيروز شودآن  امتحان برای شخصی كه از او مقامش بيشتر است در

 .آن شكست بخورد را نداشته باشد ودر وتوان امتحان در درجه بالاتر
 .﴾قَالَ إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿

 وهر وشديد وقاطع بود خيلی سختگير عبـد صالح نسبت به حضرت مـوسی 
صورت می گرفت را درتمام رخدادهای كه   جانب موسی مخالفتی كه از

 .دربين آنها بوقوع پيوست آنرا محاسبه ميكرد زيرا تعهدی كه داده بودرا نقض كرد
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را به اين حقيقت آگاه ساخت  تمام اين احوال عبد صالح حضرت موسی  ودر
از علمش  مامور به تبعيت كردن ازوی بوده تا است وموسی  كه اواعلمتر

 .دوهلاک نگرد به جهل خودآگاه شود وبدين ترتيب حضرت موسی  بياموزد
ومرتب اعتراض  نتوانست صبر كند  وبا تمام اين تفاصيل حضرت موسی

ای موسی خلاء ونقصي  داری ( :مرحله بدو می گفت هر ميكرد وعبد صالح در
 .)پس توجه كن

واين ..  گفت تو نمی توانی با من  صبر داشته باشی  عبد صالح به موسی (
تا به اينجا می رسد كه  ).می گويد سی كلمات در سه ايه بعد عبد صالح به مو

لَيْهِ ...﴿به او می گويد  قَالَ هَذَا فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطعِ عَّ
گفت اين جدايی بين من وتو است تا  انچه تحمل وصبرش ان (...يعنی  )١(﴾صَبْراً 

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْريِ ﴿ .ودر اخر عبد صالح فرمود..) را نداشتی برايت  باز گو كنم
لَيْهِ صَبْراً  انچه  انجام دادم از طرف من نبود, اينها  (... )٢(﴾ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطعِ عَّ

آيا متوجه اين موضوع شده ايد كه ) ست كه تحمل وصبرش را نداشتیتفسيری ا
 .كفتگو ميكرد  هر مرحله كه با حضرت موسی صالح در عبد

قَالَ إنَِّكَ لَن ﴿ )تو بامن نمی توانی صبركنی(: اين جمله راتكراركرده ومی گفت
 .﴾تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً 
اين است كه  برساند صالح می خواست ان را به موسی  وحقيقتی كه عبد

به آن رسيده وجود  آن چيزی كه موسی  مراتب ودرجاتي بالاتر ووالا وبهتر از

                                                            
 .٧٨: آهف -١
 .٨٢: آهف -٢
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دارد وانچه مخلوقی به معرفتی رسيد يا فهميد يا شناخت وآن كمال معينی رادرک 
يده يا كرد بدان معنی نيست كه به كل كمال رسيده يا كل كمال همان است كه اود

 .رسيده
پرنده ای رادر نظر بگيرد كه : برای روشن شدن مطلب مثال زير را ذكر ميكنم

متراست وپرنده 100برسد بيشترين ارتفاعی كه ميتواند درآن پرواز كند وبه اوج 
متراست وپرنده ای وجود دارد كه بيشترين  200ديگری بيشترين اوج پروازش 
متر  100پرنده ای كه در ارتفاع .متراست  1000ارتفاعی كه ميتواند اوج بگيرد 

اين  واگر پرواز ميكند فقط آن پرنده ای را خواهد ديد كه دراين ارتفاع پروازميكنند
واين تفكر  به بالاترين اوج خود رسيده سخت دراشتباه می باشد كند پرنده فكر

بدان  سبب هلاكش خواهد شد واين همان چيزی است كه حضرت موسی 
وخداوند متعال بدين سبب جبرئيل را فرستاد تاموسی را نجات دهد  نتيجه رسيد

 .واو را به پيش عبد صالح فرستاد
متر پرواز ميكند وبخواهد پرنده های  1000ارتفاع وهمچنين پرنده ای كه در 

متر پرواز ميكنند را بيازمايد به عجز  200يا 100ارتفاع پايين يعنی در ارتفاع 
متر ارتفاع شكست  1000ی خواهند برد وبا اين پرنده وناتوانی ونقص خودشان پ

مترواين  300خواهند خورد زيرا پروازی را بر آنها تحميل ميكند كه مثلا در ارتفاع 
يعنی . (متر می باشد200و 100خارج از اندازه وتوان پرواز پرنده های باارتفاع 

 ههای كه درابر پرندپرنده های كه در ارتفاع پايين پرواز ميكنند نمی توانند در بر
ارتفاع بالاتر پروازميكنند مقاومت ويا ازآنها پيشی بگيرند ودرمقابل آنها ناتوان 

 .)هستند



 ٨١ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

 برمافرض شد كه بسوی بالا بنگريم تا عجز وناتوانی خود: وحق آن است كه بگويم
را دريابيم وسپس ترقی كنيم واوج بگيريم ونبايد به پايين واسفل بنگريم تا به كمال 

 .خودفخربفروشيم زيرا اين تفاخر وغرور سبب هلاک ما خواهدشد
حقيقت خيلی ها گمان ميكنند كه آنها دراوج هستند وليكن اينطور نيست وآنهای  در

كه واقعا دراوج حقيقی درميان خلق هستند خودرااينگونه نمی بينند واعتقادی به 
ه اين اوج يک خيال بيش زيرا آنها بسادگی دريافتند ك. اينكه دراوج هستند ندارند

واقع حقيقت ندارد پس چگونه ميتوان آن را اوج ناميد درصورتی كه  نيست ودر
وچگونه می بينند  .مطلق وغيرمتناهی است زيرا .نسبت به بالاتر ازآن صفر است

و ننگ نيست زيرا  ومعتقدند كه آن اوج است ودر ديدگانشان اين ها همه بجزعار
وباكمال وقاحت وبی  )انا( )من(ميشودكه آنها می گويند برای آنها اينچنين تعريف

 .حيائی دربرابرخدواند متعال قرارميگيرند
وهركس كلام مرا بخواند متصور ومتوهم نشود كه به آنچه بالای ايشان است تعلق 

 كه آنها در اوج هستند دارد كه اگر به به پايين دست خود نگاه كردن فكر نكنند
آنان  زيرا ا مطلقا اعتقادی به اينكه در اوج هستند ندارندبلكه آنه .وديگرآن خير

 .بسادگی حقيقت را شناختن حقيقتی كه خيلی ازخلايق آن را گم كردند
با اخلاص نظركردند آنها را نوری ربانی خواهند   واگر بقيه خلق به اين اولياء
ل كه هيچ نور خداوند متعا خودشان را دربرابر  ديد در اين هنگام اينان اولياء

ظلمت نفس است ’درآن نيست تاريک می بينند واين ظلمت ) تاريكی( ظلمتی
 .را از نور خداوند متعال متمايز می سازد همان چيزی است كه آنهار
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را مورد حساب وعتاب قرار  وبه همين دليل مرتب اين تاريكی وظلمت خود
وند متعال به در برابر ونزد خدا ميدهند وهميشه درحسرت دائمی هستند كه چرا

خود نگاه كردند وملتفت وجود خويش شده وطالب وجود وبقا ءاش درمقابل 
 .وجود خداوند متعال شدند

إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن ( : قال أمير المؤمنين علی
 .)١( )لم تغفر لها

ان خدايا برخود ستم كردم وقتي به خود نظر كردم وواي بر  :حضرت علی 
 .وقتي كه ان را نيامرزي

ميفرمايند همسان  المومنين  واين طلب بخششی وامرزشي كه حضرت امير
تحقق يافت واين مغفرت همانی است  مغفرتی است كه برای حضرت محمد 

 .كه برفتح استوار می باشد همانطور كه خداوند متعال در قرآن ذكر فرموده
ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً ﴿ بيِناً إنَِّ رَ وَيُتمَِّ نعِْمَتَهُ * مُّ مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأَخَّ ليَِغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّ

سْتَقِيماً  .)٢(﴾عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّ
** *** ** 

 چگونه است ? اين ديدار عصمت حضرت موسی  در
به ريسمان خداوند اعتصام با الله از محارم االله يعنی چنگ زندن  :عصمت همانا

) اخلاص( كه دارای دو جنب است يكی توجه بنده. ودوری جستن از حرام خدا
 .وديگری توفيق خداوند متعال است

                                                            
 .٩٧ص ٩١ج: ، وبحار انوارمناجات شعبانيه حضرت اميرالمومنين علی  -١
 وبه کتاب نبوت خاتمه وهمچنين به تفسير سوره فاتحه ومتشابهات مراجعه شود شرح بيشتر ٣به ضميمه شماره  -٢

 .ومفصل را درآنجا خواهيد يافت
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ودر فطرت هر انسانی اين قابليت عصمت در وجودش نهادينه شده است وآنچه 
وآنان  .ديگران متمايز ميسازد ميزان اخلاصشان است از راحجج ومعصومين 

لاصشان به خداوند متعال رسيدن به حدی كه درجه توفيق نازل برآنان بوسيله اخ
واين حصن آنها را ) حصار= حصن (داری حصار شدند كه با ان مححفوظ شدند 

 وهمچنين حجج  .ازمحارم خداوند دور نگه ميدارد وآنان را محفوظ ميكند
راه گام كس كه حقايق را درک كند وهر انسانی كه دراين  هر از متمايزميشوند

برميدارد براو واجب است كه ازآنان تبعيت كنند زيرا خداوند متعال به آنها سفارش 
كرده وپيروی كردن آزآنان را واجب شمارده زيرا خطا نمی كنند ومردم را از راه 

 .راست خارج نمي سازند  وازگمراهی دور مي دارند
 .يكی از پيامبران اولی العزم ميباشد حضرت موسی 

معصوم وپيامبر وفرستاده خداوند است وهمچنين دارای  سی حضرت مو
يعنی پيامبر معصوم وبوسيله پيامبران پيشين سفارش ( .وصيت عصمت است

 .)وذكرشده ووارث پيامبران قبل ازخود می باشد
او  اين احوال خداوند متعال به وی فرمان ميدهد كه پيرو عبد صالح شود وبا وبا

حضرت موسی تعهد به عدم مخالفت با عبد صالح مخالفت نكند وهمچنين خود 
را زير  وليكن پيمان خود ﴾قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴿. داد

واگر تنها  .صالح مخالفت كرد فراموش كرده وبا عبد را وتعهد خود پا می گذارد
درتمام مراحل با عبد صالح آن گذشت ليكن  از ميشد يک مورد مخالفت بود

 .مخالفت ميكرد وبه تمام امتحانات وآزمونها اعتراض داشت
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ومخالفت او مخالفت با  .با هرسه آزمون مخالفت كرد واو وآنها سه آزمون بودند
ناپسند می پنداريد حضرت موسی غير  اين گفته را اگر خداوند محسوب می شود

واكيدا اين مورد  .گرفت ومخالفت كردناديده  را خود وتعهد مستقيم مخالفت كرد
 !عصمت رانقض ميكند

 :اين مرحله می توان نتيجه گرفت كه واز *
 .معنی عصمت را بوضوح می توان فهميد *
 .همچنين عصمت دارای درجه ومراتب است *
دارای )  معصومين( وهمچنين می توان فهميد كه عصمت برای ححج الهی *

 حق دور نسازند ويا از آن اين است كه خلق را حد واندازه است وشرط حداقل حد
 .را وارد باطل نكنند آنها

آنچه بالاتراوبود حمل شود ديگر درآن مرحله   برمعصوم وفهميديم كه اگر *
 .ای كه هنوز در آن ارتقا نيافته معصوم نيست

ودرميابيم اين نقض برعصمت معصوم درمرتبه بالاتر عصمت آنرا درمرتبه پايينتر  *
 .عصمت معصوم نقض نمی كند

وهمچنين جواب علت معصيت آدم كه بوقوع انجاميد راميفهميم ودرک می  *
 .كنيم

زيرا اين  وهمچنين جواب معصيت حضرت آدم راخواهيم يافت كه چگونه بود? *
زيرا آزمايش . )١(﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴿ نقض نمی كند را نافرمانی معصيت او

وديگران آشكار شودكه وی  يک سطح بالاتری بوده است تابرای او در وامتحان او

                                                            
  .١٢١: طه -١
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آن عزم كافی رانداشته وصاحب آن عزم واراده درآن سطح  ومرتبه بالا نبوده بلكه از 
  يعنی حضرت محمد .فرزندانش وخليفه حقيقی خدانيزاز فرزندان آدم ميباشد

 .)١( است پيامبری كه از طرف خداوند متعال فرستاده شد
وهمچنين ميفهميم كه اساس عصمت معصومين همان علم ومعرف آنهاست وبه  −

همين دليل معصوم به اندازه علم ومعرفت كه درحقيقت به همان دوجنبه بازمی 
بِّ زِدْنيِ﴿ .عصمت پيدا می كند)يعنی اخلاص وتوفيق( گردد  ,)٢(﴾عِلْماً وَقُل رَّ
مشخص می كند وآن اين  درجه های بالاتر را اينجا علت شكست معصوم در واز

است كه قصورونداشتن  علمی ومعرفتی درمقام ومرتبه اعلاء برای آن معصوم 
 .است

همچنين درمی يابيم هنگامی كه خداوند به بعضی ازمعصومين خطاب می كند كه 
 .آنها ظالم هستند

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتَِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ﴿ ظَالمٌِ لِّنَفْسِهِ وَمِنهُْم مُّ
همانا آنانندكه به نفس خودشان )٣(﴾سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ االلهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيِرُ 

مصطفين اند يعنی نخبگان وانتخاب شدههای  واز )ظالم لنفسه( ظلم كردند
 هستند  وآنان معصومين وارثند وعلم را كسانی كه كتاب.خداوند متعال هستند

 بهتر بگوييم قصور بوده يا حق خودشان كردند همانا تقصير در ارتقاء وظلمی كه در
درجه های بالاتر رشد شده وبخصوص مانع افاضه علم  اخلاص مانع توفيق در در

اين قصورظلم در حق خودشان می  واكيدا .درجه های بالاتر می شود ومعرفت در
                                                            

 .همچنين شرح کاملا در کتاب نبوت خاتمه ميباشد. رجوع شود ۴به ضميمه شماره  -١
  .١١٤: طه -٢
 .٣٢: فاطر -٣
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به درجه ومرتبه  وهمچنين ارتقاء دست می دهند از را زيرا كه مقام بالاتر .باشد
واين يعنی زيان وضرر خسران ودرپايان امتحان درمرتبه  دست ميدهند از را بالاتر

 .)١( بالامنجر به شكست برای آنان شد
درعمل وياعدم آن نيست به  وهمچنين می توان فهميد كه امتحان درمرتبه بالاتر −

نفس وآنچه متعلق به  وهمانا صاحب آن درجه بالاتر او واقع می شود ه اينكه برانداز
وقتيكه به آن تعدی  متعلق به درخت بود ومعصيت آدم  .علم ومعرفت اوست

ودرواقع معصيت  .معصيت خوردن ميوه آن بود از ومعصيت تعدی بزرگتر كرد
جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ وَلاَ ﴿ حقيقی تعدی بدرخت بود نه خوردن ميوه آن تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

بود وهمچنين به نسبت   محمد وآل محمد ودرخت همانا)٢(﴾الْظَّالمِِينَ 
خطای اعتراض ( همان خطا بود )صالح عبد(اعتراض به عالم   حضرت موسی

 وامتحان حضرت موسی در كرد تكرار همان خطائی كه بارها آن را )صالح به عبد
وَكَيْفَ * قَالَ إنَِّكَ لَن تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿ عالم بود بيشتر از يافتن خود آن سه مورد

قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي لَكَ * تَصْبرُِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً 
كنيد كه همانامی  توجه )بامن = معی(به آيه خوب بنگريد وتدبركنيدوبه كلمه  ﴾أَمْراً 

گويدتازمانی كه همراه من هستی غفلت می كنی وسرپرستی وفرماندهی مراقبول 
 .نخواهی كرد

همه به فرماندهی وسرپرستی برعليه معصوميت  درحقيقت اعتراضات موسی 
به موسی  )دانشمند(همان چيزی كه ازجانب خدابود وبه همين دليل پاسخ عالم 

 واگر مسئله فقط متعلق به جهل موسي به اسباب  .بسيار شديدوكوبنده بود
                                                            

 .ومتشابهات مراجه شود ٢وهمچنين به کتاب جواب منير ج ۵به ضميمه شماره  -١
  .١٩ :اعراف ،٣٥ :بقره -٢
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 بود معذور  دراين صورت موسی )ماجراهای پيشآمده( بود وعلل وقوع آنها
 .بكار نمی برد شديدی را عليه موسی  وهيچگونه رفتار

 با اگر قدری درآيات قرآن تدبروانديشه كنيم در می يابيم كه عدم صبر موسی 
صالح از نظر مقام  عدم معرفت وی بود زيرا عبدو صالح در نداشتن علم او عبد

 ﴾وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً ﴿ .بالاتر است وعلم از حضرت موسی 
كس آيه را  وآنطور نيست  كه هر .يعنی تونمی توانی صبركنی زيرا مرا نمی شناسی

نمی  صالح را علت كارهای عبد قرائت كند تصورميكند كه حضرت موسی 
به همين دليل علت (صالح رانمی شناخت  دانست درصورتی كه خود عبد

 وبه همين دليل بادقت به جوابهای حضرت موسی )درک نميكرد صالح را رفتارعبد
 وبه گفته  ﴾قَالَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴿ :بينديشيد

 پس اين امر متعلق به شخصيت عبد ﴾أَعْصِي لَكَ أَمْراً  وَلاَ ﴿ بنگريد موسی 
زيرا اين امتحان نسخه ای ازهمان امتحان . اوست صالح است نه به اعمال وكردار

وابليس با حضرت آدم ) ملائكه( معروف الهی است وآن همان  امتحان فرشته ها
 ت حضر با است كه اين بار وآن سجود شد است وآن آزمون دوباره تكرار

 مانند ابليس سجود ولی اين مرتبه حضرت موسی  .آزمايش گرديد موسی 
پاک ومنزه است  ازاين افعال وكردار البته حضرت موسی  .نكرد را انكار

بلكه او اطاعت وسجده كرد ليكن سه  وهمچنين مانند سجود ملائكه اعتراض نكرد
ه متفاوت بود ودر را ازسجود برداشت ومی توان اينطور گفت سه مرتب بار سرخود

 ميتواند فرق بسيار وهركس اين موضوع را درک كرد .سجده آخری آن را كوتاه كرد
از   زيرا موسی. وملائكه را بشناسد  بزرگ وعظيم بين حضرت موسی 
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 زيرا .اينجا مشخص گرديد است واين ارجحيت در ووالاتر بهتر) ملائكه(فرشته ها 
اينجا  سجده به او اعتراض كردن ولی در قبل از فرشته ها به علم حضرت آدم 

قَالَ ﴿).يعنی اطاعت كرد( .حضرت موسی بدون هيچ اعتراضی سجده كرد
وقتی كه اين  وچگونه خواهد بود ﴾سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهُ صَابرِاً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً 

 وروزش در يكی ازپيامبران اولی العزم حال طاهرمقدس  يعنی حضرت موسی 
 .اطاعت اينچنين است

ازنظرمقام ( وهمچين درمی يابيم كه امتحان طبقه پايين تربوسيله يک فرد طبقه بالا
ودرحقيقت . وپايين آمدن او بالاتر ميسرنمی شود مگر با نزول فرد )ومرتبه الهی

وعمل وی غير ممكن  ارتقاء پايين تر به بالاتربدون تبديل مرتبه اخلاص متعلق به او
ودراينجا امتحان  .ودر نهايت اين امر منحصربه نزول بالاتر به پايين است .ستا

زيرا مخلوق و بخصوص انسان دائما دراين فكر بسرميبرد كه اين  .واقع می شود
 :شخص كه همراه او می شود هم شئن ويا از او پايين تراست

ثْلَناَ﴿  .خود مي بينيمما تورا بشري مثل )١(﴾مَا نَرَاكَ إلاَِّ بَشَراً مِّ
ثْلُنَا﴿  .شما بشري مثل ما هستيد )٢(﴾قَالُواْ إنِْ أَنتُمْ إلاَِّ بَشَرٌ مِّ
ايمان بياوريم در حالي كه شما مانند ما بشر  ... )٣(﴾فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴿

 .هستيد
ثْلُناَ فَأْتِ بآِيَةٍ إنِ كُنتَ مِنَ ﴿ ادِقِينَ  مَا أَنتَ إلاَِّ بَشَرٌ مِّ شما مانند ما بشر هستيد  .)٤(﴾الصَّ

 .ايه ي بياوريد اكر صادقيد
                                                            

 .٢٧: هود -١
  .١٠: إبراهيم -٢
 .٤٧: مؤمنون -٣
 .١٥٤: شعراء -٤
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ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ ﴿ ثْلُناَ وَإنِ نَّ مانند ما بشري وما شما را  ...)١(﴾وَمَا أَنتَ إلاَِّ بَشَرٌ مِّ
 .دروغكو مي بينيم

ثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ﴿ حْمن مِن شَيْءٍ إنِْ أَنتُمْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إلاَِّ بَشَرٌ مِّ  .)٢(﴾الرَّ
 بلكه معمولا وبصورت روتين نمی داند كه از او بالاتر است تازمانی كه چيزی را

 عبد(وسبب وضوح  تشخيص وی شود مانند عالم  را تمييزدهد پيداكند كه او
حضرت آدم به فضل  )ملائكه(ويا مانند چيزی كه سبب شد فرشته ها ) صالح

وشايد بدانجا رسد كه انسان برای تصديق اين برتری وفضل احتياج  .اعتراف كنند
كه بيشتر مردم ( به چيزمادی نظير معجزه دارند كه افراد جاهل طلب معجزه می كنند

  آنان را به فضيلت وبرتری پيامبران "واين معجزه است كه قهرا) ازاين افرادند
به فضل وبرتری وحق آنان درپيشوايی ورهبری  معترف می سازد تابدين ترتيب

 .شما مانند ما بشر هستيد ايه ي بياوريد اكر صادقيد .اعتراف كنند
 برتر) ملائكه( از فرشته ها  واكيدا هركدام به ترتيب مقامشان است پيامبران

ليكن ظلمت وتاريكی كه باعث شدفرشته  وافضلترند ومانند اين افراد جاهل نيستند
  وجود پيامبران در نيز شوند كافر  نادان به پيامبران وافراد ض كنندها اعترا
ليكن به مقدار بسياركم كه باعث فقط   درون موسی وهمينطور در دارد وجود

قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنيِ بمَِا نَسِيتُ وَلاَ ﴿ وپس از لحظاتی پشيمان شود غفلت واعتراض كند
وَلاَ تُرْهِقْنيِ مِنْ ﴿: به گفته حضرت موسی خوب بنگريد, ﴾تُرْهِقْنيِ مِنْ أَمْريِ عُسْراً 

 .﴾أَمْريِ عُسْرا

                                                            
 .١٨٦: شعراء -١
  .١٥: يس -٢
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حال وروز من اين است وتو مرامی شناسی پس  :صالح ميگفت يعنی موسی به عبد
از اين  سپس بعد ,بيشتر ياد بگيرم تو از را بامن طی نما تا ترک نكن واين سفر مرا

به اينكه دوباره  تعهد چيزی جزگفته غفلت كرده ودوباره سوال ميكند ودرآخر
 وجز اعتراف به اينكه دوباره غفلت كرد نمی يابد را ترک می كند سوال كردن را
قَالَ إنِ سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ ﴿ عبد صالح نتوانست صبر را پيشه كند وبا وشكست خورد

وبدين سبب سخن حضرت موسی , ﴾بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنيِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً 
 درمرحله سوم بصورت اعتراض نبود بلكه بصورت يک پيشنهاد ارائه شد. 
 .﴾قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ... ﴿

 :نصيحت
گم كرد  را )صالح عبد=  محل تلاقی دودريا(مجمع بحرين  حضرت موسی
 .او باشدتمام عمرش را در جستجوی  باينكه آماده بود تا

 .اينكه در نزديكی وی نشسته بود را گم كرد با هدف خود  موسی
ازهدفش گذشت بدون اينكه متوجه آن با شد ودراين عبرت وموعظه   موسی

 .وهركسی كه در مسير خداوند متعال گام برميدارد وجوددارد  ای برای موسی
درآن هنگام نصيب خودرا گرفت ودانست كه هدف خود را حتی   موسی واما

صالح ممكن است ازدست بدهد وآنرا گم  با مبالغه دريافتن واهتمام شديد به عبد
 صالح را گم كرد وبه همين دليل يک فرد شكست خورده بود هنگامی كه عبد. كند

كه او هنگامی كه ازكناراين انسان گذشت تصورنميكرد  :می توان گفت وشايد
به همان  .بود  كه بدنبال او آمده واين اولين درس موسی همان هدفی  باشد

 شد وبهمين سبب بعد از اندازه كه به نفس خود توجه والتفات كرد ازهدفش دور
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شما می  دورشدن از از آيا بعد :بازگشت به عبد صالح با لحن ملتمسانه ای گفت
 .مشما علم بياموز همراه شده واز تو توانم با

ا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿ مَنِ مِمَّ بعُِكَ َعلَى أَن تُعَلِّ  .﴾هَلْ أَتَّ
 اگر. صالح رخ داد درس عبرت بگيريم وعبد  ازآنچه برای موسی بايد واما ما
حتی اگر تمام  :صالح بود بطوريكه گفت آن شدت به طلب عبد با  موسی
كردن امری طبيعی  برای پيداپيدا كنم وجستجو  را او بدنبال وی بگردم بايد عمرم را

صالح امر  عبد با يافت كه ديدار در می باشد زيرا او  برای حضرت موسی
 .بگردم ارزش خودش رادارد تمام زمانها بدنبال او بسيارمهم وعظيمی است كه اگر

آيا امروزه كسانی كه طالب  ,را نشناخت كنارش گذشت واو تمام اين تفاصيل از با
توجه به اينكه آنان مانند  با ? ممكن است هدف خود را گم كنندصالح هستند  عبد

 .نيستند نه ازجهت  اخلاص ونه شوق واهتمام اورا دارند  حضرت موسی
را كه برای ديدار عبد صالح حاضر شد تمام عمرش را درجستجو   موسی

ناک آيا هر انسان عاقلی كه ازسوء عاقبت خود بيم ,بگذراند تا عبد صالح راپيدا كند
 است می تواند اين سوال را از خود بكند?

 :ضميمه ها
 :1ضميمه 

 ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :ابی سعيد خدری نقل است درباره گفته حق تعالی از 
كه هيچكدام برديگری  )عليهما السلام(علی وفاطمه :محل تلاقی دودريا يعنی 
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ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ي َ﴿ )يكسانند(فاطمه برعـلی برتری دارد  : فرمود ﴾خْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
چه كسی همانند اين چهارتن علی وفاطمه وحسن  ,)عليهما السلام(حسن وحسين 

آنها  دوست نمی دارد مگر مومن وبا آنها را. ديده است تا بحال را وحسين 
محبت اهل بيت از مومنين باشيد وبادشمنی وكينه  وبا دشمنی نمی كند مگركافر

را به آتش جهنم  اهل بيت شما نسبت به اهل بيت ازكافران نباشيد زيرا دشمنی با
 .)١(خواهدفرستاد 

الْبَحْرَيْنِ مَرَجَ ﴿ :روايت كرد درباره اين آيه ابن عباس القاسم علوی از ابو *
بين  :گفت ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه : گفت ﴾يَلْتَقِيانِ 

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,آنها رسول االله است حسن وحسين  :يعنی ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)٢( )عليهما السلام(

 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :روايت است كه فرمود  صادق حضرت امام جعفر از *
ياژرف  در دو )عليهما السلام(علی وفاطمه : گفت ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ  *

 آمد ودر  وحضرت پيامبر پيشی وفزونی ندارند همديگر وعميقی هستند كه بر
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,بين علی وفاطمه قرارگرفت حسن  :وگفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

 .)٣() عليهما السلام(وحسين 
 باره گفته حق تعالی در االله ابن مسعود ومهاجرين از عبد محفل انصار روزی در *
فاطمه ونه فاطمه برعلی  نه علی بر :سوال شد ووی گفت ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿

 وفاطمه را ,نمودعلی را برنعمتی كه خداوند برای او وعده داده مسلط   ,برتراست

                                                            
 .٩٦ص ٣٧ج: بحار أنوار -١
 .٤٥٩ص: آوفی تفسير فرات  -٢
 .٤٥٩ص: آوفی تفسير فرات  -٣
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ومانند حلقه . وفرزندانشان به آنها متصل هستند برنعمتهای اختصاصی مسلط نمود
كرده واين به نگاه  متمايز) جمع بهشت( از اهل جنان را نوری هستند كه خداوند آنها
وبه نگاه فرزندانش پس خوشحال می  پس متنعم مشوند آنان به فاطمه برمی گردد

واين لطيفتر ورحيمتر  د به هركس كه خواهد ميدهدوخداوند از فضل خو شود
يَتَنازَعُونَ فيِها كَأْساً لا لَغْوٌ فيِها وَلا ﴿ :است سپس اين آيه راتلاوت كرد وواسعتر

هيچ   المومنين علی ابن ابيطالب وفاطمه وحسن وحسين ودربين امير ﴾تَأْثيِمٌ 
چشم می تواند ببيند تكلفی نيست وهركس مقام  خود را داراست وبه اندازه كه 

 .)١(﴾فَيَوْمَئذٍِ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ ﴿ دارای نعمت ها می باشند
بَيْنَهُما  * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :درباره گفته حق تعالی  حضرت امام صادق

دريای ژرف وعميق  دو )عليها السلام(علی وفاطمه : فرمودند ﴾بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ 
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,وطغيان نمی كنند كه يكی برديگری تكبر هستند  ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)٢( هستند )عليهما السلام(حسن وحسين : فرمود

نقل است  :﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :از جويبر ازضحاک  درباره گفته حق تعالی *
ميان آن  :گفت  ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿ )عليهما السلام(علی وفاطمه : كه گفت

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,است  دو حضرت پيامبر حسن : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)٣( هستند) عليهما السلام(وحسين 

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴿ :زاذان ازسلمان درباره گفته حق تعالی از محمد ابن رستم از
بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا ﴿ , )عليهما السلام(علی وفاطمه : نقل است كه گفت :﴾يَلْتَقِيانِ 

                                                            
 .٤٦١ص: آوفی تفسير فرات  -١
  .١٤٨ص ١ج: کتاب روضة واعظين -٢
 .٢٨٤ص ٢ج: شواهد تنزيل -٣
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ؤْلُؤُ ﴿ ,است  ميان آن دو حضرت پيامبر :گفت ﴾يَبْغِيانِ  يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)١( هستند )عليهما السلام(حسن وحسين : گفت ﴾وَالْمَرْجانُ 

 ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :باره گفته حق تعالی از ابن عباس در زسعيد ابن جبيرا *
محبت  :گفت  بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ,﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه : گفت

ؤْلُؤُ ﴿ .وعشق دائمی وماندگاری كه هيچوقت قطع وتمام نمی شود يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)٢( )السلامعليهما (حسن وحسين : گفت ﴾وَالْمَرْجانُ 

 ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :باره گفته حق تعالی از ابن عباس در سعيد ابن جبير از *
محبت  :گفت  ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه : گفت

ؤْلُؤُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ﴿ .وعشق دائمی وماندگاری كه هيچوقت قطع وتمام نمی شود اللُّ
 .)٣()عليهما السلام(حسن وحسين : گفت ﴾وَالْمَرْجانُ 

: گفت ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :از مجاهد از ابن عباس درباره گفته حق تعالی *
ميان اين دومحبت  :گفت  ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه 

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿,است كينه ودشمنی نيست حسن وحسين : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
 .)٤( )عليهما السلام(

باره گفته  در تفسير ثعلبی آمده است وثعلبی آن رادرتفسير سوره الرحمن نيز ودر *
ؤْلُؤُ يَخْرُجُ  ...بَيْنهَُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ  * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :حق تعالی مِنْهُمَا اللُّ
حسين ابن محمد بن حسين دينوری بمن : اسنادارائه شده گفت وبا ﴾وَالْمَرْجانُ 
ما چنين سخن گفت برمن  االله با موسی ابن محمد ابن علی ابن عبد :وگفت خبرداد

                                                            
 .٢٨٥ص ٢ج: شواهد تنزيل -١
  .٢٨٦ص٢ج: شواهد تنزيل -٢
 .٢٨٧ص ٢ج: شواهد تنزيل -٣
 .٢٨٩ص ٢ج: شواهد تنزيل -٤
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ومن می شنيدم  كتابش قرائت نمود حسن ابن علويه قطان از پدرم علی ابن محمد
حذيفه از  از ابو :مردی از اهل مصركه به او طسم می گفتندبعضی از اصحابمان از 

 ﴾الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنهَُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ مَرَجَ ﴿پدرش از سفيان ثوری درمورد آيه 
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه : وگفت سوال شد  ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

 .)١( )عليهما السلام(ن حسن وحسي: گفت
: انس نقل است كه گفت از ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ :باره گفته حق تعالی در *

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿ ,)عليهما السلام(علی وفاطمه  حسن : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
عليهما (علی وفاطمه : واز ابن عباس نقل شده كه گفت .)عليهما السلام(وحسين 
حسن : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا﴿ , حضرت پيامبر ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ﴿ ,)السلام

عليهما (حسن وحسين : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنهُْمَا﴿ ,)٢.()عليهما السلام(وحسين 
 .)٣() السلام

 شده از المومنين علی  آنچه قرآن درشان حضرت امير نعيم اصفهانی درمورد *
ابن عباس  ابی مالک از ثابت ازانس واز حماد ابن سلمه از ازراويان نقل ميكند 
 مورد اين آيه از در صادق  امام جعفر سفيان ابن عيينه از وقاضی نطنزی از

  .سوره رحمان

دريای ژرف  دو )عليهما السلام(علی وفاطمه : گفت ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿
حضرت  ﴾بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ﴿ روايتی ودر ,دوعميق هستند كه يكی برديگری برتری ندار

                                                            
 .٣٩٩ص: عمده -١
  .٤٠٠ص: يقين ، آشف ٩٦ص  ٣٧ج: ، بحار أنوار٣٢٣ص ١ج: غمه آشف  -٢
 .٤٠٠ص: يقين ، آشف ٩٦ص ٣٧ج: ، بحار أنوار٣٢٣ص ١ج: غمه آشف  -٣
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ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿  پيامبر ) عليهما السلام(حسن وحسين : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ
)١(. 

نقل می كند كه می  از مبارک ابن سرور )مناقب الفاخره(كتاب  رضی در سيد *
خدايش رحمت (پدرم مرا  داد االله وگفت خبر عبد قاضی ابو مرا داد خبر :گويد
 ابی هارون عبدی از االله از ابوغالب محمد ابن عبد به من خبر داد :كه گفت )كند

 .خدری كه گفت از ابن عباس درمورد ابی سعيد
علی وفاطمه : ابن عباس جواب داد ﴾مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴿ اين آيه سئوال كردم

 رسول خدا كه او ﴾بَيْنهَُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴿ونيز درمورد اين آيه  ,)عليهما السلام(
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿است    )عليهما السلام(حسن وحسين : گفت ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

 .)٢( هستند
وسفيان  بن جبير ونيز سعيد سلمان فارسی روايت می كند از :علی طبرسی ابو *

بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا ﴿) عليهما السلام(دريای علی وفاطمه  وظ ثوری به اينكه آن د
ؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ﴿  حضرت پيامبر ﴾يَبْغِيانِ  حسن وحسين  ﴾يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

 .)٣( هستند )عليهما السلام(
 :٢ضميمه 

اين چنين است كه حضرت موسی  وحضرت موسی  واما داستان عالم 
 از سخن گفتن با علمی كه بعد وبا كرد احساس غرور آنچه آموخته بود از 

وخداوند متعال  .بدام افتاد )منيت = انا(درون نفسش  بود در  خداوند بدست آورده

                                                            
 .٣١٨ص ٣ج: مناقب -١
 .٣٨٨ص ٧مج ٢٧ج: برهان -٢
 .٣٣٦ص ٩ج: مجمع بيان -٣
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كند كه  امر هلاک شود وبه او درياب مباد كه موسی را فرمود امر به جبرائيل 
 بدنبال آن عبد ويوشع  برود وآينچنين شد كه موسی  بدنبال آن دانشمند

كه به ترتيب  كه درقرآن آمده دارای سه بخش می باشد داستان آنهاصالح رفتن ودر 
 :عبارتند از

 : نآداستان كشتى وصاحبان  −۱
مومنين ومخلصين كه آنان مسكينهای خداوند  واين كشتی متعلق به جماعتی از

 وبه عبارتی مسكينانی درعبادت خداوند نه مسكين بصورت محتاج وفقير بودند
پس چگونه  !فقير ومحتاج محسوب نمی شوند  كشتی دارندكسانی كه  زيرا .بغير

نمی  ومسكين شخصی است كه مالک كم وزياد )٩٠( !ممكن است مسكين باشد
خداوند متعال  تضرع وخشوع از بودند وبا مومن ومساكين خداوند واينها .باشد

واين  پادشاه طاغوت وسربازانش درامان نگه دارد شر از را كه آنها طلب كردند
برای ماشين جنگی جنايتش آماده  تا می كرد تسخير شاده ظالم كشتيها را بزورپاد
بدين  را جنايت اين پادشاه سهيم باشند واو واين مومنين نمی خواستند در كند

وبدين علت  دست بدهند وهمچنين نمی خواستند كه كشتيشان را وسيله كمک كنند
واين  اين طاغوت فرستاد دست برای نجات آنها وكشتی از صالح را خداوند عبد

ودانست كه اين نقيصه  كرد آن عيب ونقص ظاهری ايجاد در )دانشمند(عالم 
 .كند بردن كشتی صرف نظر می كند تا از مجبور پادشاه را )سوراخ كردن كشتی(
 :داستان نوجوان −2

 مومن وصالح ومخلصی برای خداوند داشت كه اين پدر ومادر اين نوجوان پدر
كه خداوند به آنها نسلی  كردند می درگاه خداوند متعال تضرع ودعا درومادرهميشه 



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١٠٠

امان  در صالح وبدكار بدكاريهای فرزندان نا شر آنها از تا نمايد صالح ومومن عطاء
طهارت وپاكی ظاهری  نظر بود واز ظاهر صالح ودرستكار واين نوجوان در باشند

وبه همين جهت حضرت موسی  .وياپاكی نفس ظاهری تابع والدين مومن می باشد
 اين دو فرزند ظاهرا پاک زيرا او ويا )نفس زكية(اين نوجوان گفت  مورد در 

 از ولی خداوند ظاهر نمی كرد را ان خود وكفر فساد وقت حاضر در ونيز مومن بود
 خدا دستور بر وغرور ازمنيت وتكبر .درون وباطن اين نواجوان باخبراست

ومرسلين  نفس وجان بدذات وخبيثش ازدشمنان انبياءواين  . وحجتهای خدا
مومن به  آرزوی اين دو تا فرستاد وبه همين علت خداوند آن عالم را .می باشد

 كردن اين نوجوان بدكار وبرای جدا تحقق يابد داشتن نسل وذريه پاک وراستگو
 كشتن اين نوجوان نيست كه بدست عبد وصالح چاره ای جز ووالدين خوش كردار

وبافرمان خداوند متعال انجام گرفت وبه اجابت دعای والدين اين  الح ص
پدرفرزند  )اسلام قبل از(احكام وشريعتهای اديان گذشته  در .نوجوان انجاميد

 مانند داستان حضرت ابراهيم  برای نزديكی به خداوند قربانی می كرد را خود
را  هنگامی كه خواست اورا  يكی ازپيامبران خدا كه با فرزند خود اسماعيل 

اوصيای خداوند هنگامی كه  از يكی ديگر المطلب  وداستان عبد .قربانی كند
جهت تقرب به درگاه خداوند قربانی  را)  پدرحضرت محمد( االله فرزندش عبد

 وبعد از آمدن اسلام منسوخ شد وبا اسلام رايج بود زمان قبل از كند وهمه اينها در
فرزندش را  پدر وليكن اكر. را باطل شد دراه خدا ن فرزنداسلام حكم قربانی كرد
كه  واين حكم رامسلمين می شناسند وجاری نمی شود كشت حكم قصاص برا

برای همين كسی كه درخواست قتل آن  .مگر آنكه پدر باشد قاتل بقتل می رسد
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طلب نسل صالح  كرد بدون آنكه بداند خود پدرش بود زيرا دعای كه در نوجوان را
حق فرزند  در واقع دعای پدر گرفت ودر رده بود مورد اجابت خداوند متعال قرارك

 قاتل واقعی است وكسی كه دستور واين پدر سبب هلاكت اين نوجوان بدذات شد
 اين ماموريت بعهد عالم  وانجام داد به قتل نوجوان داد خدای سبحان بود

كه  )احكام(شريعت الهی است ونيز دراين مسئله هيچ مخالفتی با ) عبدصالح(
جنايت گرفته وجود  كه می گويند قصاص قبل از بعضی متوهم می شوند ندارد

ندارد زيرا قتل اين نوجوان بدرخواست پدرش بوده است وهرچند كه نمی دانست 
چندين  كما اينكه در .كه اجابت دعايش موجب قتل وهلاكت فرزندش خواهد شد

اگر خوب  می شود پاسخ داد موسی  صالح وحضرت باره عبد سوال در مورد
 : بنگريد درخواهيد يافت

حالی كه  در باطن مشاهده می كرد زمان حال وآينده را در )دانشمند(آن عالم  −1
يعنی باطن آينده را نمی ( .فقط زمان حال باطن را می ديد حضرت موسی 

 .)ديد
او  بسادگی ازديدگان مردم آن نوجوان را می كشت مردم  برابر اگرعالم در −2

 دست برنمی داشتند پس در نتيجه مردم او را نمی ديدن وتنها حضرت موسی 
 .او را می ديد

مسئله كشته شدن نوجوان همانند قبض روح  كردن افراد توسط ملک الموت  −3
است ويا مانند شخصی كه در يک حادثه ) حضرت عزراييل= فرشته مرگ (

همانند حال ) عبد صالح(ئی عالم تصادف رانندگی كشته ميشود وحال وهوا
 .وهوای فرشتگان وملائكه می باش
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ماموريت از طرف خداوند متعال بصورت تفصيل نبوده بلكه بصورت  واين −4
وخداوند به عبد  )اين كشتی را برای مساكين حفظ كن( كلی واجمالی بود مانند

به خود نسبت سوراخ كند باين تفاصيل خداوند آن را  صالح نگفته بود كه كشتی را
اين نعمت سلطنت اعطای  .)١(﴾هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴿ميدهد 

 .است اينک بيحساب بهركه خواهی عطا كن واز هركه خواهی منع ما
) أن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها( :می فرمايد  رسول خدا روايتی از ودر

زمان خلقت وآفرينش  از )جسمانی(برجهان مادی وخاكی يعنی خداوند متعال 
 .تاكنون نظر وتوجی  به آن نميكند

 :داستان ديوار −3
ديوارخانه دو نوجوان يتيم بود يا آنها دو فرد صالح بودند ومعنی يتيم اين است  وآن

ميان قوم خود از نظر صلاحيت وتقوی وطاعت پروردگار بی نظير وبی  كسی كه در
وجواهر بود كه  قبيل طلا وگنجی كه زير ديوار قرارداشت مال واموال ازبديل است 

وبدين منظور اهل بيت  همراه يک نصيحت وسفارش توسط پدرشان پنهان شده بود
و  اين سفارش ونصيحت را به عنوان گنج حقيقی می پنداشتند نه طلا  نبوت

 .جواهرات
 :دندفرمو    ونصحيت وسفارش همنطور كه حضرت امام صادق

إني أنا االله لا إله إلا أنا من أيقن بالموت لم يضحك سِنُّه, ومن أقر بالحساب لم (
 .)٢( )يفرح قلبه, ومن آمن بالقدر لم يخش إلا ربه

                                                            
  .٣٩: ص -١
  .٣١٢ص١٣ج :بحار الانوار -٢
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من پروردگاه جهانيان وهيچ معبودی جز من : متعال می فرمايند يعنی خداوند
روز حساب واگر به  كس به مرگ يقين پيدا كند لبخند نحواهد زد نيست هر

وقدر ايمان آورداز هيچ كس نمی  كس به قضا وهر اقراركند دل شاد نمی شود
 .هراسد مگرپروردگارش

واين حكمت ونصيحت همانا جنگی برعليه بخل وتنگ نظری مردم اين ده می 
واين  وهمراهش بخل وخست ورزيدند دادن غذا به حضرت موسی  باشد كه از

 .گرديدسبب ديگری برای ساخت ديوار 
  ودر ساخت ديوارآيه ونشانه ديگری برای عالمان می باشند كه همانا آل محمد

وآن مانع وديوار كه بين آن روستا واخلاق كريمه وگنچ آن دو نوجوان يتيم  هستند
حقيقت آن كسی كه باعث ساخت آن ديوار گرديد بخل وخساست  در دارد قرار

اهل علم  كه به علم آنها جز دارد جودساخت ديوار آياتی و ودر اهل آن روستا بود
 .ودانش احاطه ندارند

 :وبايد بدانيم كه
صالح مانند عمل ملائكه  يا عبد )دانشمند(وبايد بدانيم كه عمل وكردارآن عالم 

فرموده خداوند پيشی نمی گيرند وبه امر او عمل می  وفرشتان مقرب می باشد كه بر
واقع سه  خداوند متعال انجام می گرفت ودروكليه اعمال انجام شده بفرمان  .كنند

خواست  عمل انجام شده تنها به امر خداوند صورت گرفت وهمچنين بدر
 .صاحبانشان كه برايشان كارانجام دادم وبجز اجابت دعايشان چيز ديگری نبود

بوسيله (صاحبانشان صورت گرفت  خواست معيوب وناقص كردن كشتی بدر
 .)دعاكردن
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بدرخواست پدر ايتام  وساخته شدن ديوار والدينش كشته شدنوجوان بدرخواست 
وهمه اينها بوسيله دعا وتضرع بندگان مومن ومخلصی بود كه بدرگاه خداوند  بود

وهمه اعمال  .متعال واجابت دعايشان بوسيله پروردگارعالميان صورت گرفت
 وصحاحبان كشتی به صاحبانشان گرديد كشتی محفوظ شد صالح ختم به خير عبد

كه دارای باطن  ومادر مجبور به كمک كردن به ظالم نشدن نوجوان عاق شده پدر
كشته شد وبجای نوجوان كشته شده خداوند فرزند دختری صالحی  سياه وپليد بود

 ساخته شد تا طلا آمدند وديوار كه نسل انبياء وپيامبران از آن بوجود به آنان داد
 .ديگران برسدواموال حفظ شود وحكمت كار اين است تابه 

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين ( :می فرمايند حضرت امام صادق 
لعبيد االله بن علي   البيعة لمعاوية, وكان مثل الغلام فيكم قول الحسن بن علي

, وكان مثل الجدار فيكم علي  قد قتلته يا أبا محمد: لعنك االله من كافر, فقال له
 .)١( )السلامعليهما والحسن والحسين 

با معاويه می  بين ما وشما مثل بيعت نكردن امام حسين  داستان كشتی در مانند
اله ابن  به عبيد آن نوجوان در بين شما فرموده حضرت امام حسن  باشد ومانند

را به قتل  كه به امام گفتند ای ابا محمد او .ای كافر علی كه فرمود لعنت برتو
 وامامان حسن وحسين رساندی ومانند ديوار در بين شما نيز حضرت علی 

 .كه آنها دويتيم بودندوحقشان غصب شد )عليهما السلام(
كشتی ونوجوان وديواری كه زيرآن گنج نهفته وجود خواهند  زمان قائم  ودر

 هستند كه پنهان شدند تا ازدست طاغوت داشت كشتی همانا اصحاب قائم 

                                                            
 .٣٠٧ص١٣ج: بحار انوار -١
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يعنی قائم در زمانی ظهور ميكند كه ) يظهرفي شبهة ليستبين(امان باشند  زمان در
همانطور ( .واو با شبه ظاهر مي شود واضح وگويا ظاهر می گردد دارد شبهه وجود

 ).كه درروايات اهل بيت آمده است
) باد او بر لعنت خدا( رض ابليسوجوانی كه باطنی سياه دارد وبه مواما مثل آن ن

روايت موجود است  ودر, )برترم او من از = أنا خير منه( كه می گويد :است مبتلا
نزديكان  كه باقائم همراه است ونيز از به بقتل ميرساند شخصی را كه قائم 

 .)١( ومقربين است
بين مردم  زير ديوار بيرون آورده می شود ودر گنج از وواما همكاری ميكند او با

است همانطور كه امام صادق  همانا علم آل محمدمنتشر خواهد شد وآن گنج 
 می باشد وآنچه تمام  )بتعداد حروف الفبا(علم بيست وهفت حرف  :فرمودند

پيامبران تاكنون آورده اند دوحرف بيش نبوده وآنچه تاكنون مردم شناخته اند بيش از 
ستخراج قيام كند بيست وپنج حرف علم را ا) اهل بيت(دوحرف نبوده واگر قائم ما 

 .دهد علم نشر كرده وبه آن دو حرف اضافه خواهد كردتا بيست وهفت حرف را
العلم سبعة وعشرون حرف فجميع ما جاءت به الرسل حرفان : (عن الصادق 

فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين 
 .)٣( ,)٢( )ى يبثها سبعة وعشرين حرفحرف فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حت

 
 

                                                            
 .٣ص ۵٣ج: وبحار انوار، ١٩٧ص :مختصر بصائر درجات -١
 .٣ص ٥٣ج :بحار أنوار -٢
 .۴ج: المتشابهات -٣
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    :٣ضميمه
چه شكر بنده عظيم باشد ياری وتوفيق خداوند درمتوجه كردن اين  ودراينجا هر

 اين نعمت خدا بربندگان مقرب ونزديک به او بنده به خدا بيشتروعظيمتر است ونيز
اين صورت اين عمل وشكربندگان نعمت جديدی  بيشتر وبزرگتر می باشد ودر
اين مورد هم تشكر كرد واين شكر با توفيق خداوند  است كه بايد از خداوند در

خيلی   وسعی ونيروی اوست كه نعمتی جديد وبزرگ است ونيز احتياج به شكر
واينچنين است كه خداوند منان باكرم خود دهان سنا گويان . بزرگتری می باشد

می گردد واز چشم هايشان وزبانشان از شكر گفتن عاجز  وشكر گذاران را می بندد
اشک جاری می شود وقتی كه خواهند فهميد خداوند را آنطور كه بايد حق 
شكروحمد را اداء نمی كنند بلكه آنان درمقامات ومراتب ستايش شده هستند 

حقيقت وجود مادی  تازمانی كه دانستند كما كان در عدم وظلمت ونقص اند ودر
ناه می پندارندوبدين ترتيب ازخداوند متعال برابر حق تعالی گ وبقايی خود را در

واين . استغفار طلبيدن وبدرگاهش توبه كردند وخداوند طلب عفو ورحمت كردند
اين  وجود مادی سبب بقايشان شده وبقايشان مرهون اين ظلمت وعدم است با

إلهي قد جرت على ( :می فرمايند حال است كه حضرت امير المومنين علی 
نفس خود نظر پيدا  يعنی بارالها بر .)١()ها فلها الويل إن لم تغفر لهانفسي في النظر ل

اين نفس باد اگر آن رامورد عفو وغفران  كردم وبه آن توجه نمودم وآتش جهنم بر
كمی به خود نگريستن را در مقابل  المومنين علی  حضرت امير .قرار ندهی

در مقابل  وجود مباركش را :بلكه به علی می گويم خداوند متعال گناه می پندارد

                                                            
  .٩٧ص ٩١ج: ، مناجاة شهر شعبان، بحار أنوار١٠، الفصل٦٢٩ص ٣ج: إقبال أعمال -١
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حق تعالی گناه می پندار زيرا در جسم مادی شائبه ای از عدم وجود دارد واگر اين 
شائبه نباشدبدون آن هيچ چيزی از او باقی نخواهد ماند ونه اسمی ونه رسمی بلكه 

 .فنا می شو د وتنها خداوند يگانه وقهار باقی خواهد ماند
فأوقفه جبرائيل موقف ( :نقل است كه می فرمايد ودر حديثی از امام صادق 

أي هذا هو مقامك, فجبرائيل لا يستطيع الوصول إلى  −مكانك يا محمد : فقال له
فلقد وقفت موقف ما وقفه ملك قط  − مقام النبي فأشار له بالعروج إلى مقامه 

قدوس أنا  يقول سبوح: صلي? قال يا جبرئيل وكيفي :ولا نبي, إنّ ربك يصلي, فقال
 .اللهم عفوك, عفوك: فقال. رب الملائكة والروح, سبقت رحمتي غضبي

فرمود جايگاهی ايستاد وبه حضرت محمد  شب معراج جبرائيل در در: يعنی
وجبرائيل نمی تواند به مقام پيامبر برسد وبا شاره به  .اينجا مكان ومقام تومی باشد

درمكانی گفت ای محمداو گفت كه عروج كن اين مقام شماست جبرائيل 
ومقامی ايستاده ای كه هيچ فرشته ای ويا پيامبری به آن نرسيده است وپروردگات 

 .ای جبرائيل خداوند چگونه درود می فرستد :درود می فرستد پيامبر فرمود
پاک ومنزه ومقدس پروردگار فرشتگان وروح رحمتم بر غضبم پيشی :گفت
 .رت تورا می طلبمخداوندا عف ومغف :پيامبر فرمود. گرفت

وما قاب قوسين أو أدنى : قيل ﴾قاب قوسين أو أدنى﴿: وكان كما قال االله: قال 
 وكان بينهما حجاب يتلألأ يخفق: قال . ما بين أسّتها إلى رأسها:  ? قال

 :, ولا أعلمه إلا وقد قال )١(

                                                            
  .حال لرزش متحرک ودر: يخفق -١
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إلى ما شاء االله من نور العظمة, فقال االله تبارك  )١(زبرجد, فنظر في مثل سم الإبرة 
 .)٢( ...)وتعالى 

همانطور كه خداوند متعال فرموده است فاصله : فرمودند همچنين امام صادق 
از حضرت امام . بود وخداوند منان به اندازه تيروكمان وشايد كمتر بين پيامبر 

تا  )تير(از نوک پيكان  :حضرت فرمودند ? اين فاصله چقدر بود :صادق سوال شد
حال تحرک ونوسان بود ونمی دانسيتم آن  بين آنها حجابی كه در انتهای كمان ودر

 كرد والی ماشاء سوزنی به درون آن نظر چيست تاينكه فرمودند زبرجدی پس از سر
 ....)تبارک االله  :فرمود  پس پيامبر االله نور عظمت پروردگار را نظاره كرد

برای ما روشن شد واما تكان ولرزش آن حجابی  يامبر طلب مغفرت حضرت پ
 متعال  قرارگرفت زيرا وجود مورد اجابت پروردگار اكرم  بود كه دعای پيامبر

ذات پروردگار متعال وجود ندارد بلكه اين  در )ظلمت(حجاب عدم وتاريكی 
 اجابت اندک پروردگار است زيرا اگر اين حجاب ازبين حضرت محمد 

عالميان برداشته می شد هيچ گونه اثری از پيامبراكرم باقی نمی ماند  وپروردگار
اينجا پی به مقام والای  واز. ونور مباركش در نور عظمت خداوند متعال فنا می شد

هرچه داشت نثار خداوند متعال  می بريم ودرمی يابيم كه پيامبر پيامبر اسلام 
مقام (تاكنون به كسی نداده است  كرد وخداوند سبحان نيز به او عطائی بخشيد كه

 .)نظر كردن به نورعظمت پروردگار

                                                            
  .سوزن يعنی سر: سم إبرة -١
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واين نشان ميدهد كه لازم وواجب است كه جمع بسوی پروردگارعالميان بشتابيم 
 اميد به مغفرت وعفو توجه به درگاهش وبا باشرمندگی از گناهانمان وبا تا

  .)١(اشيمورحمتش درحالات ركوع وسجود وفروتنی و تذلل بدرگاه مقدس ب
قدس (سيد خمينی ) الاداب المعنويه للصلاه( كتاب آداب معنوی نماز در/ سوال
منشاء تمام عظمت متكلمه وصاحب آن  واما :آمده است كه 320ص در )سره

همانا عظيم مطلق است كه جميع انواع عظمت متصور شده در ملک وملكوت 
تجليات عظيمه فعل آن  وجميع انواع قدرتهای نازله در غيب وشهادت برگرفته از

ذات مقدس  است وممكن نيست حق تعالی با عظمت خود برای شخصی متجلی 
 :شود مگر از ورای هزاران حجاب وسرادقات باشد همتنطور كه درحديث آمده

دارد كه اگر  وجود) تاريكی(برای خداوند متعال هفتاد هزار حجاب از نور وظلمت 
 ....)وختبرداشته شوند تمام مخلوقات خواهند س

 آيا اين حجاب نورانی وظلمانی مختلط اند ? :سوال الف
 معنی حجاب نورانی وظلمانی چيست ? :سوال ب
 چگونه بعضی از حجاب نورانی وظلمانی كنار زده می شوند ? :سوال ج
گفته اند اين حجاب هيچ وقت  )قدس سره(آيا همانطور كه سيد خمينی  :سوال د

واگر  حق با عظمتش برای كس متجلی نمی شود?حضرت  وآيا برداشته نمی شود?
حجاب برداشته شود چه چيزی ممكن است حادث شود وسوختن به چه معنی می 

 ? باشد

                                                            
  .قسمتي از آتاب تفسير سوره فاتحه -١
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همان سربازان جهل می باشند كه حضرت  )تاريكی(حجاب ظلمانی  :جواب الف
كرده اندوهمان رذايل اخلاقی ومنيت كاشته شده  ذكر آنها را امام صادق 

انسان  گسترش پيدا  )عجب(ت انسان است وهرچه اين منيت ومغروس در فطر
) انا(كند وزياد شود اين حجاب ظلمانی نيز زياد می شود وهر چه ميزان اين منيت 

صد حجاب ظلمانی وتاريک نيز كم خواهد شد ومنشا اين حجاب  كم شود در
وماده است وچيزی نيست جز سلب كل خيرات از  )نيستی(همانا تاريكی وعدم 

 .انسان
واما حجاب نورانی اين حجاب نورانی كلمات خداوند سبحان وتعالی وفيض نازل 

ساحت مقدس او بسوی خلق اوست ودر هرمقامی وبرای هر انسان سالک  شده از
واين حجاب . بسوی خداوند تبارک وتعالی دارای حالاتی است )راه(طريق 

واين همان . آن استقر نورانی به نسبت برای بهترين خلق يعنی حضرت محمد 
حجابی كه درمعراج ( .حجابی است كه درروايات اهل بيت بدان اشاره شده است

 .)وذات خداوند متعال بود بين پيامبر 
فأوقفه جبرائيل موقف فقال له مكانك يا ( :فرموده اند حضرت امام صادق 

فأشار  أي هذا هو مقامك فجبرائيل لا يستطيع الوصول إلى مقام النبي  −محمد 
فلقد وقفت موقف ما وقفه ملك قط ولا نبي إن ربك  − له بالعروج إلى مقامه 

يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة : يا جبرائيل وكيف يصلي ? قال: يصلي, فقال
 .)اللهم عفوك عفوك: والروح سبقت رحمتي غضبي, فقال 

وما قاب قوسين أو أدنى : , قيل﴾قاب قوسين أو أدنى﴿: وكان كما قال االله قال 
ن بينهما حجاب يتلألأ ويخفق, ولا اوك :ما بين أستهاإلى رأسها, قال :? قال 
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زبرجد, فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء االله من نور العظمة : أعلمه إلا وقد قال
 .)١( )…فقال االله تبارك وتعالى 

فرمود اينجا  جايگاهی ايستاد وبه حضرت محمد  شب معراج جبرائيل در در
وجبرائيل نمی تواند به مقام پيامبر برسد وبا شاره به او  .مكان ومقام تومی باشد

درمكانی  گفت كه عروج كن اين مقام شماست جبرائيل گفت ای محمد
ومقامی ايستاده ای كه هيچ فرشته ای ويا پيامبری به آن نرسيده است وپروردگات 

 .می فرستددرود 
پاک ومنزه  :گفت .ای جبرائيل خداوند چگونه درود می فرستد :پيامبر فرمود

 :پيامبر فرمود. ومقدس پروردگار فرشتگان وروح رحمتم بر غضبم پيشی گرفت
همانطور : فرمودند همچنين امام صادق . خداوندا عف ومغفرت تورا می طلبم

وخداوند منان به اندازه  كه خداوند متعال فرموده است فاصله بين پيامبر
اين فاصله چقدر  :از حضرت امام صادق سوال شد. بود تيروكمان وشايد كمتر

بين آنها حجابی كه  تا انتهای كمان ودر )تير(از نوک پيكان  :حضرت فرمودند بود?
حال تحرک ونوسان بود ونمی دانسيتم آن چيست تاينكه فرمودند زبرجدی پس  در

االله نور عظمت پروردگار را نظاره  كرد والی ماشاء ن نظراز سرسوزنی به درون آ
 ...).تبارک االله  :فرمود كردپس پيامبر

واين حجاب زبرجدی سبز رنگ كه در حال حركت ونوسان بود اشاره به حجاب 
ظلمت ونور دارد وكنار رفتن اين حجاب با فتح به اندازه سرسوزن وظاهر شدن 

حجاب صورت گرفت پس حجاب حجاب نور بوسيله همان لرزش حاصل 
                                                            

  .سورة نجم: تفسير صافي -١
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ظلمت بوسيله دوری جستن از تكبر ومنيت وجنودجهل دريده می شود وحجابهای 
ودر آنها فنا مشود هنگامی كه با سربازان  درون فطرت انسان نهفته اند نورانی در

عقل واخلاقه كريمه همنشين شود وحال وروز انسان در مسير تكامل اينچنين است 
ازصفحه وجودش ومزين شدن به كل جنود  )انا(رفع منيت كه باسعی وتلاش برای 

ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيِناً﴿عقل گام بردارد واين همان فتح المبين است  واين  ,)١(﴾إنَِّ
ودر اين مقام والا  بدان رسيد محمد  همان مقام والايی است كه رسول خدا

وكان بينهما ( تجلی كرددر مراحلی  مرتبه خداوند متعال برای محمد مصطفی 
می گشت  ودرانی بر ويعنی در يک ان حجاب مرتفع می شد )حجابيتلألأ ويخفق

چيزی باقی نمی ماند وحضرت  حضرت محمد  ودر هنگام بالا رفتن حجاب از
نور  او چيزی باقی نمی ماند وبا در ذات خداوند متعال فنا می شد ومی سوخت واز

وجه االله نمی ماند بلكه خداوند قهار   خداوند محو می شد وحضرت محمد
 .ويگانه باقی می ماند
روايت شده كشف حجابهای تاريكی ونورانی  ائمه اطهار  وحديث فوق كه از

بطور كلی آن را نفی نمی كند بلكه كشف كامل ودائم اين حجاب ها را نفی می كند 
كه  رخ داد واما كشف كامل وتام درلحظه ها يی كه اين امر برای حضرت محمد 

ونيز  وبا حجابها حركت می كرد حضرت با حركت ولرزش حجابها هماهنگ شد
بطور  .حال حركت واضطراب بود در حضرت محمد  تمام كائنات وعوالم با

حركت رفت (مثال اگر قرآن را قرائت كنيم حركتی نواسانی بصورت ناخودآگاه 

                                                            
 .١ :فتح -١
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دركار باشد اين حركت را در ما بوجود می آيد بدون اينكه عمد وقصدی  )وبرگشت
 .انجام می دهيم گو اينكه به اين حركت نوسانی احتياج داريم

نور وحجاب نورانی همه از جانب خداوند متعال می باشد  :ج سوال الف وب
 =عدم يعنی قبلا چيزی نبوده (وحجابهای ظلمت وتاريكی از جانب ماده يا عدم 

اين  ت بااشراق وتابش نور دروتمام مخلوقا) قابليت برای وجود داشتن =عدم 
تجلی وظهور نور در تاريكی  :تاريكی بوجود آمد يا می توان اينچنين گفت

اين دو يعنی نور وتاريكی بدان معنی نيست  واختلاط واشتراک حاصل از )ظلمت(
بلكه  )نور وتاريكی باهم مخلوط وتركيب نمی شوند(كه بصورت متجانس باشند 

چنانچه حضرت امير  .تجلی وظهور می باشداين اختلاط واشتراک بصورت 
داخل في الأشياء بلا مجانسة وخارج ( :می فرمايند المومنين علی ابن ابيطالب 

 می باشد بدون مخلوط وتركيب وخارج از اشياء يعنی داخل اشياء ).منها بلا مزايلة
 .می باشد بدو كاستن

سوی خداوند حجابهای ظلمت ونور با سعی در سير وحركت ب :جواب سوال ج
متعال برداشته می شوند ونيز حجاب ظلمت وتاريكی خصوصا با دوری جستن از 

وترک آنها  )انا(ودوری از منيت  پيروان وسربازان جهل ونادانی واخلاق ناپسند
وبوسيله علم ومعرفت وآراسته شدن به اخلاق پيروان وسربازان  .برداشته می شود

ترقی وپيشرفت بسوی مقامات مقدس  عقل وپسنديده ونيكو وپيمودن پله های
 .حجاب نور برداشته می شود وقدسی در ملاء اعلاء

 )تام(اين حجابها بصورت كامل  شد توضيح داد وهمچنان كه قبلا :جواب سوال د
رفع گرديد ولی نه بصورت دائم بلكه در لحظاتی وآنی   برای حضرت محمد
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ونيز همانطور كه قبلا روشن گرديد علت عدم رفع بصورت دائمی وهميشگی بدان 
علت است كه ديگر هويت وچيزی برای بنده وچيزی از وجود وی باقی نمی 

شدن  اينكه سوختن وفنا بعد از )الا االله الواحد القهار(ماندفقط خداوند يگانه وقهار 
بصورت تام   او در ذات الهی واين حجاب برای هيچ كسی بجز حضرت محمد

 وحضرت علی  )ستايش كننده( واو صاحب مقام محمود وكامل برداشته نشد
اگر  :يعنی )لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً( :آقا وسيد عارفين می فرمايند

ه يقين من نسبت به برای من كنار زده شوند ب )همان نوروظلمت( حجاب وغطاء
 )يعنی به بالاترين درجه يقين رسيده است( .خداوند متعال چيزی اضافه نمی شود

 .كنار زده شد  حجابی است كه برای حضرت محمد ومنظور مولی علی 
حجاب وغطاء كنار رفته ليكن بمراتبی پايين تر از  وگرنه برای امير المومنين 

 آنچه حضرت آن را ذكر كرده است وايشان در قبرستان كوفه سير می كرد وبا
يكی از اصحاب حضرت علی (مردگان سخن می گفت همانطوری كه حبه العرنی 

( آن رانقل می كند )١(. 
 :4ضميمه 
 :ظهور وتجلی خداومد در فاران  محمد

وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء, فكلمت به عبدك,  ... اللهم وأسألك... (
 .)٢( ...)وبطلعتك في ساعير, وظهورك في فاران 

                                                            
 .٢ج :کتاب متشابهات -١
  .٤١٩ص: شيخ طوسي -مصباح متهجد  -٢
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وبه مجدت كه در طور سينا ظاهر  ... بارالها از تو مسئلت می جويم :ترجمه شده
ابن عمران سخن گفتی وطلوعت در ساعير  بنده ات ورسولت موسی  وبا شد

 .وظهورت در فاران
وظهور وتجلی خداوند در  حضرت عيسی  طلوع وتجلی خداوند در ساعير با

اگر به عبارت فوق توجه كنيم . صورت گرفت فاران توسط حضرت محمد 
عبارت دعا بصورت تصاعدی مرتب گشته بصورتی كه از پيامبری كه با خداوند 

ع بود تا پيامبری كه مانند طلو تكلم كرد شروع شده وهمانا حضرت موسی 
پيامبری كه مانند خداوند متعال  بود ونيز تا خداوند وهمانا حضرت عيسی 

 .است ظهور كرد واو كسی نيست جز حضرت محمد 
اين است كه طلوع همان اطالت وظهور جزيی يا طلعت  در وفرق بين طلوع وظهور
درجه كمتر وپايين تر وهمه پيامبران يا بهتر بگويم عيسی  همان ظهور است ولی با

 بين خلق هستند وليكن حضرت عيسی  مثال خداوند در  ومحمد  به
از  وبعثت عيسی  .است مرتبه ودرجه ای كمتر از حضرت محمد 

باشد   ضروريات بوده تا تهميدی وبستری برای ظهور وبعث حضرت محمد
خليفه االله بحق  بين خلق است وحضرت محمد  همان پيامبری كه همانند االله در

می يابيم كه خداوند  واگر به اصل وشروع خلقت بنگريم در .ان می باشددراين جه
إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ ﴿ :خطاب می كند ومی فرمايد )ملائكه(متعال به فرشته ها 

واينچنين بود كه  .ميدهيم زمين خليفه وفرمانروايی قرار وهمانا من در.)١(﴾خَلِيفَةً 
فرمانروای زمين بود وهمچنين تمام پيامبران حضرت آدم خليفه االله ويا همان 

                                                            
 .٣٠ :بقره -١
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وليكن هدف ونقطه مطلوبی كه  نيز اينچنين بودند ) جانشين پيامبران(واوصياء 
نتيجه نهای اين است كه به خليفه وجانشين بحق خداوند  می خواهند بدان برسند

ولاهوت يا  ويا رسيدن به شخص وخليفه كامل برای خداوند متعال باشد .برسند
 واوصياء وتمامتر از بقيه انبياء اذلی را درآينه اش بصورت وشكل كاملتر ذات

انا = منيت (واين شخص مورد نظر كسی است كه بين  .منعكس ومتجلی نمايد
درحالت حركت ونوسان قرار گيرد ) لاهوت وذات الهی(وبين ) وانسانيت

 :درحديث ذيل روايت كرده اند همانطور كه حضرت امام صادق 
 ? فقالجعلت فداك كم عرج برسول االله: فقال   أبو بصير أبا عبد االلهسأل 
) :مكانك يا محمد فلقد وقفت موقف ما : مرتين فأوقفه جبرائيل موقف فقال له

: يقول: يا جبرائيل وكيف يصلي? قال: وقفه ملك قط ولا نبي, إن ربك يصلي, فقال
اللهم عفوك : تي غضبي, فقالسبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح, سبقت رحم

 .﴾قاب قوسين أو أدنى﴿: وكان كما قال االله: عفوك, قال
ما بين إسّتها إلى :  جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى ? قال: فقال له أبو بصير

زبرجد, : كان بينهما حجاب يتلألأ يخفق, ولا أعلمه إلا وقد قال: رأسها, فقال 
يا : شاء االله من نور العظمة, فقال االله تبارك وتعالىفنظر في مثل سم الإبرة إلى ما 

علي بن : االله أعلم, قال: من لأمتك من بعدك ? قال: لبيك ربي, قال: محمد, قال
ثم قال أبو عبد االله . المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين أبي طالب أمير

لأرض ولكن جاءت من ا يا أبا محمد, واالله ما جاءت ولاية علي : لأبي بصير
 .)١( )من السماء مشافهة

                                                            
 .٤٤٢ص ١ج: اصول آافی -١
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فدايت شوم : سوال كرد ابا بصير از حضرت امام صادق : ترجمه حديث
دو  :حضرت صادق درجواب فرمودند: چند مرتبه عروج كرد حضرت پيامبر 
جايگاهی ايستاد وبه حضرت  شب معراج جبرائيل در در: يعنی: بار عروج كرد

وجبرائيل نمی تواند به مقام پيامبر  .ومقام تومی باشدفرمود اينجا مكان  محمد 
 برسد وبا شاره به او گفت كه عروج كن اين مقام شماست جبرائيل گفت ای محمد

مكانی ومقامی ايستاده ای كه هيچ فرشته ای ويا پيامبری به آن نرسيده است  در 
 .وپروردگات درود می فرستد

پاک ومنزه  :گفت .ه درود می فرستدای جبرائيل خداوند چگون :پيامبر فرمود
 :پيامبر فرمود. ومقدس پروردگار فرشتگان وروح رحمتم بر غضبم پيشی گرفت

همانطور : فرمودند همچنين امام صادق . خداوندا عف ومغفرت تورا می طلبم
وخداوند منان به اندازه كه خداوند متعال فرموده است فاصله بين پيامبر 

اين فاصله چقدر  :از حضرت امام صادق سوال شد. ودب تيروكمان وشايد كمتر
بين آنها حجابی كه  تا انتهای كمان ودر )تير(از نوک پيكان  :حضرت فرمودند بود?
حال تحرک ونوسان بود ونمی دانسيتم آن چيست تاينكه فرمودند زبرجدی پس  در

ا نظاره االله نور عظمت پروردگار ر كرد والی ماشاء سوزنی به درون آن نظر از سر
ای محمد   :سپس خداوند متعال فرمودند...). تبارک االله :فرمودپس پيامبر كرد

بعد از تو چه كسی  :خداوند فرمود! جواب فرمودند پروردگارا لبيک  حضرت در
خداوند آگاه : پاسخ گفت ? حضرت محمد جانشين تو برای امتت می باشد

وسرور  علی ابن ابيطالب امير المومنين وسيد:پروردگارعالميان فرمودند. است
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از مسح پا حلقه  كسانی كه دروضو وبعد(مسلمانان وفرمانده بزرگ غر المحجلين 
 .جانشين تو می باشد) ای  با دست دور پايشان می كشند

ای ابا محمد به خدا سوگند  :بصير فرمودند به ابو سپس حضرت امام صادق 
از طرف زمين نيامد بلكه از آسمان  كه ولايت وخلافت علی ابن ابيطالب 

 ).آن را اجرا كرد را منصوب كرد وپيامبر  خداوند او( .بصورت شفاهی آمد
در ذات الهی فنا می شود وچيزی از او باقی نمی ماند   واينكه حضرت محمد

نور باقی می ماند بدون تاريكی وظلمت واو خدای  وفقط وتنها خداوند يگانه وقهار
در خداوند متعال فنا می شود  سبحان ومتعال می باشد يعنی حضرت پيامبر 

وديگر اثری از او برجا نمی ماندواين تنها بنده ای است كه حجاب لاهوت برايش 
  وتنها محمد. كه حق معرفت است بشناسد باز شد تا خداوند متعال را آنطور

تنها خليفه  تواند خداوند متعال رابصورت تام وكامل به خلق معرفی كند واومی 
ويا ذات الهی كه   روی زمين می باشد كه در او لاهوت متجلی شد كامل خداوند بر

 .بطور كامل وممكن است برای انسان تجلی نمايد
 :وبرای اينكه موضوع بيشتر روشن شود اين مثال را می آورم

اگر شخصی كارخانه ای دارد ودر آن تجهيزات واداوات وماشين الات  وجود دارد 
ونيز كارگرانی داشته باشد واگر اين شخص خود اداراه كارخانه نتيجه توليد وبازده 

در صد برساند وسپس اين شخص اگر بخواهد جانشينی  100اين كارخانه رابه 
 80بدست نگيرد نسبت بازده ای آن انتخاب كند واگر خود مديريت  اين كارخانه را 

درصد خواهد شد بنابر اين ناچارا بايد بر اداراه كارخانه اشراف داشته باشد تا بازده 
بماند سپس شخص ديگری كه بهتری از جانشين اول پيدا % 100كار به همان ميزان 
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 كرد وليكن اين نيز احتياج به مديريت دارد وممكن است نسبت بازده كارخانه را به
برساند وباز نيز احتياج به همان مدير وكارخانه دار می باشد تانسبت را درحد % 90

حفظ كند ودرنهايت مديری را پيدا می كند كه بدون حضور كارخانه دار % 100
برسد ودرنتيجه كارخانه دار او را بعنوان % 100نسبت بازدهی وراندمان كار به 

باز می گذارد هر طور كه  خليفه وجانشين خود منصوب می كند ودستش را
انجام می دهد واگر  خواهد را بخواهد انجام دهد زيرا او كاری كه كارخانه دار می

 .آن شخص نيز مديريت كند كارعبثی انجام داده كارخانه دار بخواهد بر
اگر شخصی از آتش سوزی می شنود به همان مقداركه شنيده است آن را می 

ده است به اندازه ديدنش آتش را می شناسدولی دي وهمچنين كسی كه آن را شناسد
وليكن به اندازه  .ميشناسد كسی كه چيزی از او درآتش سوخت اين يقينا آتش را

سوختن آن مقدار از بدنش واما كسی كه تمام بدنش درآتش بسوزد تا خودش جزی 
از آتش بشود حال او اين آتش را بشكل كامل وتام می شناسد وآن را با تمام وجود 

بُورِكَ مَنْ فيِ ﴿ :لمس كرده ونمی توان آن از آتش تشخيص داد زيرا او آتش شده
 .)١(﴾النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ االلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 )حضرت محمد ( مبارک است آن كسی كه در آتش يانور خداوند می باشد(
ومنزه وپاک است خدای   )ائمه ومهدين(وآن كسانی كه دوراو هستند 

 .)عالميان
 .)٢(﴾وَتلِْكَ الأْمَْثَالُ نَضْربُِهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَِّ الْعَالمُِونَ ﴿

                                                            
  .٨: نمل -١
 .٤٣: عنكبوت -٢
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ائمه (اين مثل های برای مردم می آوريم  وكسی آنهار درک نمی كند مگر علماء (
 .)ومهدين 

می  كه خاتم انبياء وخاتمهم است بر والان به كون وتكوين حضرت محمد 
او باد آخر پيامبران وفرستادگان خداوند متعال  گرديم وهمانا درود پروردگار بر

است وكتاب آسمانيش قرآن است واحكام وشريعتش تاكنون جاری وتا روز قيامت 
مِ دِيناً وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإْسْلا﴿ .باقی خواهد ماند وبعد اسلام دينی پيدا نخواهد شد

هركس غير از اسلام دينی  :يعنی. )١(﴾فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفيِ الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
 .ان است وی پذيرفته نيست واو در آخرت از زيانكار از گز هر اختيار كند

را برای  وليكن مقام نبوت برای بنی آدم  باز مانده وهركس عبادت وعمل خود
همانطور كه راه  .خالص كرد ممكن است به اين مقام نبوت برسدخداوند سبحان 

 ).بوسيله خواب صادقه(وحی الهی برای بنی آدم باز گذاشته شده 
از طرف  خداوند متعال چه  )آنانی كه به درجه نبوت رسيدن( واما فرستادن انبياء

اسلام محافظت می كردند ويا   احكام وشريعت حضرت محمد آنهای كه بر
كه دين جديدی را احياء ميكردند كه موجود نبود وهمانا بوسيله بعث  انهای

 .خاتمه يافت حضرت محمد
كه همانا انسان كامل   بعد از پيامبر اسلام حضرت محمد وليكن اين امر

اين ارسال ) وخليفه بحق خداوند متعال وظهور االله در فاران وصورتی از لاهوت(
همه از فرستاده شده   ائمه اطهاروجميع  تجديد شد توسط حضرت محمد 

خداوند متعال می ) االله فی الخلق(  هستند وليكن از جانب حضرت محمد

                                                            
 .٨٥: آل عمران -١
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ةٍ رَسُولٌ فَإذَِا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لا ﴿ :فرمايند وَلكُِلِّ أُمَّ
 .)١(﴾يُظْلَمُونَ 

هرگاه رسول آنها آمد وحجت تمام شد برای هر امتی رسولی است كه : ترجمه آيه
 .حكم به عدل شود وبرهيچ كس ستم نخواهد شد

ةٍ ﴿ باره تفسيراين  آيه در از جابر نقل است كه روزی از امام باقر  وَلكُِلِّ أُمَّ
سوال كردم وامام  ﴾رَسُولٌ فَإذَِا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

باطن اين است كه برای هر قرنی از اين امت رسولی از آل  آن در تفسير :فرمودند
برای آن قرن وزمان خارج می شود واو رسول آن زمان می  محمد فرستاده می شود
فَإذِا جاءَ ﴿ :باره فرموده حق تعالی واما در ورسولان هستند باشد واينان همانا اولياء

بين مردم به عدل وداد قضاوت می  يعنی رسولان در ﴾الْقِسْطِ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنهَُمْ بِ 
 :كنند وبركسی ستم رو نمی دارند چنانچه خداوند متعال فرموده

 .)٢( )معناه إن الرسل يقضون بالقسط وهم لا يظلمون كما قال االله(
مَا أَنْتَ مُنذِْرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ :خداوند می فرمايند تنها وظيفه تو  :آيهترجمه  .)٣(﴾إنَِّ

 .اندرز دهنده  است وهر قومی را از طرف خدا رهنمائيست
 :فَقَالَ  ﴾قَوْمٍ هادٍ  وَلكُِلِّ ﴿ :عَنْ قَوْلِ االلهِ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االلهِ  :الْفُضَيْلِ قَالَ 

 .)٤( )للِْقَرْنِ الَّذِي هُوَ فيِهِمْ كل إمَِامٍ هَادٍ (

                                                            
 .٤٧: يونس -١
 .١٢٣ص ٢ج: تفسير عياشی -٢
 .٧: رعد -٣
 .١٩١ص ١ج: اصول آافی -٤
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  االله الصادق از اباعبد ﴾قَوْمٍ هادٍ  وَلكُِلِّ ﴿ درباره آيهاز فضيل نقل است كه 
يعنی برای هر قرنی امامی هدايتگر می باشد كه درآن  :پرسيدم وايشان فرمودند

 .زمان است
روايت  ﴾إنَِّما أَنْتَ مُنذِْرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ ﴿: در فرموده حق تعالی از امام باقر 

 :است كه فرمودند
, ثُمَّ الْمُنذِْرُ وَلكُِلِّ زَمَانٍ منَِّا هَادٍ يَهْدِيهِمْ إلَِى مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ االلهِ  رَسُولُ االلهِ (

ومنذر  يعنی رسول خدا  .)١()الْهُدَاةُ منِْ بَعْدِهِ عَليٌِّ ثُمَّ الأْوَْصِيَاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ 
 است وبرای هر زمان وقرنی هدايتگری از ما می باشد كه مردم را به آنچه پيامبر

آورده هدايت می كند وهدايت به اكمال واتمام رسيد بعد از پيامبراسلام  اكرم 
 .يكی بعد از ديگری) جانشين( اوصيائی او من  بر بعد از من ونيز 

: , فَقَالَ ﴾إنَِّما أَنْتَ مُنذِْرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ ﴿: عَبْدِ االلهِ قُلْتُ لأِبَيِ : عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ 
دٍ هَلْ منِْ هَادٍ الْيَوْمَ ? قُلْتُ  رَسُولُ االلهِ ( بَلَى : الْمُنذِْرُ وَعَليٌِّ الْهَادِي, يَا أَبَا مُحَمَّ

رَحِمَكَ االلهُ يَا أَبَا : , فَقَالَ إلَِيْكَ  جُعِلْتُ فدَِاكَ مَا زَالَ منِكُْمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ حَتَّى دُفعَِتْ 
دٍ لَوْ كَانَتْ إذَِا نَزَلَتْ آيَةٌ  جُلُ مَاتَتِ الآْيَةُ مَاتَ  مُحَمَّ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلكَِ الرَّ

 ).الْكتَِابُ وَلَكنَِّهُ حَيٌّ يَجْرِي فيِمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرَى فيِمَنْ مَضَى
 .امتی هدايتگر هستيد شما منذر و برای هر: گفت ابی بصير به امام صادق 

 :وحضرت  فرمودند
آيا برای  ای ابا محمد ,هادی است وعلی منذر وترساننده  رسول خدا 

فدايت شوم آری هست همواره : ابی بصير گفت امروز هدايتگری هست ?

                                                            
 .١٩١ص ١ج: اصول آافی -١
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. يكی بعد از ديگری می باشد تا اينكه به شما رسيد) هدايتگر(ازخاندان  شما هادی 
خداوند بر تو رحمت فرستد ای ابا محمد اگر آيه بر  :فرمودند  وامام صادق

نيز  )قرآن(شد سپس ان مرد فوت ميكرد آيه هم با او می مردو كتاب مردی نازل می 
می مرد وليكن كتاب زنده وجاری وباقی است چنانچه درزمانهای قبل نيز جاری 

 .بود
الْمُنذِْرُ وَعَليٌِّ الْهَادِي أَمَا وَااللهِ مَا ذَهَبَتْ منَِّا وَمَا زَالَتْ فيِنَا  رَسُولُ االلهِ ( :فرمودند

اعَةِ   ).إلَِى السَّ

هادی وراهنما واما بخدا سوگندكه اين امر  رسول خدا منذر وبيم دهنده وعلی 
 .هدايت وراهنمايی مردم تا قيام قيامت از ما دور نخواهد شدونزد ما خواهد بود

هستند وهمچنين   وبرای محمد  رسولان هدايت از جانب محمد ن آنا
همه آنهادارای مقام نبوت هستند بلكه شرط فرستادن كه هيچ وقت تغيير نمی كند 

 يعنی رسيدن به مقام آسمان هفتم كلی يا آسمان عقل است )تمام عقل(همان 
 ).سماءعقل(

وياكسانی كه نمی دانند بدان  واين امر كه تجديد واحيا شد همه كسانی كه ميدانند
واو كسی  اقرار می كنند وآن هنگامی كه به زيارت اولين رسول از طرف پيامبر

وهنگام ورود به حرم مطهرش بعد از   نيست جز حضرت علی ابن ابيطالب
 خواندن زيارت نامه اش وآن به مثاب خواندن زيارت پيامبراكرم حضرت محمد

 .می باشد 
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, الخاتم لما سبقوالفاتح لما استقبلرسالته وعزايم أمره ومعدن الوحي والتنزيل, 
والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق, السراج المنير, والسلام عليه ورحمة 

 .)١() االله وبركاته
محمد امين بر رسالت وامور عظيم وبزرگ ومعدن وحی  وسلام خدا بر درود

مرسل رسولان بعد از (آينده خاتم انبياء گذشته وفاتح رسالت   محمدوتنزيل آن 
 ,چراغ روشنی بخش وتابناک ,شاهد برخلق ,ومسلط برهمه ,واحاطه كننده )خود

 . باد او ورحمت خداوند بر وسلام ودرود
 :نيز چنين عبارتی آمده  به نقل ازامام صادق ودر زيارت امام حسين 

أمين االله على  السلام على رسول االله : فقل  فإذا استقبلت قبر الحسين... (
, والمهيمن على ذلك كله, الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل رسله وعزائم أمره,

 .)٢() والسلام عليه ورحمة االله وبركاته
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا (...  :می فرمايند وحضرت امير المومنين علی 
م ذاكرها ويؤمن من العذاب يوم الحساب ذاخرها, شريك له شهادة يؤدي الإسلا

الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرها, ورسوله الفاتح لما  وأشهد أن محمداً عبده
شهادت می دهم كه جز خدای يگانه : يعنی .)٣( ...)استقبل من الدعوة وناشرها

را  خدائی نيست كه شريک وهمتائی ندارد كه هركس اين شهادت را بگويد اسلام
ونيز شهادت می  رستاخيز درامان می باشد قبول كرده است وازعذاب جهنم وروز

                                                            
وفي من لا ، ٢٥ص ٦ج: شيخ طوسی -، وفي تهذيب أحكام  ٨٩٠ص ٢ج: علامه حلی - ) ق.ط(منتهى مطلب  -١

  ).الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل(همان عبارت  ٥٨٨ص ٢ج: شيخ صدوق -يحضره فقيه 
 .٣٦٧ص: جعفر بن محمد بن قولويه - زيارات آامل -٢
 .١٥٧ص ٢ج :کتاب الزام ناصب في إثبات حجة غائب -٣



 ١٢٥ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

بنده خدا وخاتم رساله رسولان قبل از خود بوده وفاتح  محمد هم كه 
 . ...)الهی وناشردعوت برای رسولان آينده است  وبازگشاينده رسالت

يافت فرستادن پيامبران ازجانب خداوند خاتمه  پس با حضرت محمد 
الخاتم لما سبق والفاتح ( .آغازشد  وفرستادن رسولان ازجانب حضرت محمد

 ).لما استقبل
يا واسط بين امرين وهمچنين حضرت  )الخاتـَم( وبه اين ترتيب حضـرت پيامبر

وهمچنين برای ما  .آخرين پيامبر از جانب خداوند سبحان است )الخاتـِم(
ی پايان وخاتمه رسالت نيست بلكه رسالات بمعن )خاتَم النبيين( روشن گرديد كه

 رسيده وبدليل اينكه پيامبران پيشين را نيز او  اكرم آنها به اسموامضای پيامبر
چند كه آنان از جانب خداوند متعال مبعوث شدند ليكن حضرت  فرستاده هر

حجاب بين خداوند متعال وپيامبران است ورسالات الهی از او انتخاب  محمد 
همانا   وحضرت محمد .پيامبران نازل می شد بر  ه حضرت محمدوبه واسط

 واو زيرا از طرف وی نازل می شد .او صاحب رسالات انبياء سابق وپيشين است
پس فرستادن پيامبران سابق ازجانب .حجاب نزديک االله سبحانه وتعالی است

حجاب نزديک به خداوند صورت می   خداوند واز طريق حضرت محمد
وفرستادن ائمه  كه هنوزحضرت محمد مبعوث وفرستاده  نشده بود زيراگرفت 

صورت می   طريق حضرت محمد واوصياء ومهديين نيز به امر خداوند واز
 .مبعوث شد كه پيامبر پذيرد زيرا

 خدا يعنی فرستاده پيامبر )رسول رسول االله( ويكی از اسامی حضرت علی 
 .)يارسول رسول خدا( .است 
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 بر االله امام صادق  شنيدم ابا عبد :ابن صالح از ذيح نقل است كه گفت جميل از
 :ومی فرمودند می خواند بعضی از فرزاندانش اين دعا را

عزمت عليك يا ريح ويا وجع, كائنا ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي (
على جن وادي الصبرة  فأجابوا  رسول رسول االله طالب أمير المؤمنين 

وأطاعوا, لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابني فلان ابن ابنتي فلانة, الساعة 
 .)١( )الساعة
گويا اين عزم  )عزم برای خارج شدن از بيمار(عزم كردم  تو ای هوا ودرد بر( :يعنی

  ورسول رسول خدا  را نشنيده ای وقتی كه علی ابن ابيطالب امير المومنين
را  او وامر كه به ايشان جواب مثبت داده اند عزم كرد )بنام صبره(برصحرای جن 
اينكه اجابت نمای واطاعت كنی وپسرم بنام فلان فرزنددخترم  تا اطاعت كرده اند

 .)فلانه خارج شوی الان الان
 :رسولاني از پيامبران

محمد روشن كرده است آنجای كه حضرت  قرآن كريم اين قضيه مهم را برای ما
طلعت (  عيسی دوران حضرت فاتح باب وسيع ارسال است واين در 

وحركت  ظهور كننده وبسترگستر خداوند درساعيروهمچنين بزرگترين تمهيد
بزرگ الهی كه تحول  رخ داد همان دعوت) عظيم پيامبراسلام حضرت محمد

بحق خليفه خداوند عظيمی در كانون فرستادن برای اهل زمين خواهد بود وتثبيت 
رسولانی را به شهرانطاكيه فرستاد  حضرت عيسی . برروی زمين خواهد بود

                                                            
 .٨٥ص ٨ج : آافی -١



 ١٢٧ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

پس آنان نيز رسولانی از جانب خداوند محسوب می شوند زيرا حضرت عيسی 
 به امر خداوند متعال كار می كند. 
از امرخدا كاری نخواهد كه هرگزپيش .)١(﴾لا يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرهِِ يَعْمَلُونَ ﴿

 . چه كنند به فرمان اوست وهر كرد
كه در قرآن  واين فرستادن رسولان ازجانب رسول خدا يعنی حضرت عيسی 

ثَلاً ﴿ :به آن اشاره شده وخداوند متعال می فرمايد ,)٢(يس سوره  در وَاضرِ بِ لَهُم مَّ
زْنَا بثَِالثٍِ إذِْ أَ * أَصحَابَ القَرْيَةِ إذْ جَآءَهَا المُرْسَلُونَ  بُوهُمَا فَعَزَّ رْسَلْنَا إلَِيْهِمُ اثْنيَْنِ فَكَذَّ

ا إلَِيْكُمْ مُرْسَلُونَ   .)٣( ﴾فَقَالُوا إنَِّ
مثل بزن كه رسولان حق برای  را )انطاكيه(اين مردم حال قريه  ای رسول بر :يعنی

باز  هدايت آنها آمدندكه نخست دوتن از رسولان را فرستاديم چون تكذيب كردند
 .ما به رسالت آمده ايم كرديم تا همه گفتند ونصرت مامور رسول سومی برای مدد

يعنی فرستاديم با اينكه فرستاده شده از  )ارسلنا( در اينجا خداوند می فرمايد
همان رسالت الهی  است وبدين ترتيب رسالت از عيسی  حضرت عيسی 

ميان خلق  مثل خداوند در واز جانب خداوند متعال است زيرا حضرت عيسی 
 وانچه كه بايداز قضيه ارسال رسل )طلعت االله در ساعير(است وهمان اوست 

بايد درمقام  )المرسل(دانسته شود اين است كه فرستاده كننده ) رسول از رسولان(
                                                            

  .٢٧: انبياء -١
ختم قرآن است وهرکس درشبآن را بخواند خداوند ١٢روايت شده است که فضيلت خواندن سوره ياسين  عازائمه  -٢

از او دربرابرشرشيطان وحاکم وسلطان ظالم تا صبح از او محافظت نمايند، وافتتاح  هزارفرشته براو نازل می کندتا
واما يای سوره به معنی پايان  است شروع می شود) س(وکه همان حرف  سوره ياسين باحرف امام مهدی 

 می ص وهمچنين يس يکی از اسامی حضرت محمد .است وخاتمه است و يعنی پايان وخاتمه وعاقبت برای قائم 
 است وهمچنين قائم مبعوث می شود همانطور که حضرت محمد) خاتم لما سبق ونهاية ما سبق(باشدکه همانا اوست 

با آن مواجه شدوباآن مبارزه  صمبعوث شد وبا جاهليت خلق مواجه خواهد شد همانطور که حضرت پيامبر  ص
  .مشترک است  عکردواين اسم بين آنها 

 .١٤ – ١٣: يـس -٣



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١٢٨

بدين ترتيب فرستاده ی از  باشد )للمرسل(وجايگاه لاهوت برای آن فرستاده شده 
 .م وجايگاه االله درخلق باشندپيامبران بايد درمقا

 :وبرای توضيح بيشتر اين مسئله بايد بگويم
) پيامبران( درهنگام فرستادن پيامبران از جانب خداوند متعال همراه فرستاده شدها

پيامبران ودشمنان پيامبران احاطه داشت  ومی ديد وبر بود پس اوست كه می شنيد
همانطور  رسالت الهی پيش نمی آمدوبدين ترتيب هيچ گونه خطائی برای پيش برد 

خداوند متعال می  .كه دشمنان خداوند نتوانستند مانع تبليغ رسالت الهی شوند
 :فرمايد

نيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴿ خداوند فرمودنترسيد من باشمايم می ( .)١(﴾لا تَخَافَا إنَِّ
 ).شنوم ومی بينم

حتم شخص  اينگونه باشد كه در فرستادن رسولان  واز ضروريات بايد
فرستادها  است بايد همانند او محيط ومسلط بر كه مثل خداوند )مرسل(فرستنده 

وهمچنين مسلط بر دشمنان آنان باشد وشنوا وبينا باشد وقادر وعالم به قدرت 
زيرا درغير اينصورت ارسال از جانب خداوند حقيقی  خداوند وعلم او باشد

 واينچنين می باشد ﴾إذِْ أَرْسَلْنَا﴿ اهد بود وهمانطور كه خداوند آن راتعبير كردهنخو
فرستاده رسول به نسبت ارسال شده لاهوت وی محسوب می شود پس اين پيام 
اور نيز از جانب خداوند محسوب می شود چگونه می توان تصور كرد كه خداوند 

 .كامل مجهز نكندو آنها را بفرستدمتعال بدون اينكه اين فرستادها را با قدرت 

                                                            
  .٤٦: طـه -١



 ١٢٩ ___________________________________________سيد احمد الحسن 
 

اين ارسال نيز از جانب خداوند متعال وسبحان محسوب می شود واگر اينچنين 
نبود در آن نقصی به ساحت مقدس خداوند متعال منتسب می شد وحال خداوند 

 .متعال از هرنقصی پاک و مبرا می باشد
ن نقش خلافت هدف از خلقت بنی آدم همان رسيدن به اين نتيجه است زيرا آ

حقيقی وكامل وتام خداوند را برای ما بيان می كند وآن را خداوند متعال هنگام 
وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ ﴿ :ذكر كرد )ملائكه(در حضور جمعی از فرشتگان  خلقت آدم 

يهَا وَيَسْفِكُ للِْمَلائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِ 
سُ لَكَ قَالَ إنِِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ  . )١(﴾الدِّ

من در زمين خليفه خواهم گماشت  :فرشتگان را فرمود وقتی كه پروردگار بيادآر
تسبيح وما خود  وخونها بريزند آيا كسانی خواهی گماشت كه فساد كنند گفتند

وتقديس می كنيم خداوند فرمود من چيزی از اسرار خلقت بشر می دانم كه شما 
 .نمی دانيد

وخليفه كامل بايد صورتی باشد از آنكه اورا منسوب كرده وبايد اين خليفه كامل 
ويا وجه االله باشد خداوند متعال می  )االله الحسنی اسماء(ويا  باشد )االله فی الخلق(

 :فرمايد
رخسارطايفه ای از شادی  آ نروز( )٢(﴾إلَِى رَبِّهَا نَاظرَِةٌ * وْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَ ﴿

واكيداً اين نگاه طرف  .)نورانيست وبچشم قلب جمال حق را مشاهده می كنند
خداوند وبه مربی آنها  خداوند متعال متوجه نيست بلكه اين نگاهها متوجه اولياء

                                                            
 .٣٠: قرهب -١
 .٢٣ – ٢٢: قيامه -٢



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١٣٠

معطوف می شود همان وجه اللهی كه بوسيله آن خداوند   يعنی حضرت محمد
هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَِّ أَنْ يَأْتيَِهُمُ االلهُ ﴿ :خداوند متعال می فرمايد .باخلق خودش مواجه شد

 .)١(﴾فيِ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائكَِةُ وَقُضِيَ الأْمَْرُ وَإلَِى االلهِ تُرْجَعُ الأْمُُورُ 
وحكم  نازل شود آنها بر ملائكه در پرده های ابر با كه خدا كافران انتظار دارندآيا 

 .وكارها همه بسوی خدا بازگردد دين بپايان رسد
وحركت می كند واينها از صفات مخلوق است پس  وآيا خداوند می رود ومی آيد

االله (كامل االله اشاره دارد شخصی كه نقش لاهوت   اين آيه به حضرت محمد
بين  واگر خليفه خدا نقش لاهوت را در را دربين مردم ايفا می كند) دربين خلق

 .خلق انجام ندهد درعمل نمی
اين جا نقش خليفه  ودر برای خلق از جانب خداوند ارسال نمايد تواند رسولانی را

 .لكه برای خلق هدف اصلی تحقق پيدا نشدهوحق ايفا نشده است ب االله كامل تمام
بصورت كامل ايفا كند تا بوسيله آن خداوند  پس اين خليفه بايد نقش لاهوت را

متعال شناخته شود وهدف نهای برای خلق تحقق پيدا كند كه همان معرفت است يا 
 ..معرفت وشناخت لاهوت وتوحيد حقيقی

خلق نكردم مگر برای  جن وانسان را( ,)٢(﴾إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأْنِْسَ ﴿
  .)٣( يعنی عبادت همان معرفت خداوند متعال است "ليعرفون" ليعبدون) عبادت

 :5ضميمه 
 ? تفسيراين آيه چيست /21سوال 

                                                            
 .٢١٠:بقره -١
  . ٥٦:ذريات -٢
 .از آتاب نبوت خاتمه -٣
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لنَِفْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتَِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ ﴿
 .)١(﴾سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ االلهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيِرُ 

 حسن علی  :فرستنده سوال
 بسم االله الرحمن الرحيم/ ج

يين وسلم الائمه والمهد محمدوال محمد علىوصلی االله  والحمد الله رب العالمين
 .تسليم

وانتخاب كردن ومختار خداوند متعال است  الاصطفاء يعنی اختيار :اولا
بقيه  وافضل بر معنی ديگری غير از اختيارنهفته است وآن انتخاب برتر ودراصطفاء

 مصطفی می باشد ?  است وبه همين دليل يكی از نامهای مشهور حضرت پيامبر
ين آيه وصف وصفت بدون شک وترديد اين فضل وبرتری بزرگ وعظيم  درا ونيز
ويا انتخاب شدگان كه از بندگان مخلص خداوند  )انتخاب شدهها =مصطفين (اين 

به آن   حق حضرت محمد می باشند بيان شده وبهترين صفتی كه می توان در
 در می باشد اكرم  واين اسم مخصوص پيامر االله می باشد همان عبد شهادت داد
سوره نجم آمده  ش عظيم پيامبر اسلام درموضع مدح وستاي در )عبد(قرآن كلمه 

پس اين بندگان انتخاب شده همانا وارثان كتاب الهی هستند ووارثين كتاب  .است
بر  كسی جز ودر اينجا اين اوصاف بر .آنها می باشند ولا غير تنها پيامبران واوصياء

خداوندن ويا وصی وجانشين پيامبرمطابقت نمی كند زيرا آنان بنده های حق  پيامبر
وكسی كه آنها  )مصطفون(آنها انتخاب شده اند  .وشاهد برآنان خداوند متعال است

است كه اين  را انتخاب كرده خداوند متعال است آنها وارثان كتاب اند وخداوند
 .ارث رابه آنها داده است

                                                            
  .٣٢: طرفا  -٢



 سفر حضرت موسى به مجمع البحرين ____________________________ ١٣٢

 :ودراين آيه تنها سه مقام ومرتبه برای آنها تعريف می شود
سابق بالخيرات  −3.  مقتصد يا ميانه رو −2).   لنفسه ظالم(برنفس خود ظلم كرده 

 .يعنی پيشی گرفته درخوبيها وكارهای نيک
 . هستندهمانا فقط محمد وال محمد  :لخيراتاوسابق ب
ومرسلين وائمه از فرزندان  وانبياء هم حضرت نوح وابراهيم  :ومقتصد

 .هستند حضرت ابراهيم 
 قبل از ورسولان  وهمانها بقيه انبياء ):برنفس خود ظلم كرده( ظالم لنفسه

وبعد از حضرت ابراهيم واز فرزندان ونسل حضرت ابراهيم  حضرت ابراهيم 
 هُنَّ إنِِّي ﴿ :كه خداوند می فرمايند :می باشند وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأَتَمَّ

 .)١(﴾يَّتيِ قَالَ لا يَناَلُ  عَهْدِي الظَّالمِِينَ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ 
وهنگامی كه خداوند حضرت ابراهيم را باكلماتی وآياتی امتحان نموده ونيز اين 

بين مردم امام قرار داده ام ابراهيم  را در من تو :آيات را به او به اتمام رساند وفرمود
 ظالم (ظالمان  :خداوند فرمودواز نسل وذريه من نيز به اين مقام مرسند  :گفت

 .شامل عهد من نمی شوند )به نفس خود
همانا ظالمين از انبياء وظلم پيامبران به معنی معصيت وگناه نيست بلكه به معنی 

می باشد بدين معنی  قصور وتقصير در اداء عمل نسبت به ديگر پيامبران وائمه 
 را به حضرت يونس  كه اگر كاری ويا عملی ويا ماموريتی از جانب خداوند

مانند  عمل وكردار  حضرت يونس  واگذار كنند آيا  وحضرت محمد
اين كم كاری وقصور در عمل از  .می شود  فعاليت وعمل حضرت محمد

ظلم محسوب می شود وسبب شد تا از ائمه نسل  جانب حضرت يونس 
                                                            

 .١٢۴ :بقره -١
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وهمچنين سبب شد تا به مقام ومرتبه ومنزلت حضرت  نشود حضرت ابراهيم 
به كتاب متشابهات وجواب  جهت اطلاع بيشتر دراين مورد لطف( .نرسد محمد 

 .)مراجعه شود ۲منير جلد 
** *** ** 
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